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  مقاله تدوين راهنماي
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 .است آزاد مقالات اصلاح و حك نیز و قبول یا رد در تحریریه هیأت

 به(  نشده رفتهیپذ و شده رفتهیپذ از اعم) یارسال یهامقاله به مربوط یهانهیهز تمام

 . است سندهینو عهده

 .شودمی تعیین تحریریه هیأت تأیید و بررسی با آن در تأخر و تقدم و مقالات چاپ

 . است ایترجمه و تألیفی ، پژوهشی مقالات با ترتیب به مقالات انتخاب در اولویت
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 .شود ضمیمه

 .کند تجاوز( سطر 24 صفحه هر حداکثر) A4 صفحه تبیس از نباید مقاله

 صورت به آنها عناوین و ارائه، جداگانه درصفحات تصاویر و نمودارها ، جدولها
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 : شود هارائ الفبا حروف ترتیب براساس زیر صورت به و مقاله پایان در کتابنامه
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 .شود نوشته مقاله جلد روی نویسنده الكترونیكی
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 دنبای نویسندگان و است محفوظ «ادبی پژوهشهای» برای پذیرش از پس چاپ حق

 .کنند چاپ دیگر جای در را خود مقالات
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پور اثر شهريار مندني« هزار و يک سال»بررسي ساختار روايت 
  بر پاية نظرية نيکولايوا

 عاطفه جمالي
 عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

 حسين قرباني* 

 
 چکيده

دة گزیشناسی کودک و نوجوان نیكولایوا یكی از آثار بردر این مقاله براساس نظریة روایت
ود شپورـ واکاوی شده است تا روشن کودک و نوجوان ـ یعنی هزار و یك سال شهریار مندنی

ود در شمی برداریهای روایتگری چنانكه در ادبیات داستانی کودک و نوجوان بهرهکدام سازه
 های رواییاثر به خدمت گرفته شده است. نویسندة کودک و نوجوان از چه عناصر و شیوه

سود  پور باای خلق اثر ویژة مخاطب کودک و نوجوان استفاده کرده است؟ مندنیمتمایزی  بر
یك، وار با کنشهای فانتاستجستن از پیرنگی اپیزودیك با پایان باز، خلق شخصیتهای پری

 دهایاستفاده از راوی بزرگسال برای هدایت شخصیتهای کودک داستان و استفاده از شگر
ست. وده ابدر نوع روایت داستان کودک و نوجوان و بزرگسال خاص زمانی در پی ایجاد تمایز 

یان ببا  او در کنار  طرح مفاهیمی ژرف متناسب با جهان ذهنی کودک و نوجوان کوشیده است
 شناختی مخاطب بزرگسال را نیز در لذت خواندن متن همراه کند. مسائل هستی

 شناسی، ماریا نیكولایوا.، روایتپور، هزار و یك سال: شهریار مندنیهاکليدواژه
 
 

                                                 
 6/12/1396تاریخ پذیرش مقاله:      13/4/1395تاریخ دریافت مقاله: 

 اناه هرمزگآموختة ادبیات کودک و نوجوان دانشگانشد* 
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 . مقدمه1
ر دلكه ب؛ این تعاریف ناقض یكدیگر نیست از روایت تعاریف متفاوتی ارائه شده است.

ن رین بیاترین و عامتدر ساده .ستای را به تعاریف پیشین افزوده اگذر زمان مفاهیم تازه
ولز و اسك شود.می ای از رخدادها نقلتوان روایت را گفتمانی دانست که در آن رشتهمی

 یویژگ که دارای دانندمناسب می متون ادبی تمامکلاگ اصطلاح متن روایی را برای 
ادین در . مسلم است که ذوقی بنی(8:1371)اخوت،گو است وجود قصه و حضور قصه

ای کسب یانسان برای قصه گفتن و قصه شنیدن وجود دارد. کودکان از خردسالی توانای
خواهند و وقتی از شما قصه می ؛نامید« توانش روایی پایه»را  ن آنتواکنند که میمی
 (.113:1385)کالر، فهمنددست بكشید، می از آن خواهید قبل از رسیدن به پایان قصهمی

ن ای ةاز جمل؛ توان با تكیه بر رویكردهای مختلف سنجیدادبیات کودک را می
 بیات کودک سود جست،توان از آن برای سنجش و نقد ادکه می ،رویكردها

ای شناسی مجموعهروایت» توان گفت:در تعریف این رویكرد می شناسی است.روایت
 گ استنظام حاکم بر روایت و ساختار پیرن ژانرهای روایی، ةاز احكام کلی دربار

 رمالیست،ها و نظریات محققان فعلم روایت در گذر زمان با اندیشه .(149:1390)مكاریك،
 شناسان نامدار شكل گرفته و رشد یافته است.روایت ساختارگرا و

كمان کرنان و هی سیباک،ـ یومیكر پیترسون و مك لیب، اخیرا پژوهشگرانی همچون
ش و تلا ،در پژوهشهای خود به بررسی رشد ساختارهای روایت در کودکان پرداخته

 (.340-332 :1393)ر.ک.تولان، دهند شناسی پیوندند ادبیات کودک را با روایتاهکرد
د ت خوپژوهشگر و استاد ادبیات کودک و نوجوان نیز در مقالا ماریا نیكولایوا،

 شناسی خاص ادبیاتروایت ةکند نظریتلاش می «فراسوی دستور داستان» ةبویژه مقال
ی خود در پی یادآوری برتریها ةبه گفت او در این مقاله، کودک را کشف کند.

دن های نقد ادبی و نیز مشخص کراز دیگر شیوه شناسی همچون رویكردی جداروایت
کوشد نیكولایوا می (.548-547: 1387)نیكولایوا، کاربرد آن در ادبیات کودک است

کاوی وا ،دهدشناسی در اختیار پژوهشگر ادبیات کودک قرار میابزارهایی را که روایت
چه  هکته است در پی دریافت این نكاو  ادبیات کودک را بنا نهد. ةکند و نقد ویژ

 .بخشدویژگیهایی به کتاب کودک ساختار روایی متمایز از دیگر روایتها می
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 نجاماشناختی ادبیات داستانی تاکنون پژوهشهای مختلفی با موضوع تحلیل روایت
سیار یكرد بادبیات داستانی کودک و نوجوان با تكیه بر این رو اما سهم نقد؛ شده است

 با تكیه بر رویكرد بب شد نگارندگان این پژوهشتوجهی ساین بی محدود است.
ی به تحلیل یكی از داستانها ادبیات کودک ةشدخاص یكی از پژوهشگران شناخته

 نه،وان نمواین بررسی به عن ةبپردازند تا از دریچ سال( )هزار و یك نوجوان ةبرگزید
 ابعاد روایتمندی ادبیات کودک و نوجوان مشخص شود.

 پژوهش ةپيشين .2
ت ادبیا ةاست. بیشتر آثاری که در حیط منتشر شده 1382زار و یك سال در سال ه

ز لی او؛ نقد و بررسی دقیق قرار نگرفته است ة، در بوتنگاشته شدهکودک و نوجوان 
ه ر نمانده دوباز دید منتقدان  دارد آنجا که هزار و یك سال، ارزشهایی در شكل و محتوا

ایی رونم» الةدو مق موارد اشاره کرد:این توان به می که استقرار گرفته بررسی  موردو 
ر مرداد داز مهناز صاعلی « ماتیكان نویسندگی» واز زری نعیمی « از شاهكاری یگانه

هدی ماز « هزار و یك سال دیگر». چاپ شده استدر کتاب ماه کودک و نوجوان  1383
 این . علاوه براستمنتشر شده در کتاب ماه کودک و نوجوان  1384یوسفی در مرداد 

همین سیزد .است اثر شكل گرفتهاین  دربارة نیزهایی مقالات، نشستها و نظرسنجی
شد ر کتاب برگزا ةدر خان 1383در اردیبهشت  از هزار و یك سالنشست نقد مخاطبان 

 خرداد در« الؤیك س هزار و یك سال، هزار و»گزارشی از آن تحت عنوان  و در پی آن
ای که کودک و نوجوان به چاپ رسید. همچنین در نظرسنجی در کتاب ماه 1383

 ةنوجوان ده ده رمان برترة در زمراین اثر منتشر کرد  1390آبان  26اعتماد در  ةروزنام
 د.شمعرفی  80

ای تثبیت آنجا که این اثر جایگاه خود را در میان منتقدان و مخاطبان تا اندازه از 
ادبیات کودک  ةیق و جدید بررسی متون که در زمینده، شایسته است با ابزارهای دقکر

شناسی ماریا نیكولایوا روایت ةنیز وجود دارد، نقد و بررسی شود. از این رو نظری
ادبیات داستانی کودک و نوجوان بر مبنای  ةست. نقد و پژوهشهایی که در حوزا راهگشا

مندی در داستان سه نگاهی به ابعاد روایت»: از است عبارت هاین نظریه به چاپ رسید
پور و شیدا از سعید حسام« ماریا نیكولایوا ةنظری ةسوت جادویی احمد اکبرپور بر پای

متن و تصویر در  ةپردازی و رابطشخصیت، شخصیت ةمقایس» ةنامفرد و پایانآرامش
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نظریه ماریا نیكولایوا و کارول  ةکتابهای داستانی تصویری ایرانی و خارجی بر پای
 شده است. دفاعدر دانشگاه شیراز  1391ملیحه مصلحی که در دی  از« اسكات

 . چارچوب نظري پژوهش3
که در ساختار روایت آثار داستانی  را بیابد ویژگیهایی تمامنیكولایوا در پی آن است که 

شود آن نوشته را اثر خاص مخاطب کودک و و سبب می د استکودک و نوجوان موجو
ا، بار روایت را بر عناصری همچون پیرنگ، زمان، . در این راستنامیدنوجوان 
داند. این عناصر در ادبیات میمبتنی  دید( ةانداز )صدا و زاویپردازی و چشمشخصیت

ولی در ادبیات کودک تا حدی یا گاهی بشدت، متفاوت به  هست به معنای کلی آن نیز
شناسی( روایتوی معتقد است که این روش ) (.550:1387)نیكولایوا،آید جلوه می

گنجاند ومنتقدان ادبی را چارچوب مسائل روایی و تمام عناصر داستانی را در خود می
 ,Nikolajeva) سازد تا مراتب و انواع پیچیدگیهای ادبیات کودک را آشكار کنندقادر می

2004: 167.) 

 پيرنگ 1-3
وجه ترد ار موشناسی نیكولایوا بسیخاص روایت ةپیرنگ در داستانهای کودکان در نظری

دک از ات کوبه اعتقاد او این دیدگاه پذیرفته شده است که پیرنگ هنجار در ادبی است.
افكنی رهی و گچینکند و آغاز و میانه و پایان آن با زمینههمان الگوی ارسطو پیروی می

خی ند برگشایی همراه است؛ به عبارت دیگر داستان کودکی که ماناوج و گره ةو نقط
 ؛اردمندی دتری از روایتضعیف ةدرج ،کندی بزرگسال از این قاعده پیروی نمیداستانها

 شناسی اینروایت کند.توان داستانهایی را یافت که از این الگو پیروی نمیاما امروز می
در  نیم.ککند که پیرنگهای جدید را در رمانهای چند روایتی کشف امكان را ایجاد می

م هی با و نوجوان دو پایانبندی روانشناختی و ساختارپیرنگ داستانهای جدید کودک 
ازی ای به آغبا روزنه ،پیرنگ در این داستانها به جای ختم به خیر شدن .است همراه

 .(556-552: 1387)ر.ک.نیكولایوا، شودتازه ختم می

 پردازيشخصيت و شخصيت 2-3
در ادبیات  یی ندارد،والاشناسی پساساختارگرایی جایگاه که در زیبایی ،پردازیشخصیت

و داستان کودکی که عنصر  است کودک، مدار ذهنیتها و در نتیجه محور تمامی رویدادها
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چندان پذیرفتنی نیست؛ هرچند  ،شخصیت در آنها وجود ندارد و یا حذف شده است
زیرا  ؛در ادبیات کودک، شخصیتها نسبت به کل ادبیات، شفافیت کمتری دارند

و  پردازی درونیپردازی بیرونی گرایش دارند تا شخصیتشخصیتها بیشتر به نویسنده
البته به نظر  در کنار آن کنشهای شخصیتها ابزاری غیرمستقیم برای معرفی آنهاست.

 ،رسد با توجه به علایق خاص کودکان به شخصیتهای تخیلی و کنشهای غیرواقعیمی
ای عادی ترجیح نویسندگان کودک و نوجوان کنشهای عجیب و شگفت را بر کنشه

پردازی در ادبیات کودک و زدایی نیز از ابزارهای پرکاربرد شخصیتآشنایی دهند.می
 کند.این ابزار مجال قرارگیری شخصیتها در موقعیت غریب ایجاد می نوجوان است.

این شگرد،  قول مستقیم است.پردازی استفاده از نقلهای شخصیتیكی دیگر از شیوه
 شناساند.ای به ما میاسطههیچ وشخصیت را بی

 ستاداستانهای کودکان این است که صدای راوی از آن بزرگسال  رجستةویژگی ب
 ،این تفاوت در سطح شناختی دو طرف که شخصیت اصلی کودک است. در حالی

 ه آنبشخصیت  ةقابل ذکر دیگر که نیكولایوا دربار ةنكت طلبد.تعادل ظریفی را می
امروز  مان به سوی شخصیت در ادبیات کودک است.حرکت از قهر ،پردازدمی

 عرفیمشخصیتهای داستانی کودک با ویژگیهای روانشناسانه به طور کامل به مخاطب 
وصیف بیرونی، ابزار اعمال قدرت در دست ت. از آنجا که (560-553)ر.ک.همان:  شودمی

ردی موا جمله زند. این ازآموزشی بودن ادبیات کودک دامن می ةنویسنده است بر جنب
ب کودک از بزرگسال و مخاط ةکه میان نویسند گذاردصحه می ایاست که بر فاصله

دک ه کوبچیزدان که قرار است خوب و بدها را همه ةنویسند .شناختی وجود دارد ةجنب
به  نی راهای روایی، ویژگیهای شخصیتهای خوب و بد داستاآموزش دهد به یاری گزاره

ها و رهای که صلاح بداند. همین گزاهم در حد و اندازه آن ؛کندکودک منتقل می
 (. 566و565)همان، دهد توصیفات است که تفسیر کودک از شخصیت داستان را شكل می

 (زاويه ديدچشم انداز )صدا و  3-3
دید یعنی  ةشنویم و زاویای که میدید، باید میان صدای راویة زاویصدا و در بحث 

نگریم، تفاوت بگذاریم. درواقع بین رویدادهای داستان را میچشم فردی که با آن 
تفاوت و تمایز ظریفی وجود دارد. نظرگاه روایت را در جواب این ، نظرگاه و راوی

اما راوی زمانی در داستان آشكار  ؛بیندتوان یافت که چه کسی در داستان میسؤال می
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دید به اعتقاد  ةنظرگاه یا نقط(. 55 :1388)لوته، گوید؟ شود که سؤال کنیم چه کسی میمی
 (.150: 1391)کوری، ژنت است « شدگیکانون»برخی محققان، همان 

ردی . این از شاخصترین موااستیكی  کمتردید،  ةدر ادبیات کودک صدا و زاوی
یی ا جاسازد تشناختی برجسته می ةمیان نویسنده و مخاطب را از جنب ةاست که فاصل
ات د ادبیپردازانی همچون جك زایپس و ژاکلین رز در نفی وجوهشود نظریکه باعث می

 کودک سخن بگویند. زایپس معتقد است 
ی است چیزی به نام ادبیات کودکان یا کودک وجود ندارد. مفهوم ادبیات کودک، خیال

کـه بیشـتر    شـود سـاخته مـی   ایهای ویژهکند که به دست گروهو به چیزی اشاره می
م، کودکـان،  رود. در این نظـا شمار می نظام ارجاعی آنها به ةمثاب بزرگسال هستند و به

 (.261: 1387)زایپس، صاحب ادبیات خود نیستند 
ادبی  راغ آثارسدید در داستان کودک به  ةنیكولایوا با اتكا به تمایز صدا و زاوی    

 گویدکه سخن می دارد میان آنشناسی ما را بر آن میروایت» رود و معتقد است:می
)شخصیت  شودکه دیده می و آن ساز()شخصیت کانون بیندکه می و آن )راوی(
 .(568: 1387)نیكولایوا، «تفاوت بگذاریم شده(کانونی

ن تواند از شخصیتهای کودک داستادر ادبیات کودک و نوجوان می راوی اگرچه
اندازی و باعث گشوده شدن چشم ر،طرف یا خوداندیش ظاهباشد که به شكل راوی بی

ودک وجود راوی بزرگسال برای هدایت و راهنمایی ک شود،واسطه برای مخاطب میبی
 .(572)همان: از ضروریات بوطیقای داستان کودک است

 زمان روايت 4-3
زمان این  ةشناختی دربارنیكولایوا در بحث زمان روایت معتقد است پرسش روایت

ارهای زمانی داستان چگونه تنظیم شده ساخت زمینةاست که ساختارهای زمانی کلام در 
نیكولایوا در بحث زمانبندی توجه خود را به الگوی تحلیلی ژنت از زمان  ست.ا

از:  است زمان عبارت ةکند. سه اصطلاح اصلی در گفتمان روایی ژنت دربارمعطوف می
ودکان، او در داستانهای کلاسیك ک ةبه گفت (.144: 1388)مكوئیلان، ترتیب، دیرند، بسامد 

زیرا کودکان ممكن است نتوانند  ؛شودرویدادها به ترتیبی که رخ داده است نقل می
 ةجریان داستان را دنبال کنند مگر اینكه رویدادها به ترتیب زمانی باشد. دیگر اینكه رابط

اما در داستانهای کودک و  ؛علّی و معلولی در داستان کودکان باید روشن و شفاف باشد
، پسگریزهای تكراری و تودرتو، عمل متقابل سطوح گوناگون زمانی و نوجوان معاصر
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عنصر  ة(. دربار573: 1387گیرد )نیكولایوا، دیگر الگوهای پیچیده مورد استفاده قرار می
تواند سالهای بسیار به درازا توان گفت پیرنگ داستان کودک و نوجوان نمیتداوم می

شناختی کودک از عنصرهای اساسی زیبایی سرعت و تداوم در داستانهای کشیده شود.
توان دریافت که رسیدن با بررسی عنصر تداوم در داستانهای معاصر کودک می است.

مهمتر از دنبال کردن او در طول سالیان  یعطف ةسال داستان به نقطزندگی شخصیت کم
ادبیات  در است. طولانیتر در ادبیات داستانی زمان داستان از زمان کلام بسیار است.

چند روز و یا حتی چند ساعت  ؛داستانی کودک و نوجوان مدت زمان کمی دارند
حذف و تطویل  مكث، خلاصه، توان در ذیل چند عنوان صحنه،الگوهای تداوم را می

گویی مقدم است و از مكثهایی که برای در ادبیات کودک بر خلاصهصحنه  قرار داد.
 کاهد.مكثهای توصیفی از سرعت پیرنگ می کرد. رود باید پرهیزتوصیف نیز به کار می

حذف در  ةشیو ی توصیفی آزاردهنده است.اوجود قطعه ،محورپیرنگ یدر داستان
با این ؛ کندداستانهای چند مجلسی معمول است و به دو شكل آشكار و پنهان عمل می

چندین و چند ساله  ةپر کردن فاصل حال حذف چندین و چند سال غیرعادی است.
تطویل بیشتر برای توصیف بخشهای پرهیجان داستان به کار  برای کودکان دشوار است.

نیكولایوا شگرد یك بار گفتن  ةدر بحث بسامد به گفت .(577-574)همان،رودمی
زیرا بازگویی بازتاب ؛ رویدادهای تكراری یكی از ابزارهای مهم ادبیات کودک است

رویدادهای تكراری بر . ای و خطی استهمچون مفهومی دایره درک کودک از زمان،
تر و زندگی کودکان در ظاهر منظم. جریان خطی آن کند تا برکید میأابدی زمان ت ةدایر

بنابراین الگوهای تكرارشونده از اهمیت بیشتری ؛ تر از زندگی بزرگسالان استباقاعده
ازگویی رویدادی را ب یابد.و به همین دلیل در داستانها بیشتر بازتاب می است برخوردار

نیكولایوا هنوز هم الگوهای زمانی  ةبه گفت شود.کند که همواره تكرار میتوصیف می
با وجود این گرایشی نامعمول به  ؛رسدپیچیده در رمانهای کودک نامعمول به نظر می

 شودکه این پیچیدگی شامل زمانمندی نیز می شودسوی پیچیدگی و استادانگی دیده می
 .(578و577)همان:

 . تحليل داستان4
 پيرنگ در هزار و يک سال 1-4

 برخ لگوییاکه از همان ابتدا از طرح و  است شده نویس آغازسال با دو پیش هزار و یك
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 اعتنویسهایی که برپیش ؛دهد که ساختار روایت در قالب آن شكل گرفته استمی
ویس ن. در هر دو پیشکندذهن مخاطب را به فضای روایت رهنمون می ،واراستهلال

آن  مبنای آن شكل گرفته است؛ کل روایت است و روایت بر ةکه سازند هستعنصری 
 ودکانهکذهنی پاک همچون ذهن روشن  ،است که ارتباط و تعامل با آن« ستاره»عنصر، 
ولی بر ارد، اکه هرکدام ساختاری متفاوت د ،نویسطلبد. بنابراین در این دو پیشرا می

نتیك رما نی نویسنده در ارتباط با ستارگان تأکید دارد و دومی بر هستیبایدهای ذه
مشی و چهارچوب کلی روایت مشترکی وجود دارد که خبر از خط عاملذهن او، 

 حاضر دارد.
عت نویس، شروع روایت نیز با ابزار دانای کل در حكم برابر دو پیش علاوه

د ردم شامهایی که از خوشحالی تارهس .دهدروایت خبر می ةاستهلال است که از آیند
 ةپیكر شك برای شادی هرچه بیشتر آنها تلاش خواهند کرد و این تلاششوند، بیمی

ینند، بد میکه خوشحالی مردم را از تماشای خو ،اما این ستارگان ؛دهدمتن را شكل می
لت و ع ةای لازم است که رابطصدای آنها وسیله شنوند و برای شنیدنصدایشان را نمی

نی باد زمیگرد ای بهتر ازبنابراین هیچ وسیله .معلولی ابتدای داستان را مدلل جلوه دهد
 د.رسانها بنیست که با گردباد فضایی همداستان شود و صدای زمینیان را به ستاره

هـایی  چون یـك وقت  ؛توانستند خوشحال باشندهای بالها همیشة خدا هم نمیاما ستاره
دهـای فضـا و ایـن    شـدند بـه گربا  رفتند که وصل میقدر بالا مینگردبادهای زمینی آ

ش ش ـلای ایـن صـداهایی کـه بـه     ه... و لاب رسیدند به آنهاطوری صداهای زمینی می
رسـیدند  صـداهای آه و گریـه و فریـاد هـم بـه آنهـا مـی        ،رسیدندخواهر و برادر می

 (.16 :1382پور،)مندنی
 یری یكی از عنصرهای تكرارشونده درگای برای شكلچینی زمینهاین مقدمه

 .داستانهای کودکان است
اشـناخته  نجایی عینی قهرمان داستان یا انتقال او به سـرزمینی تـازه و   هجابعنصری که 

جهـان بـدون نظـارت بزرگسـالان را بـرای وی فـراهم        ةاست که امكان کشف آزادان
 ـ برابر آورد. این عنصر که با عنصریمی هـای قـومی، غیـاب    راپ در قصـه است که پ
صـر  نحوی ایـن عن  ةادبیات کودک است. از جنب ةویژ ةشناساننامد، ساختار ریختمی

  .(553: 1387نیكولایوا،) باید در ابتدای داستان ظاهر شود

 نخستین شود؛ پس از آن،به گفتة پراپ هر قصه معمولا با یك صحنة آغازین شروع می
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ر و یك در داستان هزا(. 60: 1386)پراپ،  خویشكاری، عنصر غیبت یا غیاب قهرمان است
ای هندازاشود؛ اما تا سال در همان ابتدای داستان این عنصر تكرارشونده مشاهده می

شناخته یی ناتر از متون دیگر؛ چرا که در اینجا قهرمانان از آسمان که خود جامتفاوت
هوم دهندة مفآیند ولیكن همین کارکرد معكوس نشانبرای مخاطب است به زمین می

 کنانعمیقی است که دنیای پاک کودکانه را در اوج دانسته و اتفاقاً زمین و سا
 بزرگسالش را جایی عجیب و پر رمز و راز نشان داده است که شناخت آن برای

 کودکان فرشته صفت، گاهی بهای سنگین به دنبال دارد.
ل دو ن شكیگر در آسماها دوازده تا است و در اتصال آنها به یكدتعداد این ستاره

مهمی  ای است که مفاهیم ضمنیاین شكل علاوه بر اینكه نشانه .شودبال ظاهر می
ی ای است براکند، وسیلههمچون یاریگری و پیوستگی آنها به یكدیگر را برجسته می

شكل دو بال  مدن آنها به زمین و انتقالشان به مكانی که بستر اصلی روایت است.آفرود 
ر نوعی ب به که باز هم دارد کارکرد مهمی ،استان در ساختار کلی پیرنگ داستانابتدای د

، بسته از شدبو اینطور شد که آن بال بزرگ »افزاید: علّی فضای تخیلی داستان می ةرابط
 .(17: 1382پور،)مندنی «شد، باز و بسته شد و آنها سرازیر شدند سمت زمین

د؟ رونیمراوی داستان  ةخان سویستقیما به چرا این دوازده خواهر و برادر م اما
بیان  هاارهای که از زبان یكی از ستعلّی را با جمله ةراوی، این ضعف رابطنویسنده

 افزاید:هم بر استحكام پیرنگ خود می کند و بازشود برطرف میمی
مایی راهن کردی. تو همانما از پشت پنجره دیدیم که تو چطوری به باران نگاه می»

-ه نویسندهک ،پس از اینكه ستارگان راهنمای خود را .(21)همان: «خواهیمستی که ما میه

ر طول حرکتی آنها را د گویند که سیرسخنی می ،کنندراوی داستان است، پیدا می
ر بیشت از همه ،حالا ما را ببر پهلوی کسی که توی این شهر»کند: روایت تبیین می

یشان، جستجوی افراد غمگین و رفع دردها و غمها (.22)همان:  «غمگین و ناراحت است
ست. یز هاصلی روایت ن ةآنها خواست ةاصلی فرشته/ستارگان است و این خواست ةخواست

کدام کند که گویی هرحرکت ستارگان به طور ضمنی فضای اپیزودیك خاصی ایجاد می
 رایباست  اصلی روایت یكی ةداستان جدا و خاص خود را دارد و گرچه ساختار و تن

ل رگساپله با مشكلات متعدد حاضر در دنیای بزاینكه این روایت ذهن کودک را پله
 .است روایتهایی در دل روایت اصلی جای گرفتهآماده کند همچون خرده
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ین ان غمگاپیزود ابتدایی ستاره/فرشتگان به همراهی راوی به یاری زمینیچهار در 
نند تا ح کخود را مطر ةخواهند خواستی از آنها میرسانپردازند و در مسیر این یاریمی

اجابت شكل -پس در این اپیزودها الگوی طرح خواستهبپذیرند؛ آنها خواسته را 
این نابرب است؛ مساوی خواسته با از دست رفتن یكی از ستارگان ـ این اجابت گیرد.می

دن شو فنا  محو ةحادث ،که طرح داستان را گسترش داده است ،یكی از حوادث اصلی
ادثه صر حیك آرزو است که در ساختار پیرنگ داستان بار اصلی عن برابر یك ستاره در

مام اوج ت ةرسد به رغم تكراری شدن این کنش، نقطبه نظر می کشد.را به دوش می
ملا ع ،هدداپیزودهای داستان، همین کنش است و در اپیزودهایی که این اتفاق رخ نمی

شتن رای دادر این اپیزودها به ترتیب تقاضای اسكندر ب رسد.میطرح داستان به اوج ن
ادر و مدرخواست دخترک برای داشتن  الهام، ةشاعر برای بازگشت اله ةخواست ثروت،

 ،هارتادر سه اپیزود از چ شود.می پذیرفته نهایت از سوی مرد دانشمندطلب علم بی
شود. می پشیمانی و اندوه آنهاشود و باعث فداکاری ستارگان با قدردانی همراه نمی

« ادرهایم برتر از قبلشان گفتند: برویم خواهرها! بروبرادرها و خواهرها، اندوهگین»
 (.39 همان:)

چیزی که از  سوزیباترین بخش داستان است از یك  واقعکه در ،در اپیزود سوم
در به شود، عمیقترین مفهوم است که تنها عمق وجود کودک قاها خواسته میستاره

با  دیگر تنها شخصیت اصلی این بخش سوی دریافت کامل آن است و از
تا پایان داستان ستارگان به  دموار این فرشته/ستارگان سنخیت ماهیتی دارد. در تمام

روند اما تنها در این اپیزود است که سراغ برآورده کردن آرزوهای افراد بزرگسال می
 .کودکی که خود چیزی از فرشتگان کم ندارد ؛طرف مقابل فرشته/ستارگان، کودک است

از  گرچه پیرنگ این اپیزود کند فرشتگان مادرش را به او بازگردانند.او درخواست می
کند، همین منطق تخیلی نیز دارای چرایی و می پیرویمنطقی کودکانه و حتی تخیلی 

دنیای  علّی است. محو یك ستاره و در عوض ظاهر شدن مادر کودک تنها در ةرابط
چرا که ظاهر کردن مقادیری طلا و یا حتی فراهم کردن بستر  ؛خیال ممكن است

 ؛پذیرفتنی است ولی ظاهر کردن مادر نه ،پردازش شعر شاعر در منطق کودکانه و تخیلی
اما در این اپیزود، مادر  ؛شودبار خلق می ای است که تنها یكزیرا مادر وجود یگانه

ای مدلل جلوه دادن آن و جلوگیری از ایجاد ضعف پیرنگ، شود و نویسنده برظاهر می



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59،  

ار 
به

13
97

 

 
 پور بر پاية نظرية نيکولايوااثر شهريار مندني« هزار و يک سال»بررسي ساختار روايت           

 

19 
      

  

کند. در آورد که دو طیف مخاطب را راضی میهرچند در متنی تخیلی، استدلالی می
بلكه  ؛نشده است تبدیل شود که ستاره )خواهر دوم( به مادر کودکاینجا مشخص می

دکش را در آغوش اکنون و به یاری ستاره/فرشتگان، کواین مادر واقعی اوست که هم
 (.45و44)ر.ک.همان: ص گرفته است

ود، چهار اپیزود بعدی هر یك ساختاری جدا و منحصر به فرد دارد. این امر خ
ه ته کردقرار دادن کودک در روند رشد فكری برجس ای است که تلاش متن را درنمایه

ریزد بهم  ربتواند ساختارهای از پیش شكل گرفته را هر فرد می ةاست. بنابراین خواست
تر با آییم انسانهایی متفاوتدرواقع هرچه پیشتر می و به شكل دیگری جلوه کند.

 شوند.آرزوهایی خاصتر در داستان ظاهر می
الگوی طرح  کند،پا را روایت میکه داستان ماهیگیر پیر یك ،در اپیزود پنجم

فی خصیت زمینی ندر این ساختار جدید، الگو را خود ش.شوداجابت دیده نمی -خواسته
ام ستهخق کهنه پیر هستم، دیگر خیلی من دیگر یك قای»که  ،کند. او با این استدلالمی

رای ید بآن را بگذار ؛برای همین بهتر است که برآورده شدن یك آرزو را حرام نكنم
شود اگر می یادتان باشد وقتی آدم پیر»و  (66)همان:« یك جوانی تازه اول زندگیش باشد

گوی مألوف ال علاوه بر اینكه بر ،(72همان:)« روداش سر مینداشته باشد حوصله آرزویی
و  دهد که طمعهای زیرین به مخاطب کودک نیز نشان میزند در لایهکنونی پشت پا می

-کمك ام بهدر این اپیزود الگوی اقد انسانها را از خود پر نكرده است. ةآز وجود هم
 گیرد.شكل میپذیرش عدم-پیشنهاد طرح آرزو

و او  کنندکسی که همگان به او افتخار می ؛اپیزود ششم متعلق به پهلوان شهر است 
 ؛یستن شهر ناین اپیزود تنها متعلق به پهلوا دانند.دشمن می را محافظ خود در برابر

ا بای در دل خود دارد که شاید مخاطب بزرگسال بلكه فضای پهلوانی و اسطوره
ه نی کآن درک بهتری نسبت به مخاطب کودک داشته باشد. پهلوا های موجود درنشانه

ریخ ای از تاذهن مخاطب را به گوشه است هایش را سالها درنیاوردهزره و چكمه
 ه شدهه، پسرش به دست او کشتکردکشاند و اینكه در نبردی که پهلوان با پسرش می

از  یسندهرو نو. از اینکشاندذهن را به سمت دیگر دنیای اسطوره و تاریخ می است و
طب هن مخاوار بر ذگیرد و تاریخ را نشانههای ذهنی مخاطب بزرگسال یاری میپیشینه

 کند. کودک القا می
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می قش مهن آنفرد است. مكان در ای منحصربهاین اپیزود از نظر ساختاری تا اندازه
ز ش بیشتر ان بخدر ای گفتگو. علاوه بر این، بسامد کندایفا میدر فضاسازی روایت 

 .(86همان:)« گفتگو با ما بس است»گوید: می پهلوانبخشهاست تا جایی که خود  دیگر

 انپهلواین بار ترس  اما ؛شودجابت محقق نمیا -در این بخش هم الگوی طرح خواسته
ضعیف  درخواست کردن یعنی»چرا که او معتقد است:  ؛شودمانع اجرای این الگو می

ر این دآنچه (. 85همان:)« هرگز نباید از کسی چیزی درخواست کند بودن. یك مرد بزرگ
تنها خودخواهی پهلوان نیست که درخواست کمك را رد  ،بخش حائز اهمیت است

ا ردم اینجم»د: بلكه او مدام به فكر مردم است. مردم برای او جایگاه مهمی دارن ،کندمی
ل راحت ا خیابم که ازشان دفاع کنم دانند که من هستبه من احتیاج دارند. آنها چون می

 واهندخکنند و خوشحال هستند. اگر نباشم همیشه از دشمن در ترس و لرز زندگی می
 .(84همان:) «بود

 مرکزیت روایت در اپیزود هفتم متعلق به شخصیتی است که با حاکم مزور و
ح نهاد طریشپ -در این اپیزود نیز الگوی اقدام به کمك کند.دروغگوی شهر سازش نمی

فاوت د نظر است؛ با این تمور که در دو اپیزود پیش مطرح شده بود، ،پذیرشعدم-آرزو
به  لی آنهاو ؛ندخواسته بودند آرزویی را مطرح کن هاها از آنکه در دو مورد پیشین ستاره

رزوی شنیدن آ منتظر اینكهها بدون اما در این اپیزود، ستاره؛ بودند دلایلی نپذیرفته
ثلا م ؛هرچند کمكها سطحی و ظاهری است ؛کنندمیکمك بمانند، اقدام به  قهرمان

نند کهر میی سر او ظاابری بر بالا ؛دوزنداو را می ة، لباس پارکنندمی سلول او را جارو
ابانند تو مینور خورشید بر سلول ا ؛دهندو او را با آب بارانی گرم و لطیف شستشو می

یشنهاد طرح آرزو به طور مفصل مطرح پاز این مرحله،  پس (.98-95)ر.ک.همان:. و ..
 شود.می

-عشق یعنی -اپیزود هشتم که متعلق به یكی از بزرگترین مفاهیم زندگی بشری 
ثر به ااپیزودها در پیوند است. این پیوندپذیری مفهومی در روساخت  دیگربا  است

چه آن ه عبارت دیگرب ؛صورت پیوند اپیزود هشتم با اپیزود پیشین برجسته شده است
ن پیشی درخت افراهای اپیزود ،کشاندمتن می ةذهن راوی را به سمت داستان عاشقان

 گوید: است. در شروع این بخش راوی می
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 آیندیمفهمیدم که چرا هی افراها کردم. آن موقع هنوز نمیو من همچنان هی فكر می
. یكدفعـه..  دیدم تا اینكـه ن میخیالم... و توی خیالم افراها را سرسبز در تابستا ةگوش

لـب حـرف   شان یك قلب کنده شده بود و توی این قپیدا کردم... افراها را... روی تنه
 . (102-101)همان: اول یك اسم کنده شده بود

چرا که  ؛در ساختار این اپیزود، شاهد حضور شخصیتهای اپیزودهای پیش هستیم
که  کندمیست و نویسنده تلاش این بخش، آخرین بخش حضور ستارگان در زمین ا

شان نیز )شاعر، دانشمند...( و حال و روز کنونی مخاطب به نوعی از شخصیتهای پیش
چراکه عشق انسانی  ؛آگاه شود. این بخش آخرین و کاملترین اپیزود روایت حاضر است

فصل نهایت با تجلی در روایتی م از همان ابتدا و از اولین اپیزود وارد داستان شده و در
رسیده است. داستان عاشقی مرد کولی و سارابانو، خود داستان کوتاهی است  پایانبه 

، به نوعی دارد مقدمه، متن و مؤخره ،حكایتهای متن دیگرکه علاوه بر اینكه مانند 
ای از سوی سارا بانو و کولی در این اپیزود نیز عملاً خواسته جمعبندی تمام آنهاست.

خواهر اول با همفكری دیگر ستارگان و به میل خود برای شستن  شود.نابینا مطرح نمی
اصلی متن به اپیزود  ةبدن  (.122)ر.ک.همان: شودغبار بدبینی از چشمان کولی داوطلب می

کند و آن شود بلكه نویسنده باز هم بخشی را در متن خود بارور میهشتم ختم نمی
اوست. تنها در  ةرای برآوردن خواستراوی( بستارگان از راهنمایشان )نویسنده ةخواست

اینجاست که ساختار جملات، عنصر هول و ولا یا حالت تعلیق را به ساختار پیرنگ 
شود که آرزویی اوج یا بزنگاه پیرنگ آنجاست که راهنما متوجه می ةافزاید. نقطمتن می

باهاشان  خواهم. آرزوهایم را دوست دارم.نمی»زند: جز داشتن آرزو ندارد و فریاد می
کاش بعد از من، هر »و آرزوی او این است که: ( 128 همان:)« کنم. برو ! برو!زندگی می

ها یاد یك نفر بیاید و او برای دیگران هزار سال و یك سال، ماجرای آمدن ستاره
مدرن رغم فضای پستبهرساند که . همین آرزو، متن را به جایی می(128 همان:) «بگوید

آموزشی  ةآثار ادبیات کودک، شاکل دیگرخشهایی از اثر باز هم به مانند ایجاد شده در ب
که از زبان آخرین ستاره شنیده  نشان دهد بودن اثر، خود را در قالب آخرین سخنی

اینكه گفتی آرزوی خود ما هست... به آدمها بگو نگذارید کارها طوری بشود »شود: می
بندی ساختاری و ان هر اپیزود، هماهنگی پایانپای(. )همان« که ستاره هم نتواند کمك کند

ای به آغاز به انجام رسید ولی نیكولایوا به صورت روزنه ةبندی روانشناختی به گفتپایان
بدین صورت که سالهای سال از اتفاقات آن  ؛دیگری است ةپایانبندی کل متن به گون
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یك از شخصیتهای اکنون پیر شده به بیان سرانجامِ هر شب گذشته و راوی که هم
کهن به یاری افعال ماضی، پایان روایت را  هایهپردازد و مانند قصحاضر در روایت می

مثل پهلوان که  ؛اما خوشحال نبود ؛شاعر شعرهای زیادی سرود. ثروتمند شد»بندد: می
 .(129)همان: «خوشحال بود... 

ر ین دطرح بنیاداز دیگر سو روایت این داستان با الگویی که نیكولایوا آن را 
 نیز مطابقت دارد.  ،نامدداستانهای کودکان می

ای اسـت کـه گسـترش طـرح     الگوی اصلی در ادبیات کودکان سیر چرخشی یا دایره
کنـد کـه بـه طـور     برگشت به خانه را ترسیم می -ماجراجویی -خروج از خانه -خانه

چیزی نیست که به شود و لزوما تنها آن عملی در هر متن مربوط به کودکان یافت می
 ,1955Nikolajeva :) شـود طور سنتی نام نوع ماجراجویی به آن برچسب زده مـی 

46).   
انه را هر کدام از آنها نخست خ .کندهم صدق میو ستارگان این مسیر برای راوی 

خویش بر  ةحدمان باز به خانماجراها صب کنند و پس از پشت سر نهادنترک می
 عوضز ا باید های معمول در ادبیات کودک است که قهرمانیوهاین شیوه از ش گردد.می

از  یعنی دور کردن شخصیت ؛عادی زندگیش برکنده شود تا طرح داستان شكل بگیرد
ای ی برای به او ابلاغ شود. وخانه. شخصیت ممكن است پیامی دریافت کند یا وظیفه

استان دو بنابر ژانر شود دریافت کمك راهی می نیازمندشخصیت  سویوظیفه به  دایا
م متوجه هباز  ؛ اما(144: 1383)نیكولایوا،تواند طبیعی یا فوق طبیعی باشد این کمك می

ر دها بعد پس از آرزوی راوی نویسنده، سالنرسیده است.  پایانشویم که روایت به می
نویسد. گویی بدوباره ها را داستان ستارهگیرد تصمیم میخود نویسنده دوران جنگ، 

 و هزار ایو حالا نویسنده است بوده مربوط یك سال پیش و ایم به هزارچه شنیدهآن
صر یله عننویسنده بدین وس ایم.یك سال بعد قصد نوشتن داستانی را دارد که خوانده

بدین  ودهد نشان می آشكارامدرن است، که از ویژگیهای ادبیات پست ،قطعیت رامعد
ی ت دیگر است؛ گویی ستارگان در مداری ابدترتیب فرجام روایت، سرآغاز روای

 کنند.همچنان دست در دست هم برای تسلای زمینیان رقصی جاودانه می
های شیوهو  به عواملطرح اثر قطعیت در پایان داستان، در تمام در کنار عنصر عدم

حد متنی قابل تأمل برای  که فضای داستان کودکانه را در خوریمبر میمدرنی پست
کند که آن را از و به گفتة نیكولایوا رمانی چند روایتی خلق می بردال به پیش میبزرگس
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شرکت خود نویسنده در  کند.ساختار ارسطووار آثار کلاسیك کودک و نوجوان دور می
گوی شهر، گنجاندن عوامل پیرامتنی در دل متن، حرکت از دنیای داستان به عنوان قصه

های و استفاده از شیوه متن، دو فضا در و تقابل هرواقعی به جهان داستان و حضور 
 خاص تصویری از جملة این عوامل پسامدرن است.

 رود. ایـن حلـزون همـان   رو مـی آهسـته روی دیـوار پیـاده   دیدم حلزونی دارد آهسته
بـود   سرگرمی مجله راه افتاده و رسـیده  ةحلزونی بود که اول این کتاب از توی صفح

ی کـه  ترین آدم شهر ما کیست؟ گفت همان کسه نظر تو غمگیناینجا. از او پرسیدم ب
 (.48،49،81،93، 33و32و ر.ک: 51)ص اش از همه دورتر است خانه

 ک سالپردازي در هزار و يشخصيت و شخصيت 2-4
ینی ی زمساختار کلی این داستان بر تقابل شخصیتهای فرشته صفت آسمانی با شخصیتها

ز آنها اه یكی شود کتقابلهایی نیز دیده میخرده ،شخصیتیبنا شده است. علاوه بر تقابل 
 ر نتیجها و ددر ادبیات کودک، شخصیتها مدار ذهنیته»تقابل مكانی است ولی از آنجا که 

قابل، باز هم هدف ایجاد این ت ،(557: 1387)نیكولایوا،« است محور تمامی رویدادها
هستند  دکانپاک کو ةطبق ةان نمایندسازی تقابل ساکنان آنهاست، آسمانیان داستبرجسته

ع ر نود بزرگسالی است که برای کودک دردسر آفرین است. ةطبق ةو زمینیان، نمایند
 شود.پردازی این دو دسته از شخصیت تفاوت معناداری دیده میشخصیت

 پردازیتپردازی زمینیان، مطابق با الگوی نیكولایوا شخصیدر این داستان در شخصیت
 پردازی درونی مورد توجه است.از شخصیت بیرونی بیش

-دهنویسن ،حضور شخصیت جدید، همراه است عامل پیش از شروع هر اپیزود که با

ر پردازد که دماجراست به معرفی شخصیتی می راوی، که خود از افراد دخیل در
 ی توسطانامهمرکزیت اپیزود قرار دارد. بنابراین در طرح کلی هر اپیزود ابتدا معرفی

 .دشوو سپس فضای کنشی آن بخش آغاز می ،راوی دانای کل دخیل درماجرا ارائه
رخت د ةپاهایش مانند دو تن هیكل او خیلی بزرگ بود پهلوان بزرگ نشسته بود.

 اما ترسناکتر، صورتش پر از جای زخم بود. کردند.تخت سنگینی می ةروی پل
 .(72،42،35ر.ک: و 35: 1382پور،دنی)من شدنددندانهایش بود که از خشم به هم فشرده می

شخصیتها معمولاً با روش روایت یا  ،پردازی مستقیم و بیرونیدر کنار شخصیت
خود شخصیت، به مدد  ةدیگران، از راه اندیش ةتوصیف از راه گفتگو با استفاده از اندیش

به  18:ص1968هاک،)شوند شخص نویسنده و از راه کنش به خواننده معرفی می ةاندیش



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59، 

ار
به

 
13

97
 

 

  

24 
 

 

24 

24 

 
 
 

به عنوان مثال  ت؛هایی غیرمستقیم در معرفی آنهاسکه شیوه (212: 1387نقل از محمدی، 
ها، بیش کنش هجومی اسكندر به سمت خشت طلا بدون توجه به لطف بیكران ستاره

 :از توصیف راوی، معرف شخصیت اوست
 و.دست و پا روی زمین رفت جل ـ چهار اسكندر ناگهان فانوس را انداخت و خیز زد.

زانو  هارچ هول هول آن را قاپید... خیره ماند به خشت طلا... انگار باورش نشده بود،
آن را بـا لباسـش پـاک     خشت را سفت و سخت گرفتـه بـود.   توی گل و آب نشسته،

  .(66ر.ک: و 29و28: 1382پور،ی)مندن با دندان امتحانش کرد بویش کرد. کرد.
 شهای. کنداردیدگیهای روانشناختی شود که پیچدر اپیزود ششم شخصیتی معرفی می

لوان ت. پهکشد که دارای پیچیدگیهای روانشناختی اسپهلوان، شخصیتی را به تصویر می
ه نه کاست  ایپیچیده ةای دارد در اینجا چهرواژگانی کودک جایگاه ویژه ةکه در دایر

عالی  ن اودتواند الگو باشد و هم نه. به فكر مردم بوخوب و است و نه بد. او هم می
 خصیتیشناپذیری او نه. بدین ترتیب با است ولی بداخلاقیها و کثیف بودن و سازش

 .(86-75)ر.ک: رو هستیم که دارای بُعد روانی ویژه و ذهنیتی مستقل استهروب
 در اپیزود بعد مرکزیت روایت به شخصیتی تعلق دارد که با حاکم مزوّر و

 در روساخت آرمانی است. یای از شخصیتکند. او نمونهدروغگوی شهر سازش نمی
فاوت تآید تا کودک به نوعی روایت، حكایت او بلافاصله پس از حكایت پهلوان می

كوت سبرابر دروغ حاکم  قهرمان کسی است که در پهلوان و قهرمان را متوجه شود.
ده یستانكرده و حالا پس از تحمل سالها مشقت حبس و زندان هنوز بر سر حرف خود ا

 .(99-92)ر.ک:  ت و حاضر نیست که به بهای آزادی از سخن خود برگردداس
پردازی نویسنده در توصیف شخصیتهای آسمانی از ابزارهای مختلف برای شخصیت

ا لایونیكو ةستارگان شخصیتهای تخیلی این داستانند و به گفت استفاده کرده است.
 نگیز شخصیتها را براکنشهای عجیب و شگفت مخاطبان ادبیات کودک و نوجوان،

ع با نویسنده با درک این موضو .(563: 1387)نیكولایوا، دهدکنشهای عادی ترجیح می
خیلی تخلق کنشهای  توصیف بیرونی، های روایی،گزاره هایی همچونشیوهاستفاده از 

 -تهاز زبان راوی یا در خلال گفتگوهای شخصیتها به باوراندن و شناساندن فرش
 است. ستارگان پرداخته

از صدای برادر پنجم ؛ این شخصیتها صدایی متفاوت از صدای زمینیان دارند ةهم 
خواهر پنجم وقتی حرف  (34: 1382پور،)مندنی شنیدمصدای براق ناز کردن سنجاب می
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 و 25ص و 55 )همان، شدصدای به هم رسیدن نور دو شمع شنیده می زد در صدایش،می
 (.29ص

ثل نور که از م ؛توان عبور از دیوار دارند؛ (35)صد یه ندارنسا ،راوی ةتارگان به گفت
 کندشمشیرها بر تن آنها کاری نیست و باران خیسشان نمی (91)ص شودشیشه رد می

 (.76)ص
و  (49)ص شوندتاریك می ،اگر کسی آنها را سرزنش یا دعوا کند خودشان: ةبه گفت

ر هشوند و آخر سر مچاله میبعد ؛ شونداول قرمز می ،شوند مجبور اگر به کاری
 .(52)ص شود یك سوراخ سیاه توی آسمانکدامشان می
ده همزمان با برآور ،ترین کنش شگفت آنها محو شدن و سپس دگردیسیاما اصلی

 شدن یكی از آرزوهای زمینیان غمگین است:
یین اما خواهرها و برادرهایش سرهایشان پا؛ برادر کوچكتر زیر لب یك حرفی گفت 

 ود.مرموز ب چشمهایش یك طور خیلی عجیبی، در نور فانوس به مرد نگاه کردم. بود.
یـدم کـه   د محو شده بود.. همین تا رو برگرداندم به سوی او، آه برادر ششم را شنیدم.

 .(58-57، 44، 38و28)همان: باردجای پای او باران روی یك خشت طلا می
 پردازیتلفیقی از شخصیتیك سال،  و پردازی داستان هزاردر مجموع شخصیت

 اهریظچرا که از یك طرف نویسنده با توصیف ویژگیهای  ؛مستقیم و غیرمستقیم است
 ویس از وپردازد شخصیتها و حتی اطلاق صفاتی به آنها به معرفی اجمالی شخصیتها می

دن های وجودی شخصیت در میان حوادث داستان و نشاندادیگر با نشاندادن جنبه
: 1381ان،بداللهی)ر.ک. ع دهدآنها، اطلاعاتی را در اختیار مخاطب قرار می کنشها و رفتار

66.) 

 سال ار و يکدر هز انداز )صدا و زاوية ديد(چشم 3-4
ها بنویسد ستاره ةویسنده از داستانی که قرار است دربارن-راوی ،نویس نخستدر پیش

 كنندببل بخشش خوبیها ها در مقاارهتتوانند برای سکاری که زمینیها می؛ گویدمی
 .رو هستیمروبهل در ادامه در بخشی کوتاه با راوی دانای ک .(8و7: 1382پور،)مندنی
اندن ه خودهد و خواننده را بستارگان به مخاطب می ةقص ةای که اطلاعاتی دربارراوی

ن لطفا به صدای ورق خورد لطفا یك صفحه ورق بزن!». کندمی دعوت این داستان
 (13همان:) «دقت کن و بعد ببین و بخوان!کاغذ خوب 

 ةهای خاص، داستان خود را از ساختار سادشیوهپور با استفاده از در پی آن مندنی
بخشد تا بدین طریق از کند فضایی مدرن به اثر خود تلاش میو  داستان کودک خارج،
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خاطب سطح اندیشگانی مخاطب کودک را ارتقا بخشد و از سوی دیگر برای م سویك 
 برانگیز و به لحاظ فنی غنی، ارائه کند:بزرگسال خود، اثری چالش

 کرد که کارش قصه گفـتن همان وقتهای خیلی قدیم در همین شهر، مردی زندگی می
ور صـدا  جرسید که باران هزار و یك کرد به فكرش میبار که باران نگاه می بود... هر

«... داردای نهیچ حرف تازه ،اجور داردهمه صدای جورو دارد... ولی باران هم که این
 (. 20)همان:و همین را یادداشت کرد.آن مردی که این را نوشت من بودم 

دید از سوم  ةاوی و زاویر -از همین جا چرخش راوی از دانای کل به نویسنده
ی اصل ةافتد و دقیقا از همین نقطه، داستان وارد مرحلشخص به اول شخص اتفاق می

در  و من دیگر از خستگی پلكهایم سنگین شده بود که صدای»شود: یروایت خود م
 . )همان(« زدن شنیدم

که  اهنمایی هستیتو همان ر»گویند: و می روندراوی می ةستارگان مستقیما به خان
تن این جمله که بیانگر نیاز کودک و نوجوان به داش(. 21همان:)« خواهیمما می

کم وجود راوی بزرگسال برای دست»یوا است که مؤید این سخن نیكولا ،راهنماست
« نویسی کودک استاندکی راهنمایی کودکان از الزامات بوطیقای داستان

 (.572:1387)نیكولایوا،
ی پر برا توجه در این اثر وجود همین راوی است. در این اثر، نویسنده ة قابلنكت

ه یت کودک است کوجود راوی بزرگسال و شخص نتیجة سطح شناختی که ةکردن فاصل
 ،نسندگانوی دیگررود، برخلاف کودک به شمار می ةاز تنگناهای اصلی نویسند واقعدر

مان اوی هدید کودکانه مجبورند چنین وانمود کنند که ر ةبرای ایجاد توهم زاوی»که 
ده به شگرد جدیدی دست ز( 571 همان:)« فهمد که شخصیت مرکزی داستاناندازه می

ه و ب است دید او بلكه وارد متن شده ةجایگاه کودک و از زاویاست و راوی نه در 
 مة مسیرر اداد این اثر، پردازد. راوی همسان درون داستانیعنوان هادی او به روایت می

 کند.برای یافتن زمینیان غمگین با ستارگان همراهی می
گوید و که می یان آنم-یدگاه ژنت دبا توجه به  -به تفاوتی که نیكولایوا با نظرالبته 

 ،اقعسال درو شود باید گفت در هزار و یكبیند در ادبیات کودک قائل میکه می آن
ان مینیزمعصومی هستند که برای یافتن  ةگانبینند ستارگان دوازدهشخصیتهایی که می

ف به انسانهای مختل ةآنها با مشاهد شوند.غمگین با راهنمای بزرگسال همگام می
ه به فتگانهباری از تجربه و با شمایلی با کوله ر نهایت صبحگاهان،رسند و دشناخت می

 آسمان باز میگردند.
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شود و گوی آنها تبدیل میصهق-راوی بزرگسال پس از بازگشت ستارگان به راوی
پس  او .شاهد سرنوشت انسانهایی است که ستارگان تلاش کردند غم از دلشان بزدایند

به  کند کاش ماجرای آن شبدوران پیری آرزو میاز سوخته شدن کتاب ستارگان در 
 یاد دیگران بماند:

بـه یـاد    ماجرای آن شب بارانی وقتی که من دیگر نباشم، ... تنها آرزویم این است که
تا  یاید،دوباره یك نفر دیگر یادش ب سال بعد، یك و هزار و دیگر بیاید، ةیك نویسند

ه ک ـشند که بدانند یـك راز بـزرگ هسـت    و آدمهایی با ها باشد،همیشه داستان ستاره
: 1382پـور، منـدنی ) «قسمتی از آن توی آسمان است و قسمتی از آن روی زمین اسـت 

132). 
 شود که در سالمی تبدیل ، به نویسنده راوی امروزدیروز راوی در بخش پایانی،

 این و قصد دارد راوی داستان ستارگان باشد و سرانجام جنگی است ةدر منطق 1361
و هر  تا آنها سماین داستان را بنوی بهتر است تا دیرم نشده،» :کندتصمیم را عملی می

الهای ببعد در خیالشان بتوانند  ... به شب آسمان نگاه بكنند کسی که دوست دارد
 .(138)همان: «ای را ببینند...ستاره

 در هزار و يک سال زمان روايت 4-4
ز است ا وا در تحلیل زمان روایت تلاش کردهنیكولای ،شد بیانگونه که پیشتر  همان

ده ستفااژنت  برای تحلیل آثار داستانی کودک و نوجوان  ةگانالگوی زمان روایت سه
 کند.

 شود.زمانی میان زمان داستان و متن به نظم و ترتیب توجه می ةدر اولین نوع رابط
بازگویی آنها مورد در نظم ارتباط میان توالی رخدادن رویدادها در داستان و ترتیب 

عناصر متن را از نظم  ةژنت هر گونه انحراف در نظم و آرایش ارائ گیرد.توجه قرار می
 ةبه گفت (.79: 1393)تولان، نامدپریشی میو سامان وقوع عینی رخدادها در داستان زمان

اما در ادبیات  ؛ساختار زمانی منظمی داشت نیكولایوا ادبیات کودک و نوجوان کلاسیك،
 ةقص» نویسنده، ةسال  که به گفت هزار و یك پریشیها را دید.توان انواع زمانمعاصر می

در مجموع  روایتی  (13)ص «رازی است که نصفش در آسمان است و نصفش در زمین
اما گاهی در دل ؛ رودمنظم دارد و به ترتیب در ضمن اپیزودهای هشتگانه پیش می

سال از نوع  پریشیهای هزار و یكزمان شود.می پریشیهایی دیدههمین اپیزودها زمان
راوی به  پیش از آشنایی ستارگان با هر یك از شخصیتهای انسانی، .است نگرگذشته
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 هایشان آشنا کند.زند تا آنها را با زمینیان و غصهسرگذشت هر یك از آنها گریز می
كه ستارگان با اینز همگی پیش ا پهلوان و... قهرمان، دخترک، دانشمند، شاعر، اسكندر،
 شوند.معرفی می ،رو شوندآنها روبه

 ودیك روزی روزگاری دختری در شهر ما بود که خیلی قشنگ بود و خیلی هم دانا ب
اش سـرگردان  کولیهای دنیا همـه  ةبعد یك کرد جوانی بود که کولی بود و مثل هم ...

 سازش را بفروشـد ستتا اینكه یك موقعی آمد به شهر ما تا چاقوهای د در سفر بود.
برد به یمو کولی ماتش  آید دم دربانو می زند.بانو را می ةیك روزی کولی در خان ...

 .(31،34،53،72ور.ک 103و102)همان: چشمهای بانو
ی داستانبرون ةبه گذشت خود ستارگان نیز برای معرفی کارکرد خود برای زمینیان

یت . رواان را برای انسانها تشریح کنندرسانی آسمانییاری چگونگیزنند تا گریز می
رخ  وایترآغاز اولین  ةآورد که پیش از نقطای را فرایاد مینگر بیرونی گذشتهگذشته

.ریمون )ر.ک گیردزمانی پیش از رویدادهای اصلی روایت را در بر می ةداده است و دور
 .(67-65کنان،

ای که توی یك ستاره خیلی سالهای سال پیش، برادر پنجم گفت: سالهای سال،
توجه کسی م ها تنها بود،و چون بین ستاره آمد زمین و برای آدمها شد آتش بود،نآسمان 

 جای خالیش نشد.
ای که توی یك ستاره خیلی سالهای سال پیش، و سالهای سال، خواهر سوم گفت:

 .(59: 1382پور،)مندنی آمد زمین و برای آدمها شد عدد صفر... آسمان تنها بود،
یان اط مژنت تداوم است. تداوم پیوند و ارتب ةزمان روایت در نظری ةدومین مقول

 .(35: 1980)ژنت، زمان حوادث و اتفاقات با بازگفت این حوادث در روایت استمدت

ن گیرد و حجم متکه رخدادها را در بر می ،زمان ةدر تداوم به بررسی میان گستر
عیین تدر  یا دیرشژنت از تداوم  شود.ه میاختصاص یافته به همان رخدادها پرداخت

 ثابت، تواندشتاب روایت می .(61: 1393)تولان، کندضرباهنگ و شتاب داستان استفاده می
اهد شعمولا نیكولایوا در داستانهای کودک و نوجوان م ةبه گفت منفی باشد. مثبت و یا

در  شود.ینظر گرفته م زمانی کوتاهی برای روایت در ةمدت نیستیم و بازتداوم طولانی
ن صفحه از داستان به توصیف یك شب و وقایعی که در آ 129سال نیز  هزار و یك

ا به آیند تگانه به زمین میدر این شب ستارگان دوازده اختصاص دارد. ،افتداتفاق می
 منفی بنابراین در بخش نخست این اثر با شتاب تسكین دردهای زمینیان بپردازند.

 یم.رو هستروبه
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نفی مبلندی از متن به زمان کوتاهی از داستان باعث ایجاد شتاب  ةاختصاص تك
ف زیرا توصی؛ شودمی منجر شتاب منفی در حد نهایی خود به مكث توصیفی شود.می

 در هزار و یك بنابراین .(62)همان: کندماجرا زمان خواندن را طولانیتر از زمان رویداد می
بت ب مثدر ادامه با شتا ؛ ولیعت بر داستان حاکم استسطحی حداقل سر ةسال در لای

 شتاب باعث ایجاد ای کوتاه از متن به مدت زمان زیاد،اختصاص تكه رو هستیم.روبه
 133 تا 129 ةصفح شود. در این بخش روایت کوتاه شده است.مثبت در داستان می

 ت.و مرگ اساز دوران جوانی تا پیری  روایت سالهای بسیار زندگی راوی داستان
اما  شدم.خرده پیرتر میمن خرده سالهای سال از این شب گذشت. و مثل خواب،»

ف ن تعریبرای دیگرا ها را به زمینداستان آمدن ستاره هر وقت شد، بارها هر جا شد،
اننده راوی در گذر زمان سرگذشت شخصیتها را برای خو. (129: 1393پور،)مندنی «کردم

 ةگفت گوید و بهوان و دانشمند و اسكندر و کولی و سارا بانو میاز پهل کند.روایت می
ردن حداقل هزار سال پیش از چشم باز ک ،گوی شهر استکه قصه ،خود با این خیال

هزار سال  .(133و132)ص بندداش را میچشمهای خسته به امید روزگار شما، شما
ای به راوی نویسنده با حذف زمان رو هستیم.گذرد و باز با شتاب مثبت روبهمی
د و عه (134)ص شنودرسیم که صدای مرد راهنمای ستارگان را در ناخودآگاه میمی
ه است اما راوی نویسنده که افسر وظیف؛ (136)ص ها را بنویسدکند داستان ستارهمی

ه پیش بت بکند و سالهای زندگی او نیز با شتاب مثسالها برای نوشتن داستان تعلل می
 «ها را بنویسدداستان ستاره تا دیرش نشده،»گیرد سرانجام تصمیم می رود تامی

ذف روایت در حداکثر سرعت خود مشمول قاعدة ح» درواقع در این بخشها: .(138)ص
« گردد که طی آن هیچ فضای متنی روی بخشی از دیرش داستانی صرف نشده استمی

 (.90: 1393)تولان،
ای که قعهدر بسامد مفرد وا ه در داستان است.منظور از بسامد تكرار نقل یك حادث

قل نیزان مبه همان  است ای که چند بار رخ دادهبار و واقعه یك ،بار رخ داده است یك
 شود.می در بسامد مكرر رویدادی که تنها یك بار رخ داده است چند بار نقل .شودمی

 شودیت میبار روا یك ،در بسامد بازگو رویدادی که چند بار رخ داده است
 .(83و82: 1393تولان، و 316: 1386)ر.ک.احمدی،

در ادبیات کودک و نوجوان شگرد چند بار تكرار کردن یك رویداد پرکاربرد و برای 
سال توجه مخاطب را به خود جلب  آنچه در جریان هزار و یك مخاطب جذاب است.

ـ  انی فرشتهرسیاری آنها ای است که موضوع محوریانهگاپیزودهای هشت ،کندمی
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شود و در هر هشت بار تكرار میهشت این ماجرا  ستارگان به انسانهای غمگین است.
بنابراین در  رساند.هایشان میبار با یك ساختار مشخص ستارگان زمینیان را به خواسته

هشت  ،است یعنی ماجرایی که هشت بار رخ داده ؛روییمکل داستان با بسامد مفرد روبه
آنها با هر بار ورود به دنیای یكی از زمینیان ورود خود را اعلام  شود.بار تكرار می

نه خواب  ... ایم شاید بتوانیم کمكتان کنیمآمده»... دهند:یاری می ةکنند و وعدمی
خواهیم بدانیم چرا همیشه غمگین و ناراحت ما می شنوید.بینید و نه دروغ میمی

 (53،64،76،93و25)ص «هستید؟

 يريگ. نتيجه5
ر داستان هزار و یك سال، اثری است کودکانه. این اثر از عواملی همچون حضو

ان وار، ساخت فضای اپیزودیك، تنوع شخصیتها، لحن کودکانه، زبشخصیتهای پری
 ه نهکتصویری و ... یاری گرفته و وجودی به دنیای ادبیات کودک عرضه کرده است 

ری انه در راستای رشد و بلوغ فكکلاس آموزشی برای کودک بلكه ابزاری هنرمند
ده لی شاوست. همراهی اثر در روند رشد اندیشگانی کودک در ساختار اثر بخوبی متج

ین نویسها و شروع روایت در جهت تبیاست. هزار و یك سال پیرنگی منظم دارد. پیش
 با  ساخت کلی داستان است. در ادامه ماجرای داستان در ضمن ساختی اپیزودیك و

شود رود و همین عامل سبب میی مستحكم و بر پایة رابطة علّی منظم پیش میساختار
ین اانبندی كه پایروایتمندی این اثر در سطح قابل قبولی قرار گیرد. با توجه به این درجة

تم به ای خاثر باز است از جمله داستانهای نوجوانی است که به گفتة نیكولایوا به ج
 تازه است. ای به شروعیخیر شدن، روزنه

شخصیتهای این اثر دو دسته هستند که تفاوتشان از زمین تا آسمان است .این دو 
دسته، نمایندة دو گروه سنی و تفاوت دنیای آنهاست. شخصیتهای این اثر بین شخصیت 

بنابراین نویسندة این اثر به  بد، شخصیت خوب و شخصیت چند بُعدی در نوسانند.
ی خوب، بد، تلاش کرده است به برخی شخصیتها جای خلق شخصیتهایی به تمام

پردازی زمینیان کوشیده است با استفاده از بُعدی روانی ببخشد. نویسنده در شخصیت
پردازی مستقیم و بیرونی، توصیف و روایت ویژگیها از ابزارهایی همچون شخصیت

تر کند. زبان راوی و خود شخصیتها و تكیه بر کنشها، شخصیتها را برای مخاطب ملموس
در کنار آن، او با دریافت این نكته، که مخاطب نوجوان است و شگفتیها و غیرممكنها را 

دارد در معرفی شخصیتهای تخیلی داستان، کوشیده است در کنار خوش می
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 باورپذیری پردازی بیرونی، کنشها و ویژگیهای شگفتی برای آنها بیافریند تا سطحشخصیت
 مخاطب را ارتقا بخشد.

 ستانشكلات اساسی متون ادبیات کودک، فاصلة شناختی است بین راوی که دااز م
ر و دة هزاشود. نویسندید او روایت میکند و کودک که داستان از زاویةرا روایت می

ی استاریك سال با همراه کردن راوی اثر با کودک و حل کردن او در متن روایت در 
 ند وکنمای شخصیتهای کودکانة خود میحل این مشكل کوشیده است. او راوی را راه

کی ی اندگذارد که وجود راوی بزرگسال برااز این طریق به گفتة نیكولایوا صحه می
 رود.نویسی کودک به شمار میراهنمایی کودکان از الزامات بوطیقای داستان

ت هزار و یك سال از نظر زمانی همچون بسیاری از آثار کودک و نوجوان ساخ
شود. تداوم داستان پریشی دیده میو تنها در برخی اپیزودها گاهی زمان منظمی دارد

اثر  ایانپمنفی است و بخش زیادی از این اثر به وقایع یك شب اختصاص دارد؛ اما در 
شویم و شاهد گذر سالهای بسیار بدون روایت آنها هستیم. رو میبا شتاب مثبت روبه

 ن بسیاروجوارار یك واقعه در ادبیات کودک و نهمان گونه که پیشتر بیان شد، بسامد تك
یز ال نساست و این شیوه از جمله روشهای خوشایند و پرکاربرد است. در هزار و یك 

 شود.تارگان چندین بار تكرار و نقل و روایت میس -رسانی فرشتهواقعة یاری
 ررداوبرخ داستانی است که از خطابی دوگانهدر مجموع باید گفت هزار و یك سال، 

ر گوید و از عواملی همچون حضواست؛ در پیش صحنه با کودک و نوجوان سخن می
ان وار، ساخت فضای اپیزودیك، تنوع شخصیتها، لحن کودکانه، زبشخصیتهای پری

ی و تصویری و...، برای ارائة اثری هنرمندانه و غیرآموزشی و رشد و بلوغ فكر
ساخت روایت خود کنار آن در ژرف گیرد و دراندیشگانی کودک و نوجوان یاری می

 شناختیهستی-گوشة چشمی به مخاطب بزرگسال دارد و در گفتگو با او نگاهی فلسفی
 افكند. به زندگی می

 منابع
 .1371اخوت، احمد؛ دستور زبان داستان، اصفهان: فردا، 

 .1386احمدی، بابك؛ ساختار و تأویل متن، چ نهم، تهران: مرکز، 
س، هران: توای، چ دوم، تهای پریان، ترجمة فریدون بدرهشناسی قصهریختپراپ، ولادیمیر؛ 

1386. 
 و علوی فاطمه سیده انتقادی، ترجمة -زبانشناختی درآمدی: شناسیمایكل ؛ روایت تولان،
 .1393سمت،  :نعمتی، تهران فاطمه
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، 53 نر، شه؛ ترجمة ابوالفضل حری، فصلنامة «مؤلفة زمان در روایت»ریمون کنان، شولامیث؛ 
 .1382فروردین و اردیبهشت، 

ترجمة فریده پورگیو، در کتاب « چرا ادبیات کودکان وجود ندارد؟»زایپس، جك؛ 
 وکان دیگرخوانیهای ناگزیر به کوشش  مرتضی خسرونژاد، تهران: کانون پرورش فكری کود

 .1387نوجوانان، 
 .1381ر، تهران: آن، پردازی در داستان معاصعبداللهیان، حمید؛ شخصیت و شخصیت 
 .1385کالر، جاناتان؛ نظریة ادبی، ترجمة فرزانه طاهری، چ دوم، تهران: مرکز،  

 .1391کوری، گریگوری؛ روایتها و راویها، ترجمة محمد شهبا، تهران: مینوی خرد، 
ی تهران: مینو ای بر روایت در ادبیات و سینما؛ ترجمة امید نیك فرجام،لوته، یاکوب؛ مقدمه

 .1388د خر
 .1378شناسی نقد ادبیات کودکان؛ تهران: سروش، محمدی، محمدهادی؛ روش

 پردازی و رابطة متن و تصویر در کتابهایمصلح، ملیحه؛ مقایسة شخصیت، شخصیت
 ارولداستانی تصویری برگزیدة ایرانی و خارجی )بر پایة نظریة ماریا نیكولایوا و ک

 .1391از. انشگاه شیرارشد، دنامة کارشناسیاسكات(، پایان
بوی، چ نهای ادبی معاصر؛ ترجمة مهران مهاجر و محمد مكاریك، ایرنا ریما؛ دانشنامة نظریه

 .1393پنجم، تهران: آگه، 
 .1388، مكوئیلان، مارتین؛ گزیدة مقالات روایت، ترجمة فتاح محمدی، تهران: مینوی خرد

 .1382ن، ال، تهران: آفرینگاپور، شهریار؛ هزار و یك سمندنی
ت بهره روای فراسوی دستور داستان یا چگونه نقد ادبیات کودک از نظریة»نیكولایوا، ماریا؛ 

اد، رونژ، ترجمة غزال بزرگمهر، در دیگرخوانیهای ناگزیر به کوشش دکتر مرتضی خس«بردمی
 .1387تهران: کانون پرورش فكری کودکان و نوجوانان، 

اهی، ة آیدا امیرش، ترجم«تغیر شخصیت در ادبیات کودکشناسی مزیبایی»نیكولایوا، ماریا؛ 
 .150-143، ص1383، 83کتاب ماه کودک و نوجوان، ش 
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 بررسي ساختار ديباچة مثنويها تا قرن هفتم هجري

 زهرا رياحي زميندکتر 
 شیراز دانشگاه فارسی ادبیات و زبان دانشیار

  ليلا اميري*

 چکيده
وصیفی و ت -روش تحقیق کیفی از نوع تحلیلیاین پژوهش بر آن است تا دیباچة مثنویها را با 

ی م تلفیقای منسجههد: با اینكه ساختار دیباچهدها نشان مییافته پژوهی واکاوی کند.شیوة متن
الگوی  -ناز حمد، نعت و مدح است و تكرار این ساختار مثلثی در هم تنیده، آن را به کلا

تین تا ی نخسدار فارسی تبدیل کرده است که از مثنویهامعیاری برای تمامی مثنویهای دیباچه
ضاع أثیر اوامّا اجزای این الگو تحت تیابد؛ برانگیزی میادوار بعد، گسترش و تحوّل بحث

ج رای سیاسی، اجتماعی و دینی عصر، حماسی، غنایی و عرفانی بودن موضوع مثنوی، سلیقة
ی ر برخسرا در نوسان است. افزون بر این، نبود دیباچه دزمان و نگرش و شخصیتّ مثنوی

 ی رمزی دارد.عضی شروعای دیگر دیباچة منثور و ببرانگیز است؛ پارهمثنویها سؤال

 ة رمزی،، دیباچدار، دیباچة خاصّدیباچه، دیباچهساختار دیباچه در مثنوی، بدون : هاواژهکليد
 دیباچة منثور.

                                                 
 2/12/1396تاریخ پذیرش مقاله:      12/6/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 * دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59، 

ار
به

 
13

97
 

 

  

34 
 

 

34 

34 

 
 
 

 مقدمه. 1
یت چگونگی آغاز سخن و نوع ورود به گفتگو در گفتار عادی و روزمره حائز اهمّ

اند توة شروع میاست؛ زیرا نقطة ابتدایی هر ارتباط است و گوینده با انتخاب شیو
م باید نثر، ه م یامخاطبان را جذب کند یا آنها را از خود براند. آغاز هر اثر، اعمّ از نظ

د ر خوآن قدر جذّاب باشد که خواننده از ابتدا شوق مطالعه و پیگیری مطلب را د
د. احساس کند. در ادب فارسی، چگونگیِ شروع متون مهم بوده، هست و خواهد بو

؛ به دارد ای موفّق نشان از اهمّیت و جایگاه این مقوله در شعر فارسیهوجود نمونه
 انگیز و جنجالی داستانهای رستم و سهراب و رستم وعنوان مثال شروع شگفت

 رود. ها در اذهان ایرانیان به شمار میاسفندیار از ماندگارترین شروع
واهی و مصـنّف را گ ـ  خورد و هنر نویسـنده ها به چشم میآنچه در بسیاری از دیباچه

تناسب  آشكار تواند بود، صنعت بدیعیِ براعت استهلال است که نویسنده یا مؤلّف به
وع آورد که خواننده را بـه موض ـ موضوع کتاب، عبارات لطیف و جالب در دیباچه می

 (.10: 1372)سجادی،کند اصلی کتاب رهبری می
سی است ثر فاردر متون نظم و ن نگاری، سنّتی دیرینه و دیرپاسرایی و دیباچهدیباچه

املك نویسندگانی همچون نظامی عروضی، نصرالله منشی، سعدالدین وراوینی و عط و
طر جوینی در شاهكارهای نثر خود، مدخل کلام را در جهت زیبایی سخن و جلب خا

ز دیگر ، و آن را بیش انوشتهمخاطبان با نثری متمایز نسبت به متن اصلی کتاب 
ز سی نیاند. در آثار منظوم فاربه صنایع لفظی و معنوی مزیّن کرده بخشهای کتاب

ر دثال مهمچون متون منثور، چگونگی شروع، جایگاهی در خور توجّه دارد؛ به عنوان 
این  کردند.آغاز می« دیباچه»سرایان سخن خود را با بخشی به نام قالب مثنوی، مثنوی

اوت متف سیاری داشته است. رویاروییهایدر گذر زمان فراز و فرودهای ب رسم و سنّت
حثی با به سرایان با پدیدة آغاز و چگونگی آن در قالب شعری مثنوی، دیباچه رمثنوی
ویهای ر مثندبرانگیز تبدیل کرده است. این مقاله بر آن است تا عنصر دیباچه را چالش

غت و ر لدرا  ادب فارسی تا قرن هفتم هجری بررسی کند. بنابراین ابتدا واژة دیباچه
ل تحلی کند و پس از ارائة پیشینه و سؤالات پژوهش به واکاوی واصطلاح تعریف می

 پردازد.ساختار دیباچة مثنویها می
 عمطل ارمختلف وجود دارد. بیت اولّ قصیده و غزل  بخش مقدمّاتی در قالبهای شعری
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اید . در اغلب قص(23،26: 1370؛ رزمجو،9،54: 1352؛ مؤتمن،94: 1383)همایی،گویند می
ی امدحی قبل از اینكه شاعر وارد مقصود اصلی و مدح ممدوح شود، نخست مقدمه

 کند. ایراد می
 واگر این مقدمه دربارة موضوعات عاشقانه و وصف مجالس میگساری و لهو و لعب 

ری سماع و نشاط باشد، آن را تغزّل یا نسیب گویند و اگر راجع به موضـوعات دیگ ـ 
ساتین و ریاحین و فصول اربعه و غروب آفتاب و وصف شب و مناظر مانند وصف ب

نـد  دیگر طبیعت و یا شكایت و مفاخره و لغـز و امثـال آن باشـد، آن را تشـبیب گوی    
 (. 13: 1352)مؤتمن،

ر ی، اثسرا هم بر اساس سنّتی فراگیر پیش از ورود به موضوع اصلشاعران مثنوی
 اند. چه آغاز کردهدرآمدی موسوم به دیباخویش را با پیش

ز ادر دیباچة مثنویها ولو مختصر باشد، تمهیـد مقدمـة مطالـب و سلسـلة ربـط کـلام       
شرایط مثنوی است. توحید و مناجات و نعت، مدح سلطان، تعریـف سـخن و سـبب    

است  تألیف نیز در مقدمة مثنویها معمول شده و بدون طرح مقدّمات مزبور خیلی کم
 (. 217: 2535)تربیت،

 از طینسلا قباچة که ابریشمین است جامة از در لغت به معنی نوعی« دیباچه»واژة 
ناسبت به م است. پادشاهی لباس لوازم از آن و سازند مكلّل به جواهر که باشد آن

 عربی، یمج با دیباچه که اندنوشته محققان بعضی و گویند نیز را کتاب ةآرایش، خطب
 یِرو ةمنزله تاب بک خطبة چون و سارهو رخ روی و چهره معنی به است عربی لفظ

 نطقی یا ابکت آغاز در آنچه گفتند. دیباچه مجازاً نیز را کتاب لهذا خطبة است، کتاب
خیص(. )ذیل واژة دیباچه؛ نقل از دهخدا با تلگویند  یا و نویسند موضوع تفهیم برای

 1383)« مجلس اُنس نویسنده و خواننده»را « دیباچه»پورجوادی در تعبیری شگفت، 

د اختة خودر این مجلس انُس، چیست که خواننده در پیش مهمان ناشن»خواند. می (123:
قیقت در ح گذارد؟ پاسخ این سؤال در گرو کرَمَ میزبان است و هر گلی که او بزندمی

نویسی را زیرمجموعة فنون برخی دیباچه .(124)همان: « بر سر خویش زده است
در متون  احتمالاً به کارگیری این اصطلاح .(42: 1390یانی،)رشتدانند نویسی میتاریخ

ه است ی سرآغاز، آغاز و مقدم از عربی به زبان فارسی وارد شدادبی به معنا-تاریخی
گویی و یدهگویی، گزتوان کمنگاری میهای دیباچهاز جمله انگیزههمچنین  .(38)همان: 

 لام را برشمرد.ایجاد جاذبه در خواننده و شروع زیبا و مؤثرّ ک
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 عبارت است از :  دیباچه در اصطلاح
توانـد  یاولین برخورد میان نویسنده و خواننده است و مانند همة برخوردهای اولیه م

کنندة واکنشهای آینده باشد... چه بسـا بـا همـین تمـاس حضـوری و شخصـیِ       تعیین
چنـان  ن کـار هم خواننده با نویسنده، احساس اُنسی در خواننده پیدا شود کـه تـا پایـا   

 (. 124: 1383)پورجوادی،پایدار بماند 
است  باچهنقطة ورود به متن اصلی، دی نخستین سخن نویسنده یا شاعر با خواننده و

هن وری این جرقه در ذهزند. میزان شعلو خالق اثر، اولین جرقة حضور خود را می
لع وص و کند و حر تواند خواننده را تا پایان خوانش اثر میخكوبمخاطب از سویی می

ف ا متوقّر، او تواند از همان آغازاو را در خواندن کل متن برانگیزد و از سوی دیگر می
 گر باشد و از سوی دیگرتواند تشویقو از ادامة مطالعه منع کند؛ از یك سو می

 بازدارنده. 
و ست دیباچه تنها بخشی از کتاب است که نویسنده در آن از آزادی عمل برخوردار ا

درست به دلیل همین آزادی عمل اسـت کـه بسـیاری از نویسـندگان هنگـام نوشـتن       
ط یـك چیـز   دانند چه باید بگویند و چه نباید بگویند... فق ـمانند و نمیدیباچه در می

ب است که نویسنده باید در حق دیباچه رعایت کند و آن این اسـت کـه از افـق کتـا    
صرفاً جنبـة شخصـی و خصوصـی داشـته     خارج نشود. هر چه در دل دارد ولو اینكه 

ده آن افتـا  تواند در دیباچه بگوید؛ امّا به شرط اینكه سایة کتاب به نحوی بـر باشد، می
 . )همان(باشد 

ین شود؛ از ادیباچه نخستین قطعه از هر متن است که پیش چشم خواننده نهاده می
 . ا باشدتواند نویدبخش متنی دلربا و زیبرو دیباچة گوناگون و تازه می

ل بنا خواندن آن به منزلة اولین نگاهی است که شخص قبل از ورود به ساختمان به ک
شـبیه  سـخنی خواننـده بـا نویسـنده ت    افكند. اگر خواندن کتاب را به مصاحبه و هممی

ه هنـوز  کنیم، دیباچه به منزلة مصافحة نویسنده با خواننده است. نویسنده در مصـافح 
ال ح ـفته، سفرة دلش را برای او باز نكـرده، ولـی در عـین    چیزی به خوانندة خود نگ

 .)همان(است« خود را به خواننده و خواننده را به خود نزدیك کرده
خواهد عصارة سخن خود را به صورتی موجز و مختصر در دیباچه نویسنده می 

این جای دهد و در کمترین زمان ممكن، خواننده را با هدف نهایی خود آشنا سازد. 
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گیها که دربارة دیباچة متون نثر و عمدتاً متون تاریخی بیان شده است، شامل مقدمة ویژ
 شود.اشعاری همچون مثنوی هم می

 پيشينة پژوهش  1-1
نویسی دیباچه»ای بس طولانی در ادب فارسی دارد. نویسی سابقهدیباچه و دیباچه

 ا نگارشبمان ادیبان همز ای به قدمت متون ادبی و تاریخی دارد؛ یعنی مورّخان وپیشینه
ان توا میتنی رنوشتند و کمتر ممتن، عموماً دیباچه یا مقدمه را در ابتدای اثر خود می

هایی که به از جمله پژوهش(. 40: 1390)رشتیانی،« یافت که دیباچه یا مقدمه نداشته باشد
توان به اثر ستوده و است، می دیباچه و موضوعات مرتبط با آن پرداخته

ب ها در کتابارفروش اشاره کرد. اینان در بررسی سبك و مضمون تحمّیدیهزادهنجف
 نویسند: می تحمیدیه در ادب فارسی

ابع تحـوّل  های کامل از نثر فنّی و مصنوع و مسجّع و در عین حال تها نمونهتحمّیدیه
ار قـر  سبك نثر هر دوران است و به طور کلی دیباچة کتابها، که در صدر آن تحمیدیه

دارد  تر و پختگی بیشـتری دارد در مقایسه با متن کتاب از حیث نگارش، طرز پرورده
(1365 :1/ 7) . 

اچه ود دیبن، حدود نگاری در ده قرندیباچهالدین سجادی در کتابی به نام سید ضیاء
نی و ، دیرا تحت عناوین ادبی، تاریخی و جغرافیایی، تفسیر و علوم قرآنی، داستانی

ما  تر بحثبیش»آورد کند و در مقدمة این اثر میفانی و علمی گردآوری میاخلاقی، عر
ثر نم و دربارة دیباچة فارسی به معنی سرآغاز و عنوان و خطبة کتاب است که در نظ

پورجوادی  (.7: 1372)سجادی،« فارسی به همین معنی به کار رفته و شواهد فراوان دارد
هیة تها و لزوم پژوهش در زمینة دیباچهدر جستار خود ضمن پرداختن به اهمّیت 

ر خواهند دکسانی که ب»کند. بندی آنها اشاره میدار و طبقهفهرست کتابهای دیباچه
باچة ، دیمسائل اجتماعی و تاریخی در زمینة کتاب و تاریخ آن تحقیق و مطالعه کنند

را نوعی  ههنامشامالمیر دیباچة  (.123: 1383)« کتابها یكی از بهترین مواد تحقیق است
 داند. بیان درد یا تطبیق شاعر و روزگارش با متن می

رسـید  مـی  گنجاند، چنین به نظرهای خود را اگر در پایان داستانها میفردوسی اندیشه
ای اساسـی  هگیری از داستان است. بر این بنیاد، اندیشهها حاصل نتیجهکه این اندیشه

ه استانی که و دیباچه نهاده است تا نشان دهد دخود را در آغاز داستانها به شكل مقدم
  (.233: 1388)آید، نقل و نقد حال و وضع روزگار است پس از مقدمه می
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نّتی سداوم تنویسی در متون تاریخی افشاریه را رشتیانی هم در مقالة خویش، دیباچه
که ضمن »ند دانویسی ایران میسلامی در تاریخا -دار ایرانیاین جریان پایدار و ریشه

واجه وسط ختهای پیشین و تداوم سنّت سیاسی نهاده شده تقلید و الگوبرداری از نمونه
ی صفوی ها، حاوی نوآوریهای نسبی در مقایسه با دیباچهنامهسیاستالملك در نظام
، جامعتر و ای مفصّلترهم از دیباچه دیباچة پنجم شاهنامهکتاب  (.57: 1390) «اندبوده

رندی گوید که حمزه بن محمدّخان هسخن می شاهنامهاز پیشینیان بر تر محققانه
ورد و به آهـ .ق، پس از تحقیقی طولانی پدید می 1031اصفهانی، آن را در حدود سال 

ه ادانه بهی نقّکند. نویسنده در این اثر در نگاشاه دکنی مزیّن مینام سلطان محمد قطب
ه نظم و ماجرای مأموریّت یافتن دقیقی بابومنصوری  شاهنامةکیفیّت فراهم آمدن 

ه است مل داشت، اِشراف کاشاهنامههای دهد به دیباچهکند که نشان میاشاره می شاهنامه
در  (.15-19: 1395وردنجانی؛ نقل از حمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی،)یاحقی و حسینی

د. گیریو نتیجه م سنجدرا با متون زرتشتی می شاهنامهپژوهشی دیگر محمدی دیباچة 
 وفات صفردوسی با اندیشه و فلسفة ایرانی آشنا بوده است. بسیاری از عبارتها، »

تا: )بی «شودو متون زردشتی دیده می شاهنامهویژگیهای خداوند به یكسان در مقدمة 
135 .) 

ویژه ا و بپیشینة این مقاله باید گفت تاکنون در زمینة ساختار دیباچة مثنویه در
لیل ای صورت نگرفته است؛ به همین دبندی آن، پژوهش مستقّل و جداگانهتقسیم

اب ن بدر ای ضرورت دارد با توجّه به اهمّیتی که بر دیباچة مثنویها مترتّب است
گرانة نزئیای صورت پذیرد. امید است که این مطالعه با واکاوی موشكافانه و جمطالعه

این  ا دربندی آنهوضوعی بسیار و سپس دستهدیباچة مثنویهایی با تنوّع ساختاری و م
 زمینه راهگشا باشد.

 سؤالات پژوهش 2-1
ی فتم هجررن هاین مقاله با بررسی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از آغاز تا پایان ق

 به دنبال پاسخی برای پرسشهای زیر است:
کند یپیروی مهای مختلف از ساختار واحد و یكسانی .آیا دیباچة مثنویها در دوره1

 یا در ساختار آن تنوّع و گوناگونی وجود دارد؟
 ارد؟.آیا عناصر برجستة آغاز مثنویها با موضوع مثنویها ارتباط مستقیمی د2
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 بررسي ساختار ديباچه مثنويها .2
یقین  طع وقتوان به دربارة پیشینة دیباچه و تمهید آغازین در قالب شعری مثنوی، نمی

ت. چه م اسای از ابهااچة مثنویهای نخستین، نامعلوم و در هالهسخن گفت. وضعیّت دیب
 ایّام مثنویهای رودکی، بوشكور بلخی، عنصری و مسعودی مروزی به تاراجبسا اگر 

 ة منسجمیباچنرفته بود، اظهار نظر در این زمینه، دقیقتر و مستندتر بود. قدیمترین د
پختگی،  امّا یكپارچگی، پروردگی،خورد؛ عیوقی به چشم می ورقه و گلشاهموجود در 

نظامی  شمگیرمندی و بالاخره تثبیت اجزای مقدّماتی مثنویها محصول فعالیّتهای چنظام
دیه حمّیتاست. ترتیب کردن مقدّمات و مؤخرّات از مثنویهای اوست. نظامی در آوردن 

 وه و نعت پیامبر )ص( و معراجیه و سبب نظم کتاب و دعای ممدوح و ورود به قصّ
 (.211: 1377)غلامرضایی،دیگر مقدماّت، ماهرانه و با تفصیل و موشكافی سخن گفت 

 آمده ایدالفونمخزبه نقل از  آسمانتذکرة هفتدربارة ترتیب مطالب مقدمّاتی مثنویها در 
 است: 

سـت و  بدان که هر یك داستانِ مثنوی را خواه قلیل باشد، خواه کثیر، تمهیـد شـرط ا  
، جب و دیباچة مثنوی را چند چیز لازم اسـت: توحیـد، مناجـات   سلسلة ربط کلام وا

نعت، مدح سلطان زمان، تعریف سخن و سخنوران و سبب تألیف و تصنیف کتاب و 
ه فقـط  این جمیع مدارج دیباچة مثنوی را موجّه نظامی گنجوی است و قبل از او نبود

وی است خ نظامی گنجکردند... آری التزام این همه امور از شیمثنوی از قصه آغاز می
  (.41و42: 1873)مولوی،

، ك سیردو سیر متمایز در پیش گرفت: در ی ورقه و گلشاهدیباچة مثنویها پس از 
 نویهایگیری، تثبیت و ترویج مثسرایان در طی قرون متمادی برای شكلبرخی مثنوی

ی ریزسرایانی ظهور کردند که در طرحدار تلاش کردند. در سیر دیگر، مثنویدیباچه
ای که دیباچة دیباچة مثنویهای خود، راهی دیگرگونه در پیش گرفتند؛ به گونه

د دیباچه، . نبو1برانگیزی داردمثنویهایشان با شاعران پیش و پس از خود تمایز پرسش
 دیباچة منثور و رمزی از این جمله است. 

 دارمثنويهاي ديباچه 1-2
آن با دیباچة منسجم است. این ساختار رایجترین شیوه در شروع مثنویها آغاز کردن 

گانه در یك الگوی گیرد. این اجزای سهرا در بر می« مدح»و « نعت»، «حمد»عوامل 
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 ای، در هم تنیده و بدون گسستگی یكجا گرد آمدهشاخص و بنیادین در بافتاری زنجیره
نویهایی که است. در این نوشتار این نوع دیباچه، منسجم و منظّم نامیده شده است و مث

دار شمرده شده است. دبرویین هم از این از این ساختار و الگو بهره برده، مثنوی دیباچه
تا: )بی« های نظامی از آن سنخ استدار که منظومهنوع دیباچه»برد. نوع مثنوی نام می

مثنویهای  الحقیقه،حدیقه، خمسة نظامی، شاهنامه، ورقه و گلشاه. مثنویهایی مانند (223
کند. در اینجا ذکر یك از این ساختار پیروی می نامهعشاقو  بوستانهارگانة عطار، چ

گانة حمد، نعت و مدح را سنایی عوامل سه الحقیقةحدیقهنكته لازم است اگرچه دیباچة 
دار در ساختارِ متصّل و به هم پیوسته داراست، این اجزا همچون دیگر مثنویهای دیباچه

ابتكاری منحصر به فرد، آنها را گسسته و با نظم و نسقی نیست؛ بلكه سنایی در 
دیگرگونه در آغاز بابهای مختلف آورده و نوعی دیباچة پراکنده و پاشان شكل داده 

ای از حمد، نعت و مدح است. ناگفته نماند این چارچوب و ساختار بنیادین، که زنجیره
رود، ع مثنویها به شمار میگیرد، اگرچه الگویی واضح و روشن برای شرورا در بر می

کنند؛ به عنوان نمونه فردوسی ستایش سرایان به دلایل مختلف در آن دخالت میمثنوی
افزاید زند؛ سنایی نعت چهار خلیفه را هم به نعت پیامبر )ص( میخدا را با خرد گره می

 و عطار برخلاف پیشینیان، نه یك پادشاه، بلكه پدیدة شعر را به عنوان ممدوح
گانه در مثنویهای گزیند؛ با این همه با اندکی اغماض، تكرار تلفیق این عناصر سهمیرب

سرایان تبدیل کرده است. هر کدام از این سه مختلف، آن را به الگویی رایج بین مثنوی
اغلب  دار دگرگونیهایی را پشت سر گذاشته است.جزء در سیر تحوّل مثنویهای دیباچه

ای در حمد خداوند، منقبت حضرت رسول )ص( و مناقب و ها به خطبهاین دیباچه
فضایل اهل بیت مزین است؛ از جمله علل صدرنشینی حمد و نعت در دیباچة مثنویها 

توان به بیان اعتقادات خالصانه، استمداد از درگاه الهی و التذاذ معنوی و روحی اشاره می
 کرد. 

 د خداوندحم 1-1-2
 نامهعشاقتا  ورقه و گلشاهها از ترک در تمامی دیباچهحمد الهی به عنوان یك فصل مش

سرایان در احساس پاک درونی به مناجات، راز و نیاز با پروردگار شود و مثنویدیده می
های آفرینش به پردازند؛ با توجّه به مظاهر طبیعت و جلوهو بیان نامها و صفات او می

انسان در شناخت او معترفند و به  کنند؛ به ناتوانی عقل و خردقدرت خدا اقرار می
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عنوان راه چاره، مخاطبِ مثنوی خویش را به شناخت آفاقی او از طریق نظام احسن 
 ورقه و گلشاهاز ستایشهای مجمل و موجز در ابتدای  این حمدکنند. آفرینش دعوت می

 شمارشود. خدایی که همه چیز و همه کس را آفریده است و از بین اوصاف بیآغاز می
 شود:اش اشاره میاو به جهانداری، بخشندگی، کامكاری و بیچونی

 به نام خداوند بالا و پست
 

 که از هستیش هست شد هر چه هست... 
 

 کامكار بخشندة جهاندار
 

 پروردگار بیچونخداوند  
 

 (41: 1362عیوقی،)                                                                              
یش د و ستاپردازتر به این مقوله میصورت کاملتر و پیچیدهبه شاهنامهفردوسی در 

                                                             کند:                               خداوند را با ستایش خرد همراه می
خداوند جان و خردبه نام 

  
 ر نگذردکزین برتر اندیشه ب 

 

 (1/12: 1385فردوسی،)                                                                           
 ر کیشدبا پروردگار  شاهنامهدر تبیین همخوانی خداوند جان و خردِ فردوسی در 

ان یا هم بخش بزرگِ دانامفهوم هستی»زرتشتی باید گفت واژة اهورامزدا در گاتاها 
ازنمودن برا در خود نهفته دارد. فردوسی با  (137تا: )محمدی، بی« وند جان و خردخدا

 و امهشاهنخردورزی و دینداری به عنوان اساس و بنیاد هویّت و فرهنگ ایرانی در 
 آموزدیمرزی پیوند فرهنگ قبل و بعد از اسلامِ ایرانیان به آنان درس دینداری و خردو

 (.99: 1387)خسروی و موسوی،
یی ش خدااهای دینی در ادبیات، نظامی هم در خمسهبا حضور روزافزون آموزه     

كیم، حنیس، کند که ازلی، ابدی، قدیم، اولّ، آخر، باقی، قاهر، ظاهر، ارا ستایش می
ای،  گوهرآرمثل و مانند، کارفرمایِگردان، بینظیر، حالمستغنی، منّان، کریم، بخشنده، بی

ا در ر الاسرارمخزنیولد است و یلد و لمقصود دل نیازمندان و لممقصد همّت بلندان، م
دایع بیكی از »کند. صرع ناب شروع میمانگیز با یك ای نوگرایانه و ابداعی دلتجربه

در  لرحیماسرایی، صدرنشانیِ کلام گرامی بسم الله الرحمن نظامی در گسترة تحمیدیه
 (.7تا: جامی، بی)نصیری« است الاسرارمخزنآغاز منظومة گرانسنگ 

 الله الرحمن الرحیمبسم
 جج

 هست کلید در گنج حكیم 
 

 (2:  1388نظامی،)                                                               
تر نسبت به پیشینیان پس از نظامی، سنایی خداوند را با عناوین عمیقتر و گاه عرفانی

مثنویهای عرفانی با (. 62: 1387)سنایی،کند خطاب می«  عقلعقلِ»و « جانِ جان»همچون 
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گیرد شود و برای اوّلین بار نگاه به خدامحوری، رنگ متفاوتی به خود میسنایی آغاز می
علاوه بر دینداران، کافران نیز ذات احدیّت را به یكتایی ستایش  هالحقیقحدیقهو در 

 کنند:می
 کفر و دین هر دو در رهت پویان

 

 وحده لا شریك له پویان 
 

 (60همان: )                                                                            
، صوفّدر قرن هفتم هجری با استقرار و تثبیت حكومت مغولان در ایران و رشد ت

ناصر کند و حضور عموضوعات مثنویها بیشتر به سمت مفاهیم عرفانی سوق پیدا می
انة شود. در پی این گرایش، تفكرّ سعدیرف حماسی و غنایی در آنها کمتر میصِ
ای هبا صبغ« زمزمه بر شاخسار کرد هر بلبلی که -آدمند و بسگوی او نه بنیتسبیح»

 ان هستییابد و طبیعت و همة اجزای جهسرا گسترش میتر بین عارفان مثنویعرفانی
رفان خنان عاسها، در میان تحمّیدیه»کند. یش میها خدا را با همة وجود ستادر دیباچه

 ای دیگر دارد و از شور و سوز ورنگ و جلوه
 (؛ به عنوان1/11: 1365بارفروش،زاده)ستوده و نجف« عشق و اشتیاق خالی نیست

طار در و ع نمونه در بیت زیر اجزای طبیعت در برابر ذات لایتناهی حق، اشتیاق دارند
 بیند: در حال تسبیح خداوند می ، آنها رانامهمصیبت

 ابر را چون شوق تو آتش فروخت
 

 آبرویش ریخت چون آتش بسوخت 
 

 (119: 1386عطار،)                                                                                            
ش یز در بختر از جمله وحدت وجود ندر این دوره مفاهیم خاصّ عرفانی     

 :کندراه پیدا می اسرارنامهستایش ذات احدیّت به دیباچة مثنویها از جمله 
 ترا بر ذرهّ ذرهّ راه بینم

 

 در عالم ثم وجه الله بینم 
 

 (89:  1392ر،)عطا                                                             

 )ص(نعت پيامبر  2-1-2
طرح مخدا )ص( ثنای رسول  ذات باری تعالی در بخش نعت، ها پس از حمددر دیباچه

 ینی بهعیوقی در عصر غزنویان، که باورهای دشود. در سیر دگرگونی این عامل، می
تصار ه با اخص( کنسبت دوران بعد، چندان با شعر امتزاج نیافته در نعتی از پیامبر اکرم )

ندان د و لقب )مصطفی(، خاشوهمراه است بر نام، اسما و صفات ایشان متمرکز می
 کند:)هاشمی( و قبیلة پیامبر )قریش( را بیان می
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 سلامٌ من العالم الحاکم
 

 المصطفی الهاشمیعلی روضه  
 

 شفیع امم خاتم انبیا 
 

 سپهر رسالت مه اصفیا... 
 

 شه آسمان قدر و سیاره جیش
 

 قریشمه هاشمی آفتاب  
 

  (41: 1362عیوقی،)                                                                           
به  تناددر عصر سلجوقی با گسترش باورهای دینی و رشد تصوّف، نظامی با اس     

 پردازد:می)ص( آیات و احادیث به معرفی شخصیت والای محمدّ 
 تختة اول که الف نقش بست

 

 بر در محجوبة احمد نشست 
 

 م دادحلقة حی را کالف اقلی
 

 طوق ز دال و کمر از میم داد 
 

 (12:  1388نظامی،)                                                                     
 تعالیمدر خمسة نظامی به عنوان انسان آرمانی و اسوة حسنه و الگوی )ص( پیامبر

ر ده او کوست؛ چرا اللّهی تنها برازندة بالای اشود که پوشش خلیفهبشری معرفی می
 وستی هحقیقت به مقامات بالای معنوی رسیده و بهترین نشانة تجلّی پروردگار در 

اش، انهنظامی در دیباچة مثنویهای پنجگ(. 55: 1390)نوروزی،الگوی عملی سالكان است 
 لوایحعناوین سپهسالار و سرخیل پیامبران، کیمیای خاک آدم، توتیای چشم عالم، 

یت، ولا ل، نوباوة باغ اولین صلب، حاکم کشور کفایت، فرماندة فتویپسین و ملح او
به  ه تیغ وببران التاج عقل، خواجة مؤیدّ رأی، شاه پیغممقصودِ جهان، جهانِ مقصود، درّه

ان افلاکی کن خاکیان و نوازندة جانروشنگیر، چشمتاج، شاه سدره سریر، تاجور تخت
ویج ینی، تردسابقة باورهای و متناسب با شیوع بی بردبه کار می)ص( را در نعت پیامبر

 یشین برپیان سرامسائل کلامی و نزاع معتزله و اشعریان برای اولین بار نسبت به مثنوی
ب سوم از بادر آغ)ص( کند. سنایی هم در نعت مفصّل پیامبرمسألة معراج بیشتر تأکید می

اشاره  مبرانضیلت وی بر جمیع پیغ، افزون بر نامها، صفات و معراج به فالحقیقهحدیقه
 کند:می

 از همه انبیا چو بخشش رب
 

 یك تن است و همه است اینت عجب 
 

 (197: 1387سنایی،)                                                                
دار در آغاز مثنویهای چهارگانة عطار در مثنویهای دیباچه )ص(نقطة اوج نعت پیامبر

در همة آنها ساختار یكسانی دارد؛ لكن داستان معراج در  )ص(ست. مدح پیامبرا
ای دربارة رسول اکرم در آنها مغفول مستندتر و کاملتر است. کمتر واقعه نامهنامه مصیبت

المعارف تواند دایرهمی)ص( ای که اشارات مثنویهای عطار به پیامبرگونهمانده است به
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. عطار در مثنویهایش متناسب با (136: 1386جمكرانی،)رضاییکوچك زندگی ایشان باشد 
گسترش چشمگیر تصوّف و رواج موضوع عرفان، نعت پیامبر )ص( را با نور حقیقت 

  کند:محمّدیّه همراه می
 نور او مقصود مخلوقات بود

 

 اصل معدومات و موجودات بود... 
 

 آنچه اوّل شد پدید از غیبِ غیب
 

 ی هیچ ریببود نور پاک او، ب 
 

 (15: 1383)عطار،                                                           
 ذهبیسعدی مقارن با قرن هفتم و تسلّط آزاداندیشی و روحیة تساهل و تسامح م

 ، امین،صورت خلاصه و موجز به القاب ) امام، پیشوابه  بوستانمغولان در مقدمة 
( و ن کسریالقمر و شكافته شدن ایواو صدر(، معجزات )شقّمهبط، شفیع، خواجه، امام 

 ف است:معتر کند و در پایان به ناتوانی خویش در نعت ایشاناشاره می )ص(معراج پیامبر
 چه وصفت کند سعدی ناتمام

 ج

 علیك الصلوه ای نبی السلام 
 

      (36: 1384سعدی،)                                                                       
بت به توجّهی نسبا تفاوت قابل)ص( قانعی طوسی، پیامبر ودمنةکلیلهدر دیباچة 

یعنی  ثنوی؛شود که نشان از موضوع متفاوت این مپیشینیان در هیأت پادشاه متبلور می
سكّه  وطبه خاز نظر مقام و جایگاه، پادشاهی است که  )ص(سیاست پادشاهان دارد. پیامبر

 ای بیش نیستند:ه نام اوست و شاهان در برابر عظمت او، بندهب
 محمّد که از روی تعظیم و جاه

 

 پادشاهشهان، بندگانند و او،  
 

 (7: 1358طوسی،قانعی)                                                                     
، «صوفی»نوی در هیأت یك متناسب با موضوع عرفانی این مث نامهعشاقو در آغاز 

و  م عرفانبا عال« صوفی»شود. سازگاری عنوان آن هم در خانقاه الرّحمان متجلّی می
ین خرالددر مثنویهای قبل از ف )ص(پیشینه بودن این عنوان برای پیغمبرتصوّف و بی

 عراقی درخور یادآوری است:
 صوفیِ خانقاهِ الرحّمان

 

 عالم علم و عَلَّم القرآن 
 

 (326: 1336قی،)عرا                                                                        

 مدح پادشاهان 3-1-2
، با مدح 2)ص(پیامبردار پس از حمد خداوند و نعت در بازخوانی مثنویهای دیباچه

شویم. مدح در فرهنگ ایرانی جایگاه والایی داشته و در رو میپادشاهان زمان روبه
حكم بلندگوی تبلیغاتی برای تأیید حكومت پادشاهان بوده است. در شعر کهن، موضوعِ 
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سرایان دیباچه را است در قالب مثنوی هم، مثنوی مدح و قالبِ قصیده در هم تنیده
خوار اکثر شاعران قدیم، وظیفه»دانند که باید در آن حامیان خود را مدح کنند. محلی می

شده و اند و امور زندگی آنان از این راه تأمین میانروایان بودهدار شاهان و فرمو جیره
 ،راد)خالقی« اند برای خوشامدِ شاه و رسیدن به رفاه، او را بستاینداحتمالاً مجبور بوده

 ورقه و گلشاهدهد مدح در دار نشان میمروری بر مدح در مثنویهای دیباچه (.32: 1375
نویان، که عصر مداّحی است، نسبت به ستایش خدا با توجّه به فضای سیاسی دورة غز

های بعد با اغراق با اطناب بیشتری همراه است؛ امّا مدحی متعادل و منطقی که در دوره
-آمیزد. عیوقی دولت ممدوح را به گل و خلق و خوی او را به بهشت همانند میدر می

هایی، رخ ممدوح را برای هداند و در تأبیدیکند؛ جهان طبیعت را به تدبیر او وابسته می
خواهد. القاب ممدوح او، شاهِ دین و دل، شهنشاه همیشه لعل و دل او را همواره شاد می

آمیز و بلكه بیشتر عقلانیِ راد، عالم و امیر ملل است و سلطان به صفات نه چندان مبالغه
 شود:چهر، عالم، آزاده، فاضل و بافرهنگ ستوده میفرزانه، خوب

 ان، شه خسرواندل پادشاه
 

 که رایش بلند است و بختش جوان... 
 

 ابوالقاسم آن شاه دین و دول
 

 شهنشاه عالم امیر ملل 
 

 (43-44: 1362وقی،)عی                                                              
انی متناسب با موضوع حماسی و اساطیری، ممدوح به داشتن فرّ کی شاهنامهدر 
 شود. فردوسی با طرح یك خواب تصنّعی به ستایش سلطان محمود غزنویمی وصف

رمانی ی و آپردازد. استفاده از خواب ساختگی در ابتدای مدح سلطان از سویی رؤیایمی
ایش ه ستبودن این مدح و از سوی دیگر غیرواقعی بودن و عدم تمایل درونی فردوسی ب

گاری ح سازوحیة آزادیخواهانة او را با مددهد و اینكه اصولاً رپادشاه را نشان می
 نیست: 

 ابوالقاسم آن شاه پیروزبخت
 

 نهاد از بر تاج خورشید تخت 
 ج

 ( 1/25: 1385فردوسی،)                                                                 
یباچة ر دد های سلطان محمودنظر مالمیر نیز در پاسخ به معتقدان اصالت ستایشنامه

 ، مبنی بر الحاقی و اضافی بودن آنهاست. شاهنامه
را به محمود تقدیم کند، باید نخست آن را به دربار  شاهنامهخواست اگر فردوسی می

آمیز بگنجاند؛ سـپس آن را بـه   محمود ببرد؛ از او عهد دینار بستاند؛ در آن ابیاتی مدح
ود وفا نكند. اینگونـه اظهارنظرهـا،   او تقدیم کند و محمود آن را نپسندد و به وعدة خ
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است  شاهنامهفارغ از خطا و درستی آن، بیانگر ناسازگاری ستایشها با دیگر بخشهای 
(1388 :246.)  

جم ة پندیباچالبتّه قرنها پیش از او حمزه بن محمدّخان هرندی اصفهانی نیز در 
ها یباچهددر دیگر اثبات کرده بود که آنچه  شاهنامهبا کمك شواهدی از متن  شاهنامه

وی سعنوان شده که فردوسی به علّت تعدّی حاکم طوس به غزنین رفته و آنجا از 
 (.19 :1395)مأمور شده است، ابداً صحّت ندارد  شاهنامهسلطان محمود به سرودن 

طان در گفتار اندر ستایش سل ویس و رامینفخرالدین گرگانی هم در مدح آغازین 
، وجه «ر منكمی الأمأطیعوا الله و أطیعوا الرّسول و أول»ه به آیة بك با توجّابوطالب طغرل

نها مشترک مقام خداوند، پیامبر )ص( و ممدوح را در وجوبِ اطاعتِ یكسان از آ
 داند:می

 بر خردمند سه طاعت واجب آمد
 

 که آن هر سه به هم دارند پیوند 
 

 (5: 1390گرگانی،)                                                                      
فكار ابا توجّه به غلبة  نامهگرشاسبر دیباچة  دطوسی در ستایش شاه بودلف اسدی 

مت حكو کند کهملّی و میهنی در زمان خود از القابی آمیخته با سیاست استفاده می
 دهد: ممدوح را بر ایران، ارمن، تازیان و اراّنیّان نشان می

 ت ایرانیانشه ارمن و پش
 

 مه تازیان، تاج شیبانیان 
 

 ملك بودلف شهریار زمین
 

 جهاندار ارّانی پاک دین 
 

 (15: 1317طوسی،اسدی)                                                                  
ت یچ وقهبرخلاف اکثر متقدّمین و متأخرّین، »در قرن ششم هجری نظامی با اینكه 

ول گویان درباری قرار نداده، باز هم سرانجام از رسم معمر ردیف مدیحهخود را د
یامبرانی چون ، ممدوح را با پالاسرارمخزناست و در مقدمة  (73: 2536)اته،« پیروی کرده

جین بران عآمیز پادشاهان با قداست پیامسنجد. مدح مبالغهخضر، سلیمان و اسحاق می
هوری ونه، مقصود آفرینش است و بر پادشاه مششود و ممدوح در مقامی پیامبرگمی

 چون بهرام گور برتری دارد: 
 یكدلة شش جهت و هفت گاه

 

 بهرامشاهنقطة نه دایره،  
 ج

 ( 31:  1388،)نظامی                                                           
روشن و سنایی هم متناسب با تحولّ روحی، دارا بودن دو زندگی تاریك و 

ذِکرُ السُلطانِ »بنیانگذاری موضوعات عرفانی در قالب مثنوی در مدحی متمایز با عنوان 
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داند و معتقد است مقام ، ستایش سلطان را دری برای ورود به رضوان می«یَستَنزلُِ الاَمان
چنان والا است که اگر کسی بر درگاه او مقُام کند، عقل کلی بر او سلام ممدوح آن

 کند:می
 آن شاه بهرامشاه مسعود

 

 که به حق اوست پادشاه جهان... 
 

 بر درش گر کسی مُقام کند
 

 عقل کلی بر او سلام کند 
 ج

 دل آن جان که مدح او گوید
 

 جان آن دل، گلُ بقا بوید 
 

 (501: 1387غزنوی،سنایی)                                                               
مّا رد؛ اسرایان به مدح در دیباچة مثنویهای نخستین شدّت بیشتری دایرغبت مثنو

غییر تبا  این تمایل از سویی با تغییر حكومتها و نبود مشوّق سیاسی و از سوی دیگر
 ،لطیرامنطقشود و حتّی در موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به عرفانی کمتر می

را  اغتشاشات هجوم مغول، پادشاهی ممدوحی برای ستایش نیست و عطار همزمان با
نویهای چة مثکند. این مدح با موضوع مثنویها ارتباط تنگاتنگی دارد. در دیبامدح نمی

شود ممدوح ستوده می ورقه و گلشاه، ویس و رامین و خسرو و شیرینغنایی همچون 
 هماهناشو این مدح با اغراق و مبالغه همراه است. مدح در مثنویهای حماسی همچون 

 شود.شود و در مثنویهای عرفانی، ممدوحی ستایش نمیبه شكل متعادلتری دیده می
علّت  و بهامدح در دیباچة مثنویهای عطار نسبت به متقدّمان او، منحصر به فرد است. 

اح ن، مرام و مسلك فكری، موضوع عرفان و تصوّف و مدّاجتماعی زما -اوضاع سیاسی
خ شده ح منسو، مدنامهمصیبتکند. در ییراتی همراه میدرباری نبودن، این بخش را با تغ

به عنوان « حكمت»گویی است پس عطار بر مدحِ و زمان، زمانِ حكمت و حكمت
 گمارد:ممدوح، همتّ می

 قیمت استلاجرم اکنون سخن بی
 

 مدح منسوخ است، وقت حكمت است 
 

 دل ز منسوخ و ز ممدوحم گرفت
 

 ظلمت ممدوح در روحم گرفت... 
 

 تا ابد ممدوح من، حكمت بس است
 

 در سر جان من این همت بس است 
 جج

 (150-151: ص1386،)عطار                                                                       
اندیش خویش بدون در قرن هفتم و مقارن با حكومت مغول، سعدی با روحیة سهل

گر سرایِ متملّق و دریوزهمدیحه»هان تمایلی ندارد. او گوید که به مدح پادشاواهمه می
نگرانه با آگاهی از نقش ؛ امّا در نگاهی عاقبت(66تا :سروستانی، بی)کمالی« و فرومایه نیست
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کند تا نام و را به نام سعد زنگی می بوستانحكومت در ماندگاری یك اثر، زیرکانه 
 کتاب خود را جاودانه سازد:

 ن نوع خواهان نبودمرا طبع از ای
 

 سرِ مدحت پادشاهان نبود 
 

 ولی نظم کردم به نام فلان
 

 دلانمگر بازگویند صاحب 
 

 که سعدی که گوی بلاغت ربود
 

 در ایام بوبكر بن سعد بود 
 

 (38: 1384عدی،)س                                                              
 اچهمثنويهاي بدون ديب 2-2

وامل عمند و دارای ای منسجم، نظامدار، که با دیباچهس از بررسی مثنویهای دیباچهپ
ا گذر بدارد.  هایی متفاوترویم که دیباچهشود، به سراغ مثنویهایی میگانه آغاز میسه

ارغ از یند و فسرادیباچه میکنند که مثنویهای خود را بیسرایانی ظهور میزمان، مثنوی
ه د دیباچروند. در چنین مثنویهایی به جبران نبوسراغ اصل مطلب میچینی به مقدمه

ل اثر وح کرهمچون متون نثر، طریقة شروع باید آنقدر پرطنین و محكم باشد که بتواند 
 را بازتاب دهد. 

بینـد؛  خواهد خواننـده از او ب دیباچه مومی است در کف نویسنده تا صورتی را که می
ز خـود  دهنـد کـه هـیچ صـورتی ا    ز نویسندگان ترجیح مـی ای ابر آن نقش بندد. پاره

ر دشناسـند  مصوّر نسازند؛ درست مانند اشخاصی که مایل نیستند با کسانی کـه نمـی  
 . (125: 1383)پورجوادی،برخورد اول مصافحه کنند 

تدا ان ابگاه شاعر از هم»قصاید مدحی نیز، همه وقت دارای تغزلّ و تشبیب نیست. 
حدود منّی، کند. اینگونه قصاید را در اصطلاح فدح ممدوح آغاز میبه بیان مقصود و م

: 1352ن،)مؤتم« گویندیعنی بازداشته از نسیب و یا مقتضب یعنی بازبریده از تشبیب می

، راواندار فسرایی ناصر خسرو قبادیانی با وجود قصاید تشبیبدر حوزة مثنوی (.18
 کند:ول، در تسلیم، آغاز میرا بدون دیباچه از باب ا نامهسعادتمثنوی 

 دلا همواره تسلیم رضا باش
 

 به هر حالی که باشی با خدا باش 
 

 (545: 1307)ناصر خسرو،                                                                
تظره یرمناو تحت تأثیر تحوّل روحی و موضوع متفاوت اثر با یك شروع ناگهانی و غ

اء بن د عطسرایانی ماننگرگونة این قالب شعری نقش دارد. پس از او مثنویدر آغاز دی
اچه دیبون، مثنویهای خویش را بدشهریارنامهو عثمان مختاری در  برزونامهیعقوب در 

 پردازند:سرایند و مستقیماً به حماسه میمی
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 چو گفتار سهراب آمد به بن
 

 ز برزوی سهراب، رانم سخن 
 

 (29: 1384ب،)عطاء بن یعقو                                                              
 کس از پاسبانان نه آگاه بود

 

 جوی خفته به خرگاه بودجهان 
 

 (1: 1358تاری،)عثمان مخ                                                        
ماسی ایی حدوی آنها داستانه دیباچه بودن این دو اثر، هرعلاوه بر وجه مشترک بی

نكتة  اند.هستند و هر دو در قرن ششم و عصر غزنویان سروده شده شاهنامهو مرتبط با 
ی ای است که بیشتر در خلال حماسة فردوسحماسه برزونامهدر خور ذکر این است که 

 ر درین اثاهای متفاوت دارد و حتّی هنوز نسخة جامعی از به دست ما رسیده و دیباچه
( 1384 )عطاء بن یعقوب،تصحیح آقای علی محمدی  برزونامةدست نیست؛ به همین علّت 

 ، دودر این پژوهش اساس کار قرار گرفت. در نسخة دیگری از بخش کهن این مثنوی
 ا مدحخورد؛ امّدار یعنی حمد و نعت به چشم میعامل از اجزای مثنویهای دیباچه

 ممدوح وجود ندارد:
 ن و مكانبه نام خداوند کو

 

 خدای زمین و خدای زمان... 
 

 خداوند هست و خداوند نیست
 

 همه بندگانیم و ایزد یكیست 
 

 (3: 1387،الدین کوسج)شمس                                                             
 محمّد رسولش به هر دو سرای

 

 که بگزیدش از خلقِ عالم، خدای 
 

 همان()                                                                           

 مثنويهاي با ديباچة منثور 3-2
با تغییرات سیاسی زمان و از بین رفتن حكومتهای غزنوی و سلجوقی و هجوم مغول و 

ای و عرفانی، تحولّ موضوع مثنویها از حماسی و غنایی به تعلیمی، سفرنامه
العراقین و تحفهکنند که مثنویهای خاقانی و مولوی ظهور میسرایانی همچون مثنوی

کنند. آن دو ساختار منسجمی را که ای منثور آغاز میرا با دیباچه مثنوی معنوی
انگارند و کردند، نادیده میسرایان پیشین در دیباچة مثنویهای خود اِعمال میمثنوی

منظوم  العراقینتحفهچرا خاقانی در آغاز سازند؛ امّا مثنوی خود را با مقدمة نثر همراه می
گیرد؟ به دلیل عدم محدودیّت نثر از نظر ظرایف و ای منثور بهره میخویش از مقدمه

تواند افكار و احساسات خویش تر میفنون شعری، همچون وزن و قافیه، خاقانی راحت
نگاشت. او در توان نادیده ارا القا کند؛ هرچند توانایی سرشار او را در شاعری نمی

داند و منشآت دارد، پس دیباچة مثنوی مفاخراتش خود را فرمانروای ملُك سخن می
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 العراقینتحفهداند. خود را فرصت مناسبی برای نشاندادن قدرت نثرنویسی خویش می
نسبت به مثنویهای پیشین، موضوعی متفاوت دارد. قبلاً موضوعات مثنویها حماسی و 

نامة منظوم را بسراید و آن را خواهد نخستین سیاحتخاقانی میغنایی بود در حالی که 
ای حال و زندگینامه همراه سازد؛ پس در موضوع متفاوت از مقدمهبا نوعی حسب
 جوید. نوآوری خاقانی هم در این زمینه نقش دارد؛ زیرا موضوع مثنویمتفاوت سود می

یش از او یك سفرنامة منثور ای ندارد؛ اگرچه ناصرخسرو پاو در ادب فارسی پیشینه
با ستایش خداوند و نعت پیامبر )ص(  العراقینتحفهنوشته بود. در واکاوی دیباچة منثور 

سلطان به حقیقت، خداست و شحنة باانصاف، محمد مصطفی... آن »شویم: رو میبهرو
در . خاقانی (4: 1333)خاقانی،« سلطان که له ملك السموات و الارض، نقش سكة اوست...

هرگز »پردازد: نظیرش به مدح ممدوح هم میاین مقدمة منثور همچون قصاید بی
خریداری نخواهی یافت؛ بزرگتر از حضرت صاحب اجلّ عالم، صدر مؤیدّ مظفر 

الله و معمار حرم الاسلام و المسلمین سید مربی بیتالدنیا و الدین نظاممقتدی... جمال
 (.10)همان:« علی بن ابی منصور...رسوله ذوالمناصب ابومعالی محمد بن 

اش، مثنوی معنویالدین بلخی با ساختارشكنی در آغاز پس از خاقانی، مولانا جلال
مثنوی کتابی نیست که تابع »نهد. های پیشین را در دیباچة مثنویها یكسو میکلیشه
بر پایة بندیهای سنّتی و قالبی مرسوم باشد؛ بلكه بیشتر، تابع اسلوب قرآنی است و فصل

ای منثور، عناوین متعدّدی مولوی در مقدمه(. 41: 1391)زمانی،« تداعی استوار شده است
و هو  المثنویبسم الله الرحمن الرحیم. هذا کتاب»کند: برای مثنوی خویش ذکر می

الازهر اللهالاکبر و شرعالوصول و الیقین و هو فقه اللهالدین فی کشف اسراراصول اصول
-الصدور و جلاءالجنان، ذوالعیون و الاغصان،... شفاالاظهر... و هو جنانللهاو برهان

العبد الضعیف »کند: سپس خود را معرفی می(. 17: 1383)مولوی،« القرآنالاحزان و کشاّف
و اشاره ( 17)همان: « محمد بن محمد بن الحسین البلخیالمحتاج إلی رحمه الله تعالی، 

لاستدعاء سیدی و »الدین چلبی سروده است: واهش حسامکند که کتابش را به خمی
، حسن بن الحق و الدینحسامالروح من جسدی... ابوالفضایل سندی و معتمدی و مكان

محمد بن حسن المعروف بابن اخی ترک، ابویزید جنیدالزمان صدیق بن الصدیق، رضی 
شود، مولانا ساختار یآنچنان که مشاهده م(. )همان« الله عنه و عنهم، الارموی الاصل

زند و در این مقدمه نه در آغاز، بلكه در پایان، متداول و مرسوم دیباچه را بر هم می
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پردازد: بسیار مختصر به ستایش خداوند و نعت پیامبر )ص( به صورت توأمان می
الله و نِعمَ و حَسبُنا سَیِّدنا محَُمدٌّ و آلِه و عِترتَه و صَلّی اللهُ علی  والحمدُ للِّه وَحده»

با یك بیت شكوهمند و پر  مثنوی معنوی. پس از این مقدمة منثور، (18)همان: « الوَکیل
 شود:حرف و حدیث آغاز می

 کندبشنو از نی چون حكایت می
 

 کنداز جداییها شكایت می 
 

 (19همان: )                                                                       
افتتاحی »ن شروع ناگهانی همواره توجّه پژوهشگران را به خود جلب کرده است. ای

براون در این باره گفته است. (. 58تا: )خوانساری، بی« است لطیف و در عین حال عجیب
ای معروف و زیبا و بدون هیچ حمد و ثنای این کتاب به دلیل شروع ناگهانیش با قطعه»

آورده است:  چشمة روشن. یوسفی در (205: 1351)« تمرسوم در خور توجّه بیشتری اس
صورتی لطیف با تمثیل نی، که یادکردی عاشقانه از خدا به  مثنویمانند آغاز بدیع و بی

دهد شعر مولوی نامه نشان میو شاعرانه است، سرشار از معنی و ذوق و حال است. نی
این سؤال همواره برای  (.200: 1371)کند از نوعی دیگر است و در افقی دیگر سیر می

شارحان مطرح بوده است که چرا مولانا که مستغرق دریای توحید است، دیوان آسمانی 
و عرفانی خود را برخلاف آثار دیگر از این دست با ستایش و توحید حق تعالی آغاز 
نكرده است با اینكه یقیناً بخوبی توجه داشته است که آغاز کردن آثار منظوم و منثور با 

تا: )خوانساری، بیای بوده است بسیار متداول و متّبع حمد و ستایش الهی، سنّت حسنه

های فراوان سروده است که ، مناجات و تحمیدیهمثنوی معنوی. مولانا در (58و59
توانست یكی از آنها را در دیباچه قرار دهد؛ امّا چنین کاری نكرد و این امر می

کتابی است نامتناهی؛ دریایی است  مثنویاشت؛ زیرا برانگیز را همچنان مبهم گذسؤال
ها، ابتدا و انتهایی ناپیداکرانه و آن را آغاز و انجامی نیست و برخلاف دیگر منظومه

انجام بودن آغاز و بیخوانساری معتقد است: بی (.60تا:)فروزانفر؛ نقل از خوانساری، بیندارد 
لطیف و آن حكمت، این است:  عمدی است و گویای حكمتی است»، مثنوی معنوی

مولانا به  (.62تا: )بی «سر ندارد کز ازل بوده است پیش/ پا ندارد با ابد بوده است خویش
را در ابتدای دیباچه نشان داده است؛ هر چند با  مثنویطریقی غیرمستقیم روش خواندن 

قعیّتی که توسط ماند. آیا مونگاه متوالی به دیباچه، ساختار معنایی آن همچنان پنهان می
شود، بیانگر اسرار اوست؟ بعید نیست. با گوش سپردن به دیباچه و مولانا فراهم می
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اندیشیدن به شكل و ساختار تشبیهی آن، شنوندگان و خوانندگان هوشیار و پاسخگو 
در (. 74: 1388)صفوی،باید در رابطه با متن اصلی دیباچه به اهداف مولانا پی ببرند می

 گفت پایان باید 
 ـ در حقیقت این مقدمة لطیف و نوآیین به جای آن دیباچه ل و ها و سـرآغازهای مفصّ

د هـا و کتابهـای خـو   جان است که شـاعران و مؤلّفـان در آغـاز منظومـه    مصنوع و بی
بـین و  تـه رود که مولانا در نظم این مقدمه، نظری به منكـران کو اند و تصوّر میآورده
تش پرداختند و روش او را در پرس ـد که محضرها میاندیش معاصر خود نیز دارخیال

: 1371انفر،)فروزپنداشتند شمس تبریز و رقص و سماع، مخالف شریعت و طریقت می
7.) 

 مثنوي با ديباچة رمزي  4-2
؛ است دهشآغاز  ای فاقد دیباچه و بعضی با دیباچة منثوردار، پارهبرخی مثنویها دیباچه

  کند.ت که دبرویین از آن به سنخ رمزی یاد میاما نوعی دیگر از دیباچه اس
شماری بیت را نه به صورت دیباچة مشتمل بر چنـد قسـمت، بلكـه در یـك بخـش      

آورند و متضمّن نكتة خاصیّ اسـت. ایـن بخـش حـاوی رمـزی اسـت کـه        واحد می
سـت از  متبادرکنندة معنی نمادین در رابطه با موضوع کتاب است. این فقره تقلیـدی ا 

تـا:  )دوبـریین، بـی  شـود  سرایی که اینگونه نكات در نسیب آن سروده مـی دهسنتّ قصی
223.)  
از  ا وصفیبگیرد و سنایی در این زمره جای می کارنامة بلخو  سیر العبادمثنویهای 

 شود:باد آغاز می
 
   

 خامهویحك ای نقشبند بی
 

 نامهقاصد رایگان بی 
 

 (174: 1387)کارنامة بلخ؛ سنایی،                                                      

 اصّمثنوي با ديباچة خ 5-2
تنها با دیباچه، بلكه با قالب مثنوی به های گوناگون، مسعود سعد نه افزون بر دیباچه

کند. او قالب مثنوی را از نظر شكل ظاهری برای انگیز  برخورد میبرای مناقشهگونه
سرودن مثنویهای کوتاه و از نظر موضوع در مدح و وصف درباریان و عملة خلوت و 

. در مثنویهای او دیباچه به معنای (562-579: 1362)مسعود سعد،برد ارباب طرب به کار می

 وشمرحبــا ای بریــد ســلطان
 

 تختت از آب و تاجت از آتش 
 

 (213: 1387)سیرالعباد؛ سنایی،    
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 نامهسعادتتوان مثنویهای او را مانند نمیهای منسجم وجود ندارد؛ البته معمول دیباچه
فاقد دیباچه هم محسوب کرد، بلكه در شیوة دیباچة خاصّ در مثنویهای  شهریارنامهو 

 کوتاه مسعود سعد، گویی کل مثنوی در حكم دیباچه قرار گرفته است.

 عناصر برجستة آغاز مثنويها .3
ایان با سریور توجّه است. مثنودر پایان بحث در باب دیباچة مثنویها، یك مسأله در خ

نصر وجود برخوردهای متفاوت با دیباچه در آغاز مثنویهای خویش به تعریف یك ع
 -اسیاع سیپردازند. این عنصر تحت تأثیر اوضبرجسته، اعمّ از محسوس یا انتزاعی می

 نه عنواست؛ بسرا و متناسب با موضوع مثنوی، متفاوت ااجتماعی، تفكرّ و اعتقاد مثنوی
یف ، همساز با ارج و قرب داشتن علم و دانش، سخن تعرورقه و گلشاهنمونه در 

وی ا به سرداند که بشر ای برتر میشود. عیوقی سخن را از هر نعمت و گنج آراستهمی
 شود:بهشت رهنمون می

 مر سخنگوی را مایه بس سخن
 

 سخن بر تن مرد پیرایه بس 
 

 ( 44: 1362یوقی،)ع                                                                          
 ا برایر« خرد»عنصر  شاهنامهفردوسی هم به عنوان یكی از شیفتگان خردگرایی در 

ستایش  داند که پس ازگزیند. او سزاواری و شایستگی خرد را تا حدّی میتعریف بر می
 هایورهدرد، که در د. تفكرّ اصالت خپردازخداوند، نه به تعریف، بلكه به ستایش آن می

ثر ابعد منسوخ شد در عصر فردوسی بشدّت رواج داشت. قرابت خرد با نوع حماسی 
 نیز شایان یادآوری است:

 بهتر از هر چه ایزد بداد خرد
 جج

 ستایش خرد را بِه از راه داد 
 

 (1/13: 1385)فردوسی،                                                                    
 عنصر ،نامهروشناییناصر خسرو هم به رغم تموّج خردگرایی در قصایدش در 

 ه شایستةای از پندهای اخلاقی را ککند و عصارهرا بازشناسی می« نصیحت»انتزاعی 
 کند:انسان است، فشرده بیان می

 بشنو ار تلخ آید از یار نصیحت
 

 که در آخر به شیرینی رسد کار 
 

 (514: 1307سرو،خنامه؛ ناصر )روشنایی                                               
در این اثر تا حدّی است که آن را قبل از ستایش خداوند ذکر « نصیحت»اهمّیت 

گزینش شده است که خودِ شاعر از آن با  کند. این عنصر با توجّه به موضوع مثنویمی
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کند. در قرن ششم هجری با چرخش فضای یاد می (512ن: )هما« نامهنصیحت»عنوان 
زمانه از برونگرایی به درونگرایی و تغییر موضوع مثنویها از حماسی به غنایی، نظامی در 

کند. زنده بودن را برای شناسایی انتخاب می« عشق»، عنصر خسرو و شیرینآغاز مثنوی 
 پذیرد:علمی از آن تأثیر میجهان و جهانیان با عشق مرتبط است و مسائل طبیعی و 

 فلك جز عشق، محرابی ندارد
 

 جهان بی خاکِ عشق، آبی ندارد... 
 

 طبایع جز کشش کاری ندانند
 

 خوانند عشقحكیمان این کشش را  
 

 (33-35: 1392 )نظامی،                                                                     

 هد: را خطاب قرار می «باد»، نامهمطایبهیا  کارنامة بلخسنایی در 
 نایب خشكی و قابل نم 

 

 پدر عیسیی و مرکب جم 
 

 (175: 1360نایی،)س                                                               
در آغاز این مثنوی باید گفت با توجه به درونمایة « باد»دربارة چرایی گزینش عنصر 

ی نامه از بلخ به غزنین و خطاب به دوستان و یارانش است، شاعر باد را به آن، که نوع
کند. در شعر فارسی باد، بریدی حامل خبر میان عاشق و معشوق عنوان پیك انتخاب می

مند است. سنایی از میان مظاهر طبیعت و عناصر اربعه، به باد بیش از دیگران علاقه
رش خاصّ شاعر به باد شویم، ابیات فراوانی شود ما متوجّه نگاست. آنچه موجب می

است که در کارنامة بلخ و سیرالعباد به باد اختصاص یافته است. اگر خاقانی در شعر 
تواند به دلیل فراوانی نامیده شده است، سنایی می« شاعر صبح و خورشید»فارسی، 

« ریح»واژة نمادین سنایی به (. 42: 1385)حسینی، نامیده شود« شاعر باد»توجّهات به باد، 
کند و در ، نفس و نفََس توجّه می«ریح»و « روح»در قرآن و نزدیكی واژگانی و معنایی 

جایی و رسالت وی گوید. چهرة نامرئی باد، حضور همهآثار رمزی خود با باد سخن می
بخشد که شاعر را بر آن ای میانگیز و چندلایهبه این عنصر صورتی مبهم و خیال

 خاقانی هم در دیباچة(. 47-48)همان: ا آن را به عنوان نماد حقیقت روح بپذیرد دارد تمی
را  شهر موصل و رود دجلهای مثنوی خود، در تناسب با مفهوم سفرنامه العراقینتحفه

کند و رود دجله خانه، مانند میکند. شهر موصل را به آسمان، بهشت و گنجوصف می
موصل آسمان است... »شود: اژدها تشبیه میاز نظر شكل ظاهری و عظمت آن به 

« خانهام، اژدهای آن گنجخانه و من دجلهموصل، بهشت است... موصل گنج
 گونه و صمیمانه با رود دجله(. شاعر در گفتگویی درونی و مناظره2: 1333)خاقانی،
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حالی مثنوی او، همخوانی ای و حسبآن هم در غربت که با موضوع سفرنامه -
گوید و تصویری ناب از رود دجله در برابر دیدگان مخاطب سخن می -ی داردتنگاتنگ

ای گفت: یا نهرالله گوهر گداختهدیده به زبان مردمك با دجله می»کند: خود ترسیم می
گفت: نه کوکبم نه فلك. ای یا فلك سیّال؟ دجله مییا اشك عشّاق، کوکب سیاره

)همان: « وار...از جوی کف خواجة حبابخلیجی هستم از بحر مكارم اجلّ، بل کفی 
گزیند. او را برای تعریف برمی «شعر»، پدیدة انتزاعی نامهمصیبت(. عطار نیز در آغاز 1

آمیزد و معتقد است هر دو را با هم در می« عرش»و « شرع»، «شعر»حروف سه واژة 
هستی،  گیرند و جهانشوند و ارج میجهان از این سه حرف )ش، ع، ر( آراسته می

 عناصر اربعه، بهشت، آسمان و آفتاب شاعرند:
 شعر و شرع و عرش از هم خاستند

 

 تا دو عالم زین سه حرف آراستند 
 

 نور گیرد چون زمین از آسمان
 

 صفت، هر دو جهانزین سه حرفِ یك 
 

 (149: 1386طار،ع)                                                                                 
ز این اثنوی را قانعی طوسی، دیباچة این مدمنة وکلیلهتعدّد و فراوانی عناصر مقدمة 

مبانی  صول وسرا در این کتاب احیث از پیشینیان متمایز کرده است. از آنجا که مثنوی
 دهد، بیش از سی عنصر همچون وفاداری،سیاست، اخلاق و تربیت را تعلیم می

کند می روحی و دانایی را ذکردوستی، سبكسازگاری، بیداری، غریبحقشناسی، کرم، 
ت، و متناسب با موضوع سیاست، خصایل اخلاقی که بایستة هر پادشاه آرمانی اس

از این ( 35همان: )و عفو و اغماض ( 24: 1358طوسی،)قانعیشود. کهترنوازی وصف می
جری مسلك در قرن هفتم هزمره است. فتوّت عنصری است که متناسب با ترویج این 

 ( )عیت. علای است که کار آزادگان اسدر این دیباچه آمده است. فتوّت، گوهر شاهانه

ه گرد نش بدر دنیای فتوّت، مِهین پایه را دارد و هر کس از فتوّت، فروغ گرفت، زبا
ری متفاوت علاوه بر این، قانعی طوسی در این دیباچه عناص(. 29)همان: گردد دروغ نمی

 زیر:  گزیند؛ از جمله صاحبقرانی و نكو خطّی در ابیاتبا پیشینیان بر می
 صاحبقرانکس از خویش نیست 

 

 بزرگی بود بخشش آسمان 
 

 (44همان: )                                                                        
 ستخط نكوکلید در رزق، 

 

 که آن را همه خلق دارند دوست 
 

 (40همان: )                                                                                  
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ه بر، که در ابیات آغازین این شاهكا مثنوی معنویمنثور مولوی هم پس از دیباچة 
مارِ منُ کالمزِالمُؤ»عنایت به کلام  گوید. نی باسخن می« نی»مشهور است از « نامهنی»

ات سانی و تعلّقاهای نفز هو، نماد انسان کامل است که ا«نُ صَوتُهِ إلّا بِخَلاَءِ بَطنِهِلایُحسَ
وسیقی، نی مامّا چرا مولوی از میان آلات مختلف (؛ 7: 1371)فروزانفر،دنیایی، تهی است 

ف ار درا برگزیده است؟ نی در سماع صوفیه از مهمترین سازها به موازات و در کن
ته نواخ دمیدن نَفَس انسان در آن، نغمه ایجاد، و در شادی و غماست؛ سازی که از 

نه عارفا الدین )که شاعر با اونی بخصوص در اینجا یا کنایه است از حسام»شود. می
ر درا  یكی است( یا نشانی است از خود شاعر که وجودش از نفخة الهی پر است و آن

ی را به مرد کامل ، نمثنویشارحان  (.52: 1391)زمانی،« سازدقالب نغمه و ترانه جاری می
اند و مكمّل، روح قدسی و نفس ناطقه، قلم و حقیقت محمّدی تأویل کرده

توان می»ت: در این باره آمده اس مثنوی معنویدر ساختار معنایی (. 7و8: 1371)فروزانفر،
 ،لدینانی را نماد روح ولی، شیخ، قدیس، مرشد، دوست خداوند، انسان کامل، حسام

در  ی کهخود مولانا و حتّی خود خواننده و یا شنونده به شمار آورد؛ یعنی هر روح
 (.71: 1388)صفوی،« خور این نماد باشد

 گيرينتيجه .4
یابیم بافت پس از واکاوی و تحلیل دیباچة مثنویهای فارسی از زوایای مختلف در می

سرا، اوضاع و ابتكار مثنوی ها از آغاز تا پایان قرن هفتم هجری تحت تأثیر ذوقدیباچه
اجتماعی زمان و مهمتر از همه موضوع مثنویها دستخوش دگرگونیهایی شده  -سیاسی

ای مثنویها با دیباچه شروع شده، و برخی مثنویها با ابداع و نوآوری است. پاره
سرا، دیگرگونه آغاز شده است. دیباچة منثور، دیباچة رمزی و حتی نبود دیباچه مثنوی

گانة حمد، دار، عناصر سهن زمره است. تجزیة اجزای ساختاری مثنویهای دیباچهاز ای
کند. تكرار این شكل ساختاری، آن نعت و مدح را در پیش دیدگان پژوهنده ترسیم می

دار فارسی تبدیل کرده است که از الگوی معیاری در مثنویهای دیباچه -را به کلان
یابد؛ امّا اجزای این برانگیزی میش و تحوّل بحثمثنویهای نخستین تا ادوار بعد، گستر

الگو تحت تأثیر اوضاع سیاسی، اجتماعی و مذهبیِ عصر، حماسی، غنایی و عرفانی 
سرا در نوسان است. بودنِ موضوع مثنوی، سلیقة رایج زمان و نگرش و شخصیّت مثنوی

ه پختگیِ نسبی شود. اگرچآغاز می ورقه و گلشاهدار از بنای مثنویهای دیباچهسنگ
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هایی پیش از آن را در خود نهفته دارد که احتمالاً عیوقی مقدمة این اثر، پژواک دیباچه
آنها را دیده؛ تورّقی کرده و شاید حتّی بازسازی نموده و قوام بخشیده است؛ امّا 

سازی این مسأله به علت از بین رفتن مثنویهای نخستین، گرهی ناگشودنی است. شفاّف
دار توسط فردوسی، فخرالدین اسعد های منسجم، منظّم و مؤلّفه، دیباچهپس از او

شود. نظامی در جریانی هدفمند در سرایش خمسه با گرگانی و بویژه نظامی تثبیت می
و مدح )ص( گانة حمد خداوند، نعت پیامبرهای سهتعمیق و توسّع بخشیدن به مقوله

قابل اغماض در نضج و ارتقای این پادشاهان و سلاطین زمان، نقشی حیاتی و غیر 
کند. خواندن دوباره و ردیابی دار ایفا میگانه در مثنویهای دیباچهساختار ترکیبی سه

ناپذیر آنها نشان دارد. ستایش خدا در عناصر این چیدمان از تحولّ و دگرگونی اجتناب
اسی با شود؛ در مثنویهای حمشروع می ورقه و گلشاهای ساده و مختصر از گزاره

شود و در مثنویهای خورد؛ در مثنویهای غنایی با طبیعت عجین میآفرینش پیوند می
یابد. نعت پیامبر )ص( نیز، عرفانی با مفاهیمی متعالی همچون وحدت وجود امتزاج می

شروع شده بود در خمسة نظامی با )ص( با نامها و صفات پیامبر ورقه و گلشاهکه از 
مثنویهای عطار با تمرکز بر نور حقیقت محمدّیه به اوج  برجسته کردن معراج و در

رسد. مدح در دیباچه هم گویا با موضوع و محتوای مثنویها همخوان است. این می
رامین، خسرو و  ویس و، ورقه و گلشاهبخش در دیباچة مثنویهای غنایی از جمله 

فانی، همچون ، نمود بیشتری دارد؛ در دیباچة مثنویهای عرشیرین و لیلی و مجنون
 شاهنامهوجود ندارد و در دیباچة مثنویهای حماسی همچون  مثنوی معنویو  الطیرمنطق

 حدّ میانه رعایت شده است. -بر مبنای دیباچة موجود-
 کوشند تا مرزها و چهارچوبهایسرایان میدار، برخی مثنویافزون بر مثنویهای دیباچه

سرایان مند، که مثنویهای منسجم و نظامهشدة پیش از خود را در ساختار دیباچتعیین
بزرگی همچون فردوسی و نظامی در شاهكارهای ادبیشان پرورده بودند، در هم شكنند 

چینیِ آغازین بدون مقدمه نامه و شهریارنامهسعادتو فرو ریزند. مثنویهایی همچون 
شخصی رسد افزون بر نداشتن ممدوح و مشوّق مالی، عدم تمایل است. به نظر می

سرا و موضوع متفاوت در نبود دیباچه در این مثنویها مؤثرّ است. خاقانی هم به مثنوی
سرایان پیشین زند. او ساختار منسجمی را که مثنویسابقه و ابداعی دست میابتكاری بی

انگارد و مثنوی خود را با مقدمة کردند، نادیده میدر دیباچة مثنویهای خود اعِمال می
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زند. با را با مقدمة منثور رقم می مثنوی معنویسازد. پس از او، مولوی نیز ینثر همراه م
اند، بیشتر آنها در آغاز مثنوی سرایان با دیباچه برخوردهای متفاوتی کردهاینكه مثنوی

اند. ارتباط تنگاتنگ این عنصر و درونمایة ای پرداختهخود به تعریف عنصر برجسته
کارنامة ، نی، در مثنوی معنوی، عشق، در خسرو و شیریندر  مثنویها، شایان توجّه است.

 است. ، شعر گزینش شدهنامهمصیبت، باد و در بلخ
ادن وشش دپها با وجود انشعابات، همسانیها و ناهمسانیهای بسیار به علّت دیباچه

اجتماعی  -شعاع وسیعی از اطلّاعات زبانی، ادبی و مضمونی، انعكاس اوضاع سیاسی
ات و سرا، تفكرّات، اعتقادزتاب آگاهیهایی در باب زندگی شخصی مثنویعصر و با

 باورهای او، جایگاهی بخصوص در شعر فارسی دارد.

 نوشتپي
تر هایی هست، این نوشتارها بیشمقدمه، شبهمثنوی معنوی. اگرچه در آغاز هر شش دفتر 1

دیباچه  اختاراچه را ندارد و با سهایی بر آغاز دفترهای مختلف است و معنای مرسوم دیبگونهمقدمه
تمرکز ر نخست مة دفتهم سازگاری چندانی ندارد. بنابراین ما برای پرهیز از اطالة کلام، تنها بر دیباچ

: 1386شیرازی،قزوینی)حسینی« های منثور مثنوی مولویشرح دیباچه»ای با عنوان ایم. البته مقالهشده
طلاعات سازد. برای انیاز میما را از تكرار این موضوع بیین مهم پرداخته است و ( به ا431-345

 بیشتر به این پژوهش رجوع کنید. 
ند: کنمی سرایان پس از نعت و معراج پیامبر )ص(، نعت چهار خلیفه را هم ضمیمه. برخی مثنوی2

 :1336؛ عراقی،36: 1384؛ سعدی،23-26: 1383؛ عطار،11: 1390؛ نظامی،18-1/19: 1385)فردوسی،
327                                                                       .)                                                

 منابع
 بنگاه ترجمه ؛ ترجمه با حواشی دکتر رضازاده شفق؛ تهران:تاريخ ادبيات فارسياته، هرمان؛  
 .2536و نشر کتاب، 

 .1317ناشر، ؛ تصحیح حبیب یغمایی، تهران: بیهنامگرشاسباسدی طوسی؛  
ترجمة  ؛ کتاب دوم از مجلّد دوم،تاريخ ادبي ايران از سنايي تا سعديبراون، ادوارد؛ 

 . 1351غلامحسین صدری افشار، تهران: مروارید و خانة کتاب،
 ی کشفهادیباچه: مجلس انس نویسنده و خواننده نگاهی به دیباچه»پورجوادی، نصرالله؛ 

ش  ، دورة جدید، س دوم،آينة ميراث؛ «الحكمتین ناصر خسروالمحجوب هجویری و جامع
 .1383، 123-140(، ص 27چهارم، )پیاپی
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ارسی فهای ه؛ مقالمقالات تربيت؛ )در کتاب: «گویان ایرانمثنوی و مثنوی»تربیت، محمدعلی؛ 
، کتاب تهران: دنیایمحمدعلی تربیت ادیب آذربایجانی؛ به کوشش حسین محمّدزادة صدیق، 

 .2535، 215ـ318ص 
 ؛ تصحیح و«های منثور مثنوی مولویشرح دیباچه»شیرازی، حاج محمدحسین؛ قزوینیحسینی

(، 38، رسائل، دورة جدید، س پنجم، ش سوم، )پیاپیآينة ميراثتوضیح جویا جهانبخش، 
 .1386، 345-431ص

نشگاه اني دامة علمي پژوهشي علوم انسفصلنا؛ «رمزپردازی باد در آثار سنایی»حسینی، مریم؛ 
 .1385، 35-49، ص16و15، س الزهرا )س(

ت وضیحا؛ به تصحیح، مقدمه و تديباچة پنجم شاهنامهحمزه بن محمّدخان هرندی اصفهانی؛ 
 .1395محمّدجعفر یاحقی و محسن حسینی وردنجانی، تهران: سخن، 

حیی دکتر ی صحیح و حواشی و تعلیقات؛ به اهتمام و تالعراقينمثنوي تحفهخاقانی شروانی؛  
 .1333قریب، تهران: چاپخانة سپهر، 

 .1375تهران: علمی و فرهنگی،  ؛سرايي در شعر فارسيقطعه و قطعهراد، حسین؛ خالقی
خردورزی و دینداری اساس هویت ایرانی در »خسروی، اشرف و موسوی، سیدکاظم؛ 

 .1387، 99-127، ص 16، س نهم، ش نامهکاوش؛ «شاهنامه
ر سایت د، مندرج 5/1نامة فرهنگستان، ؛ «آغاز و انجام بودن مثنویبی»خوانساری، محمد؛ 

 ا.ت، بی58-62جهاد دانشگاهی، ص 
علوم  ل جامع، مندرج در پرتازيباشناخت؛ ترجمة محمود عبادیان؛ «مثنویهای سنایی»دبرویین؛ 

 تا.، بی219-226انسانی، ص
 .1377هران: دانشگاه تهران با همكاری نشر روزنه، ؛ تنامهلغت دهخدا، علی اکبر؛ 

 .1370؛ مشهد: آستان قدس رضوی،انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسيرزمجو، حسین؛ 
؛ «خیت تارینویسی متون تاریخی افشاریه؛ تداوم و تحول در یك سندیباچه»رشتیانی، گودرز؛ 

-و، س بیستشگاه الزهرا )س(نگاري داننگري و تاريخدوفصلنامة علمي پژوهشي تاريخ
 .1390، 37-61(، ص 90)پیاپی 8یكم، دورة جدید، ش 

ر ی عطابررسی و مقایسة مدح و معراج پیامبر )ص( در چهار مثنو»رضایی جمكرانی، احمد؛ 
 ،9، ش سيپژوهش زبان و ادبيات فار ؛«نامه(الطیر، مصیبتنامه، اسرارنامه، منطق)الهی

 .1386، 115-140ص
ران: هشتم، ویراست دوم، تهو؛ دفتر اول، چ سیشرح جامع مثنوي معنويریم؛ زمانی، ک

 .1391اطلاعات، 
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ان: ، تهر؛ ج اوّلتحميديه در ادب فارسيزاده بارفروش، محمدباقر؛ ستوده، غلامرضا و نجف
 .1365واحد فوق برنامة بخش فرهنگی دفتر مرکزی جهاددانشگاهی، 

 .1372؛ تهران: زوّار، اري در ده قرننگديباچهالدین؛ سجادی، سید ضیاء
ست ؛ تصحیح و توضیح غلامحسین یوسفی، ویرابوستان سعدی شیرازی، مصلح بن عبدالله؛

 .1384دوم، چ هشتم، تهران: خوارزمی،
حمدتقی م؛ تصحیح و تحشیة الطريقهالحقيقه و شريعهحديقهسنایی غزنوی، مجدود بن آدم؛ 

 .1387ان: دانشگاه تهران، ، تهر2مدرس رضوی، چ هفتم، ویراست 
و  ؛ تصحیحمثنويهاي حکيم سنائي به انضمام شرح سيرالعباد إلي المعاد؛  ---------

 .1360ران: بابك، رضوی، چ دوم، تهمقدمه از سید محمدتقی مدرس
ن: مقدمه، تحقیق و تصحیح اکبر نحوی، تهرا ؛برزونامه )بخش کهن(الدین کوسج؛ شمس

 .1387میراث مكتوب، 
، با السادات علوی، ترجمة مهوش؛ دفتر اولساختار معنايي مثنوي معنويی، سلمان؛ صفو

 .1388مقدمة سیدحسین نصر، تهران: میراث مكتوب، 
ا حمدرض؛ مقدمه، تصحیح و تعلیقات دکتر ماسرارنامه عطار نیشابوری، محمد بن ابراهیم؛

 .1392م، تهران: سخن، کدکنی، ویرایش سوم، چ شششفیعی
کدکنی، تهران: ؛ با مقدمه، تصحیح و تعلیقات محمدرضا شفیعینامهمصيبت؛  ---------

 .1386سخن، 
یرایش به اهتمام و تصحیح صادق گوهرین، و الطير )مقامات الطيور(؛منطق؛  ---------

 .1383سوم، چ دهم، تهران: علمی و فرهنگی، 
مل )شا يني متخلص به عراقکليات شيخ فخرالدين ابراهيم همداعراقی، فخرالدین ابراهیم؛ 

نامه، ا دهینامه مقدمة دیوان، قصاید، مقطعات، ترکیبات، ترجیعات، غزلیات، رباعیات، عشاق
نة ابخا؛ به کوشش سعید نفیسی، چ دوم با تجدید نظر، تهران: کتلمعات، اصطلاحات تصوف(

 .1336سنائی، 
دان: وشش علی محمدی، همبه ک حماسة برزونامه: تصحيح انتقادي برزو؛عطاء بن یعقوب؛ 

 .1384دانشگاه بوعلی سینا، 
 .1362الله صفا، چ دوّم، تهران: فردوسی، ؛ به اهتمام ذبیحورقه و گلشاهعیوقی؛ 

 .1377؛ تهران: جامی، شناسي شعر فارسي از رودکي تا شاملوسبکغلامرضایی، محمد؛ 
ید ش و زیر نظر سع)از روی چاپ مسكو، به کوش شاهنامة فردوسيفردوسی، ابوالقاسم؛ 

 .1385حمیدیان(، ج اوّل، چ هشتم، تهران: قطره، 
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وّار، زهران: ت؛ جزو نخستین از دفتر اول، چ پنجم، شرح مثنوي معنويالزمان؛ فروزانفر، بدیع
1371. 

نیاد ان: ب؛ به تصحیح ماگالی تودوا، تهرکليله و دمنة منظومقانعی طوسی، احمدبن محمود؛ 
 .1358فرهنگ ایران، 

نامة ؛ «راهی به سوی عاقبت خیر در مدح مدایح سعدی»مالی سروستانی، کوروش؛ ک
 تا.، بی65-74، ص 13/1، فرهنگستان

، ؛ به کوشش محمد روشن، تهران: صدای معاصرويس و رامينگرگانی، فخرالدین اسعد؛ 
1390. 

ت ة ادبیاانشكد، دمجلة مطالعات ايراني؛ «دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی»مالمیر، تیمور؛ 
 .1388، 233-247و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، س هشتم، ش شانزدهم، ص

ال ر پرتد، مندرج ادبيات تطبيقي؛ «تطبیق دیباچة شاهنامه با متون زرتشتی»محمدی، هاشم؛ 
 ا.ت، بی135-144جامع علوم انسانی، ص 
 .1358 نا،سین بیگدلی، تهران: بی؛ به اهتمام غلامحشهريارنامهمختاری غزنوی، عثمان؛ 

، ؛ به تصحیح مرحوم رشید یاسمی، چ دومديوان مسعود سعد سلمانمسعود سعد سلمان؛ 
 .1362تهران: امیر کبیر، 

 .1352؛ تهران: کتابخانة طهوری، تحوّل شعر فارسيالعابدین؛ مؤتمن، زین
سمي گويان فرس مويکتاب مستطاب در تحقيق مثنوي و تعريف مثنمولوی، آغا احمد علی؛ 

 م. 1873م(، 1965کلكته: )چاپ افست، تهران، اسدی، ؛ به هفت آسمان
دین الامالابیات قو؛ تصحیح، مقدمه و کشفمثنوي معنويمولوی، جلال الدین محمدبن محمد؛ 

 .1383خرمشاهی، تهران: دوستان، 
 امه ونوشناييديوان قصايد و مقطعات حکيم ناصرخسرو به انضمام رناصرخسرو قبادیانی؛ 

بخانة ن: کتا؛ به اهتمام و تصحیح مجتبی مینوی، چ ششم، تهرااي به نثرنامه و رسالهسعادت
 .1307تهران، 
-زنلوب بیت آغازین مخبسم الله الرحمن الرحیم )تأملی بر تأثیر اس»جامی، حسین؛ نصیری

، دمشه د اسلاميفصلنامة تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزا؛ «(الاسرار نظامی بر مقلدان
 تا.، بی7-19ص

؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید خسرو و شيريننظامی گنجوی، الیاس بن یوسف؛ 
 .1392دستگردی، به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره، 



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59، 

ار
به

 
13

97
 

 

  

62 
 

 

62 

62 

 
 
 

 ؛ با تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردی، به کوشش سعیدالاسرارمخزن؛  --------
 .1388حمیدیان، چ دوازدهم، تهران: قطره. 

 ؛«ظامینبررسی و تحلیل زبانی، ادبی و محتوایی نعت نبی اکرم در خمسة »نوروزی، زینب؛ 
 .1390، 53-71، ص22، ش فصلنامة علمي پژوهشي پژوهش زبان و ادبيات فارسي

 .1383دوم، تهران: هما، و؛ چ بیستفنون بلاغت و صناعات ادبيالدین؛ همایی، جلال
 .1371؛ چ چهارم، تهران: علمی، داري با شاعرانچشمة روشن ديیوسفی، غلامحسین؛ 
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  واژۀ فعل در زبان فارسيساخت

 زادهدکتر غلامحسين غلامحسين
 استادزبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
 *ميسا جبر

 دکتر نجمه دري 
 دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

 زهرا عباسيدکتر 
 دانشگاه تربیت مدرس و آموزش زبان فارسیزبانشناسی استادیار 

 چکيده
ز اصدر مدر منابع دستوری زبان فارسی دربارة مواردی همچون ساخته شدن فعل از مصدر یا 

صالت ساز و اقاعده، تعداد تكواژهای ماضیبندی افعال به باقاعده و بیفعل، چگونگی تقسیم
ر در منظو ختلاف نظر هست؛ و حتی گاهیهای مضارع، ادر پایان ماده« د»یا « ت»واج پایانی 

شاهده م« غفلت»قاعده بندی افعال باقاعده و بیکردن افعال سببی و دعایی و امری در دسته
 نانظر نویسندگ های دستوری این حوزه،شود. در این مقاله با مطالعه و بررسی کتابها و مقالهمی

ای از زهبندی نسبتاً تانهایتاً طبقه گیری در هر مورددستوری بررسی و نقد، و پس از نتیجه
. 2اقاعده . افعال ب1»واژة فعل و با سرعنوانهای جدیدی به این شرح ارائه شده است: ساخت

نتایج عمدة دیگر «. ای. افعال چندریشه3قاعده . افعال سماعی بی3مند قاعدهافعال سماعی شبه
خته مضارع و مصدر از ماضی سا بدین شرح است: مادة ماضی در جریان پیدایش اولیه از

آوری یاد وها بر مبنای مصدر بازخوانی شود؛ ولی بعد از پدید آمدن مصدر، معمولاً مادهمی
« dد/»ا واج و غلبة بسامد ب« tت/»شود. از بین دو واج پایانی مادة ماضی، اصالت با واج می

« دفت، ی ـِ ست، یست، ـُت، د، اد، ست، »ساز است. در زبان فارسی امروز هشت تكواژ ماضی
كتة نشود و چندین وجود دارد. افعال باقاعده شامل افعال جعلی، سببی، دعایی و امری می

 دیگر.

 واژه، نقد و بررسيها: دستور، زبان فارسي، فعل، ساختکليدواژه

                                                 
 30/2/1397 تاریخ پذیرش مقاله:                    15/12/1396تاریخ دریافت مقاله: 

 دانشگاه تربیت مدرس زبان و ادبیات فارسیری دکتدانشجوی  *
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 مقدمه 
نی العات زبمطا تفاوت، شباهتهایی هم دارد. بنابراین در در عین اما است؛ زبانها متفاوت

 انهشگرپژودر پژوهشهای دستوری، توجه به شباهتها و تفاوتها ضروری است.  ویژهو ب
یا  انشمولی زبجهان»بررسیهای  ،کندکه بر شباهتها تأکید می را آن دسته از مطالعاتی

شناسی رده»ورزد که بر تفاوتها تأکید می را از مطالعاتی و آن دسته« همگانیهای زبان
رویكردها یكسان -شناسیخصوص در ردهب-ین نوع مطالعات نیزهمر د نامند.می« زبان

کنند و یمتكیه « ساختاری دستوری»فقط بر مطالعات  از پژوهشگران مثلاً برخی ؛نیست
در  نیز« شناختیوراثتی و ریشه»از معیارهای  یا« جغرافیایی»برخی دیگر از معیارهای 

ز عوامل ؛ زیرا این هر دو ا(6و  5: 1381،یورک )البرزیجویند بندیهای خود سود میدسته
ویت ه ،که هر زبانیمهم و مؤثر در شباهتها و تفاوتها است. بنابراین از آنجا 

بان زبه  بندیهای یك زبانتعمیم دادن قواعد یا تعاریف و مقوله ی دارد،فردمنحصربه
به  ار سیگلیقواعد زبان عربی یا فرانسه و ان تواننمی مثال برای ؛دیگر نادرست است

ه ید بنیست که نبا ایناما معنای این سخن  تعمیم داد؛ قواعد دستوری زبان فارسی
است  این بود؛ بلكه مقصود توجهبندیهای زبانی بیهای ردهشمول یا یافتهقوانین جهان

شكلی میفتیم؛ جا نکه در عین استفاده از آنها، باید مراقبت شود که در دام تعمیم دادن ناب
 .دستور زبان فارسی نیز شده است ی دامنگیرکه گاه

ر دفعل در زبان فارسی است. فعل  ةواژاین مقاله بررسی ساخت ةموضوع مطالع
رود؛ به یبه شمار مترین عنصر جمله زبانهای مهم جهان وجود دارد و غالباً اصلی ةهم

 ، هویتکندمی اپید آنبقیة عناصر جمله معمولاً بر مبنای نوع ارتباطی که با  ای کهگونه
یر م تأثیا در چهارچوب نظام و دستگاه تطابق دستوری از ه ؛یابددستوری می نقشی و

ن ه قصد ایكاینت؛ حال البته این نوع مطابقتها بیشتر از مقولات نحوی زبان اس پذیرد.می
، و آنصرفی  ةجنب بخشی از یعنی بررسی ،فعل بسیط ةواژبیشتر بررسی ساخت مقاله

 است؛ ه سؤالهای ذیلبپاسخگویی 

 پرسشها
دة ماضی ، و آن از مافعل از مصدرآیا شود؟ چگونه ساخته می ی فارسیفعلهای ماده. 1

 یا بر عكس؟ شودساخته می و مادة ماضی از مادة مضارع
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 ضمیر سم ومثل ا ،های دیگر فارسیفعل چیست؟ آیا از انواع کلمه ةماد ریشه با . فرق2
 توان فعل بسیط ساخت؟می ... هم صوت و ، قید، عدد،و صفت

قاعده قاعده یعنی چه؟ چرایی پدید آمدن افعال مشهور به بی. فعل باقاعده و بی3
د حچه  بندیها در این زمینه تاتقسیم توان آنها را توضیح داد؟چیست و چگونه می

 درست است؟
ی نظرهایی هست، و تكواژهای اصلساز چه اختلافدربارة تكواژهای ماضی. 4

 بندی کرد؟توان آنها را طبقهساز در زبان فارسی کدامها است و چگونه میماضی

 پيشينة پژوهش
افعال فارسی  واژةساخت که به بحث گسترده دربارة انینخستین کس از جمله
عال ، اف، پرویز ناتل خانلری بوده است. وی براساس متون قدیمی و ادبیاندپرداخته

تاب کو تحلیل کرده است. خانلری در پایان جلد دوم  بندی، توصیففارسی را طبقه
یا  تروکمو فعلهای مهجور یا  ،، فهرستی از افعال سادة متداول«تاریخ زبان فارسی»

 .(1365:  405-399) مشكوک را نیز افزوده است
به بررسی  «های فارسی دریهای فعلماده»در کتاب  (1374) محسن ابوالقاسمی

 یچگونگل سادة )اصلی و جعلی( زبان فارسی پرداخته و فع 200ساختمان بیش از 
رده کشخص مهای ماضی و مضارع آنها را از ایرانی باستان و فارسی میانه اشتقاق ماده

 وی در دیگر آثار خود نیز همواره به این موضوع اشاراتی کرده است. است.
الب در ق« فعل فارسی جدید ةواژساخت»ای تحت عنوان در مقاله 1هندرسون

ی و. اخته استپردشناسی اشتقاقی به توصیف افعال فارسی تهرانی و فارسی کابلی واج
به  :ستا و گفته فعل را از لحاظ روش ساخت و اشتقاق آن بررسی کرده ،در این مقاله

آید، روند طور کلی اگر قائل به این شویم که بن ماضی از بن مضارع به دست می
بن  آید که چگونگی تبدیلدامه قواعدی به دست میآسانتری در پیش داریم و در ا

ای و هواک کند. از نظر وی این تغییرات شامل تغییراتمضارع به بن ماضی را توجیه می
 های مختلفی تقسیمهبه دست راو سپس تغییرات همخوانی ا .شودتغییرات همخوانی می

 (.1978:376) کندمی
قاعدة زبان شناختی افعال بیو تحلیل واج تجزیه»در مقالة  فاطمه کرمپور و همكاران

 ماده/ماضی و بن ماده/چگونگی رابطة بناند کوشیده «رویكرد بهینگی ؛فارسی معاصر
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. آنها پس از مروری بر کننددر چهارچوب رویكرد بهینگی تجزیه و تحلیل  را مضارع
را از طریق اگر بخواهیم رابطة بین بن ماضی و مضارع »که  اندآورده ،تحقیقات پیشین

باید در استدلالهای خود از قواعد واجی استفاده کنیم که طبیعی  ،اشتقاق توضیح دهیم
اما اگر این رابطه را با استفاده از محدودیتهای  است؛نیست و کاربرد آنها محدود 

قاعدة زبان فارسی توضیح دهیم، تبیین بهتری آرایی حاکم بر بن ماضی افعال بیواج
که تعداد افعال بسیط با توجه به فرهنگهای مختلف  انداضافه کرده نهاآ«. خواهیم داشت

. (1390:6)فعل است  376، (1372)و امینی  (1370)، پورجوادی (1366)از جمله قریب 
 فعل است. 125شود: جعلی و غیرجعلی. افعال جعلی افعال بسیط به دو گروه تقسیم می

واژه/ روشهای ساخت «بان فارسیساختمان فعل در ز»در مقالة  عباسعلی وفائی
 بندیمرکب طبقه -به ساده، مرکب، مشتق و مشتق را سازی زبان فارسیدستگاه واژه
بندی و روش تقسیم سپس دیدگاه مهمترین کتابهای دستور زبان فارسیوی کرده است. 

. به نظر وی غالب (1396:  146-133) ده استکراز حیث ساختمان مطرح  را انواع فعل
روشهای  و انواعبه سازی زبان فارسی و همچنین رنویسان به ظرفیت واژهدستو
وجه تورد موضوع چندان م این دهد کهاند و این نشان میای نكردهسازی هیچ اشارهواژه

 .(138)همان :  استنبوده  انآن
های هنشانبه  «های آنساز و گونهتكواژ ماضی»در مقالة  (1377) زادهمجتبی منشی

 قطفارسی نشان دهد که در زبان فاست،  ساز از فارسی باستان پرداخته و کوشیدهماضی
وی . است آن تكواژ هایتكواژگونه صورتها دیگرساز بوده است و یك تكواژ ماضی

یر سز نظر اکه  ه استسی به این نتیجه رسیدرزبان فابا بررسی تاریخی  این منظوربرای 
توان در نظر ساز میه، تنها یك تكواژ پایة ماضیتحول تاریخی و بررسی درزمانی مسأل

های گونهژود، اد، ید، شت، ست، خت( تكواد، صورتهای هفتگانة آن ) دیگرگرفت و 
 آید.به شمار می« tت/»عادی یا قیاسی تكواژ 

 ررسیبه ب «قاعدة زبان فارسیتحول افعال بی» ةدر مقال (1349) علی اشرف صادقی
و  سعی کرده است برای بررسی افعال باقاعدهاست. وی  قاعده پرداختهافعال بی

د و به مطالعات تاریخی تنوع ساختی این افعال را توضیح ده با اشاره قاعدهبی
 بندی کند.طبقه
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 ود آوردهخ« تاریخ زبان فارسی»بر مطالبی که در کتاب ، علاوه (1385) مهری باقری
ت لافااخت» عنوان ای بامقاله ،رعهای ماضی و مضابررسی تفاوتهای واجی ماده ایرب

 هایینوشته است. وی بر اساس بررس «های ماضی و مضارع در زبان فارسیواجی ماده
او  .شدمی ختم« ت»های ماضی به واج تمام ماده ،که در فارسی میانه است تاریخی گفته

رسی بر زااستفاده  با را های ماضی و مضارعماده علل تفاوتهای ،در ادامة مقالة خود
 .ده استتوضیح داتحولات تاریخی 

، نوشته که «آن در فارسی اشتقاق و تصریف»در مقالة  (1375)شناس محمد حقعلی
ی ساخت تصریفی فعل در فارسی، بسیار پیچیده است و از الگوهای ساختاری وصف

 )یك صیغه(، جهتی )دو صیغة معلوم و مجهول(، مصدری )یك صیغه(، زمانی )سه
ای به، حال و آینده(، وجهی )سه صیغة اخباری، التزامی و امری(، جنصیغة گذشته

کب )چهار صیغة ساده یا استمراری، ناقص یا کامل( شخصی و شماری )شش صیغه مر
ی از سه شخص و هر یك مفرد یا جمع( صورت بسته است. از آنجا که این الگوها

ت؛ ز یكدیگر دشوار اسدا کردن آنها اکند، ناگزیر جساختاری اساسا با هم عمل می
وار خاصه از آن رو که همگی نمود صوری ندارد. این است که توصیف فعل عملا دش

ر دست. از کار درآمده است. رفع این دشواری از طریق توصیف پایگانی آنها میسر ا
یة توان به سه لایة اشتقاقی )ریشه، ستاک و لزوم تعدی( و هفت لاچنان توصیفی می
ن رد. چنیکبال الا، ساخت فعل را لایه به لایه از اشتقاق تا تصریف دنتصریفی به قرار ب

 شود.گمان موجب ساده شدن توصیف فعل واژگانی در فارسی میطرحی بی
ین اهای خود به اجمال یا به تفصیل به در مجموع غالب دستورنویسان در نوشه

ین ن اطولانی شد اند که ذکر نام همة آنها در اینجا به دلیلموضوع اشاراتی کرده
 کند.فهرست ضرورتی ندارد و همین مقدار برای نمونه کفایت می

 بحث  ۀحوزتعاريف و 
، ساختمان واژة فعل و عناصر سازندة قاموسی آن و نیز «واژۀ فعلساخت»مقصود از 

، آن بخش «ريشة فعل»های ماضی و مضارع آن است. فرایندهای ناظر بر ساختمان ماده
های ماضی، مضارع، مصدر و مشتقات آنها که در همة انواع ماده از واژة فعل است

وجود دارد با این تفاوت که در دورة باستان کاملاً ماده از ریشه متمایز است و با 
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در جایگاه مادة « ریشه»شود؛ ولی در فارسی امروز، فرایندهای خاصی از آن ساخته می
از فعل است که با افزوده شدن آن بخش  «مادۀ فعل»مضارع نیز قرار گرفته است. 

دارای زمان، شخص و شمار « های فعلیساز و شناسهتكواژ صفر یا تكواژهای ماده»
 «تکواژ»اند. استفاده کرده« ماده»به جای « بن»شود. برخی از دستورها از اصطلاح می

ی های آوایی دیگر، گونه«تکواژگونه»ساز زبان است و دار/ معنیکوچكترین واحد معنی
آرایی زبان فارسی، صورت واجی و از همان تكواژ است که بنا بر قواعد آوایی و واج

تلفظی آن دستخوش تغییر شده، ولی کارکرد معنایی و دستوری آن تغییری نكرده است. 
کوچكترین واحد صوتی/ آوایی زبان است که معنا ندارد؛ ولی در اثر تقابل با «: واج»

و « و»که واج « باد»و « بود»شود؛ مثل بب تمایز معنا میعدم خویش یا با واج دیگر، س
افعال »است.  ، و سبب تفاوت معنایی این دو واژه شدهدر تقابل با هم قرار گرفته« الف»

های ماضی و مضارع آن، تنها از طریق شنیدن شود که مادهبه افعالی گفته می «سماعي
فقط از طریق قاعده کشف کرد و به  توان صورت ساختی آنها راشود، و نمیشناخته می

شود که قابل حذف باشد و چنانچه به تكواژی گفته می «تکواژ اختياري»دست آورد. 
من »در جمله « من»کمبود یا تغییری ایجاد نشود؛ مثل حذف « معنا»حذف شود در 

 «.رفتم
 بنابراین .بررسی این مقاله، فارسی رسمی امروز است گفتنی است که مبنای

رای ب چهاگر ؛مطالعه خارج است ة اینای تاریخی یا بررسی زبان گفتاری از حوزصورته
که در  کرد ت تاریخی استفاده خواهیمتبیین و توضیح استدلالهای خود، گاهی از مطالعا

 .این زمینه صورت گرفته است
 طبسی واژة فعلگونه که پیش از این نیز اشاره شد، موضوع بررسی ما، ساختهمان

شته ای گذو انواع ساختهای فعل در زمانهمرکب(  /براین فعل مرکب )پیشوندیبنا است؛
ر های فعلی نیز دطور که شناسه؛ همانخارج است ماموضوع بحث  و حال و آینده، از

 گنجد.چهارچوب بحث این مقاله قرار نمی

 روش ساخت فعل
دستوری، تفاوت  شود یا مصدر از فعل، بین منابعدربارة اینكه فعل از مصدر ساخته می

نظر نویسندگان پیش از خود را دربارة ریشه اصلی الدین همایی شود. جلالنظر دیده می
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اصل همة مشتقات  .1کند که خلاصة آن چنین است: مشتقات به هفت دسته تقسیم می
. اصل 3شود. . اصل مصدر است؛ اما برخی مشتقات از فعل ساخته می2مصدر است. 

. اصل مشتقات 5. اصل مشتقات مصدر و اسم مصدر است. 4 مشتقات فعل امر است.
آید نه به معنی . اصل ریشه است که به هیأت فعل امر در می6ماضی و فعل امر است. 

مهجور/ »و برخی دیگر از مصدر « معمول/ متداول». برخی افعال از مصادر 7فعل امر. 
 .(105نامة دهخدا، )مقدمة لغتاست  مشتق شده« مصادر اصلیه

توان همة نظر از ذکر جزئیات، میبرای پرهیز از به درازا کشیده شدن کلام و صرف
ز مصدر عل افنظرهای مربوط به مصدر را در دو گروه قرار داد: یكی آنهایی که معتقدند 

حمدرضا م، 1393:219، شهرزاد ماهوتیان، 1376:28گیوی، احمدی مانند انوری و )شود ساخته می

آخر  زا( anمصدری )ـَ ن/  تكواژپس از حذف  به این صورت که و ...( 1392:118باطنی، 
ساز، و پس از حذف تكواژ ماضی ←شود ماضی ساخته می بن /ماده ←مصدر  کلمة
 س از حذفپاما اگر گویند؛ ماند. به این نوع افعال، باقاعده میمضارع باقی می بن /ماده

ل، آن فع ،مضارع یكی نباشد ةادنشانة ماضی، بخش باقیمانده با صورت امروزی م
 هم بین نگاه نوع است. این «سماعی»و به اصطلاح دستورنویسان  استقاعده بی

 شود.شناسان دیده میدستورنویسان قدیمی، هم جدید و هم زبان
نظر از فعل در فارسی امروز )صرف ةبرخی دیگر معتقدند که صورت ظاهر ریش

ارع و مض ةماضی از ماد ةآنگاه ماد ؛رع یكی استملاحظات تاریخی( با ماده یا بن مضا
، 1392:78 پور،، خیام1388:255 خسرو فرشیدورد،مانند )شود ماضی ساخته می ةمصدر از ماد

دربارة  این افراد .(1391:123الدینی، ه، مشكو1392:33کامیار، وحیدیان ، 1389:132 پنج استاد،
 ،یا سماعی قاعدهبی مشهور به المضارع در افع ةماضی از ماد ةچگونگی ساخت ماد

در  یت تاریخقاعدگی را ناشی از تحولابی اینكه اینجمله  ؛ ازاندهدکره توضیحاتی ارائ
بیین ترا  آن که بعداً به آن اشاره خواهد شد، و با توضیحاتی انددانستهزبان فارسی 

 اند.کرده
ر د رعبا مادة مضا این است که وجه تمایز مادة ماضی را هر دو گروه وجه مشترک

لاف ا اختولی در تعداد این تكواژها و نوع آنه دانند؛میماضی  ةتكواژهای ماد وجود
ه برای ککنند بندیهای مختلفی در این زمینه ارائه میو طبقه دننظرهای قابل توجهی دار

 شود:نمونه در ذیل به برخی از آنها اشاره می
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در، بن از مص« ـَ ن»ای ساده پس از حذف اند در فعلهنوشتهانوری و احمدی گیوی 
گیرد، آنها ماند و از جهت تغییری که از بن ماضی به بن مضارع انجام میماضی باقی می

ید ) هست؛استثناهایی  ،هاجای داد و در هر یك از گروه هشت گروهتوان در را می
 شت )نالید(، د )خورد(، ود )آزمود(، اد )افتاد(، خت )ساخت(، ست )آراست(،

اند مردهشبر  افعال با قاعده و استثناهای هر گروه را ة)کاشت(، فت )تافت((؛ آنگاه هم
(1376 :28-36.) 

ز این ا، افعال را شناسیدستور زبان فارسی از دیدگاه ردهدر کتاب  شهرزاد ماهوتیان
، ـِـ ریست()ید )خندید(، اد )افتاد(، د )افكند(، ت )بافت(، ست )گ هفت طبقهنظر به 

 (.219: 1393)بندی کرده است ست )دانست(، فت )پذیرفت(( تقسیم
معتقد است که  توصیف ساختمان دستوری زبان فارسیدر  محمدرضا باطنی

( افتادت )کشت( ، د )خورد(، ید )خرید(، اد ) چهار تکواژ ،علامتهای ستاک گذشته
 (.118: 1392)است 

ساز امروز پسوندهای ماده» (دستور مختصر امروزدر ) خسرو فرشیدورد در نظر
های مختلف پسوند و گونه دو این ؛های مختلف آن دوو گونه« د ت/»از  است عبارت

ممكن  ارد وگزگسترد، کوشید،  ترسید، ممكن است به افعال باقاعده بچسبند؛ مانند هاآن
و  صورتها . ...شكست، بود مثل دید، چید،  ؛قاعده محلق شونداست به افعال بی

از ت )خواست(، یست  است عبارت« ت»ساز ی مختلف پسوند مادههاگونه
، و هشت()نگریست(، ــِ ست )دانست(، ــِ فت )گرفت(، ــُ فت )پذیرفت(، ــِ شت )ن

ر چند هدیگر  به بیان «؛از د )گسترد(، اد )افتاد(، ید )پرسید( است عبارت« د»صورتهای 
« tت/»های با احتساب تكواژگونه ،معتقد است اصلی سازبه دو تكواژ ماضی فرشیدورد

 .(412: 1388) ساز اشاره کرده استماضی نُه صورتمجموعاً به  ،«dد/»و 
ماضی  ته است که در ساختن بننوش «(1دستور زبان فارسی )»در وحیدیان کامیار 

 د )افشاند(، ید )رسید(، :زیر دخیل است پنج تکواژافعال باقاعده از بن مضارع، یكی از 
 .( 34: 1392)ت(، اد )ایستاد(، ست )گریست( ت )شكاف

نوشته است که بن ماضی  «دستور زبان فارسی»در کتاب  (1358) علی اشرف صادقی
شود. او افعال را به از روی بن مضارع آنها ساخته می« بودن»و « دیدن»تمام افعال بجز 

که  استعده، افعالی افعال باقا .قاعدهکند: افعال باقاعده و افعال بیدو گروه تقسیم می
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به بن مضارع، بن مضارع تغییر  «ت، د، ید، اد»ماضی  هایپس از افزودن یكی از نشانه
 ←خورد، رس + ید  ←بافت، خور + د  ←مانند باف + ت  ؛کندصوتی پیدا نمی

که پس از افزودن یكی از  استقاعده، افعالی افتاد. افعال بی ←رسید، افت + اد 
مانند گزین +  ؛شودبن مضارع، بن مضارع دچار تغییرات صوتی میهای ماضی به نشانه

بندی این شست. وی در ادامه به دسته ←رفت، شوی + ت  ←رو + ت  د؛گزی ←د 
و سپس برای گروه اول به  کردهابتدا آنها را به سه گروه کلی تقسیم  خته وپرداافعال 

 شده است به این شرح:هایی قائل زیرگروه
بن  صامت یا مصوت آخر ،که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارعافعالی  (الف

 کند.مضارع آنها تغییر می
وز در فعل آم /z/ ← /xتبدیل /. 2 ؛یافت ←در فعل یاب  /b/ ← /f/. تبدیل 1
فعل  در /r/ ← /ʃ. تبدیل /4؛ آسود ←در فعل آسا  /a/ ← /u/ . تبدیل3؛ آموخت ←

 .جست ←در فعل جه  /h/ ← /s. تبدیل /5؛ پنداشت ←پندار 
اضافه ن آبه  /esیا / /sجزء / ،افعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع (ب

 .توانست ←آراست، توان  ←مانند: آرا  ؛شودمی
وتی صافعالی که پس از افزودن نشانة ماضی به مضارع، دچار چنان تغییرات  (ج
 +چین  ؛آمد ←مانند: آ + د  ؛ردنها را تحت قاعدة خاصی درآوآتوان که نمی است شده

 آفرید. ←آفرین + د  ؛چید ←د 
ضی و آورده است که اگر دو مادة ما «تاریخ زبان فارسی» کتاب در مهری باقری

ین دو افات مضارع را در فارسی جدید بررسی و مقایسه کنیم در اغلب موارد تنها اختلا
 (.197-196: 1393)ست ا« ت، د، ید»ساز ماضی یعنی ماده سه جزءمادة فعل در 

به  ا توجهنوشته است: ب «های آنساز و گونهتكواژ ماضی»در مقالة  زادهمجتبی منشی
رت در مجاو که است /tساز /ساز، تكواژ پایة ماضیهای ماضیبررسی تاریخی پسوند

ساز ضیپایة ما يک تکواژبدل شده است. بنابراین، تنها  /dبه واج / â/ u/ iواکة 
به شمار  /t/های عادی یا قیاسی تكواژ تكواژگونه . دیگر تكواژها،ر نظر گرفتتوان دمی
شت،  های اد، ید، ود، ست،تكواژ»که  وی همچنین اضافه کرده است. (11-10: 1377)آیدمی

د و های ماضی موجود، پدید آمای از زبان فارسی از راه قیاس با بنخت در دوره
 (. 10 :1377)«نامیماخته شد که آنها را قیاسی یا جعلی میهای ماضی بسیاری از این راه سبن
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 سازاضیمتكواژ  به نظر آنها .دیدگاه متفاوتی دارند (1976) 2یارمحمدی و رونیانه
 بعدو  /d/از واج واکدار به صورت  بعدکه بنا به تناسب موقعیت،  است /dواج / اصلی
 شود.ظاهر می /tواک به صورت /از بی

گیرد. یدر نظر م /dنیز همانند یارمحمدی تكواژ گذشته را واج / (1376) ییطباطبا
 . شود( ظاهر می,d, t, id adبه یكی از چهار صورت )« d»وی معتقد است که تكواژ 

سوند پفزودن که بن ماضی آنها با ا استمعتقد است افعال باقاعده فقط افعالی  لازار
ه ی آنها بکه بن ماض استقاعده افعالی یو افعال بشود به بن مضارع ساخته می« idید/»
/t/ / یاd/ ها و واجهای شود. این ریشه پس از واکهختم میn  وr  د/»بهd »تم خ

 ؛شودیختم م«  tت/»مثال: آمدن، خواندن، مردن. در دیگر موارد، ریشه به  ؛شودمی
 (.159: 1384) مثال: ساختن، داشتن، شكستن، گفتن

عل فارسی به ریشه و ستاک فی اشتقاقی و تصریفی در شناس در بررسی ساختهاحق
ه: )هر : ریش1لایة »های ساخت اشتقاقی اشاره کرده است؛ حال و گذشته به عنوان لایه

تواند ریشة فعل فارسی های فعلی، میکلمة قاموسی، اعم از اسم، صفت، قید و ریشه
یا ریشه  با نمود صفر؛: ستاک حال: ریشه + عنصر سازندة ستاک حال 2واقع شود( لایة 

: شود.( ستاک گذشته+ ستاک حال فعل کمكی )که خود براساس قاعدة بالا ساخته می
فعل  یا ریشه + ستاک گذشتة« ید»ریشه + عنصر سازندة ستاک گذشته با نمود کلی 

 (.63: 1375)« شود(کمكی )که خود براساس قاعدة بالا ساخته می
است که همه دستورنویسان به وجود یك تا مروری اجمالی بر آنچه گذشت، حاکی 

اشرف در فارسی امروز اعتقاد دارند. باطنی و علی« ید، ت، د»ساز سه تكواژ ماضی
نكه توضیح دهند اند بدون ایبه عنوان تكواژ چهارم اشاره کرده« adاد/»صادقی به تكواژ 

 یدیان کامیار بهوح آورند.ساز به شمار نمیجزء تكواژهای ماضیرا تكواژها  دیگرچرا 
زاده با منشی (.34: 1392) اشاره کرده است به عنوان تكواژ پنجم)گریست( « ست»تكواژ 

قاعده( به شش تكواژ اشاره کرده است شرحی که گذشت )مخلوط کردن باقاعده و بی
 صورتهای تلفظی از زبان،خط  با عطف توجه به جدا بودنبرخی دیگر و  (118: 1377)
و تعداد را به هفت  ،را از هم متمایز کرده)دانست( « estـِ ست/»و  )گریست(« stست/»

 با مثال )پذیرفت(« oftفت/ـُ »تكواژ  با افزودن ماهوتیان. البته (1393)ماهوتیان، اند رسانده
انوری و احمدی گیوی تكواژ  است. هفت تكواژ دانسته ساز راتكواژهای ماضی
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ود( را هم در ردیف همین تكواژها قرار )آزم« udود/»)سوخت( و تكواژ « xt/خت»
(؛ بنابراین در est/ stاند نه دو تكواژ )را یك تكواژ دانسته« ست»اند؛ ولی ساخت داده

سوخت و »چون در ساختمان مادة ماضی  )اما رسیده استبه هشت  اثر آنها تكواژها
 به شمار آورد(.توان آنها را همگروه تكواژهای دیگر تغییر ایجاد شده است، نمی« آزمود

با « ist»ساز اشاره کرده است، و افزوده است تكواژ نیز به نُه تكواژ ماضی فرشیدورد
با را هم  «eft/ـِ فت» مثال )نگریست( است که در جای خود اهمیت دارد. اگرچه وی

مضارع  مادة زیرا توان آن را پذیرفت؛نمیکه  به تكواژها اضافه کرده است (گرفت)مثال 
 «.گر»، نه است «رگی»گرفت 

مروز ساز در فارسی اماضی هشت تکواژمطالب از  این به طور خلاصه با توجه به
اضی که با اضافه شدن به مادة مضارع از آن فعل م توان یاد کردمی ذیلبه شرح 

د  ت )بافت(،سازند بدون اینكه در ساختمان مادة مضارع تغییری ایجاد شود: می
(، ذیرفتیستاد(، ست )گریست(، ـِ ست )دانست(، ـُ فت )پ)خرید(، اد )ا )خورد(، ید

 .یست )نگریست(
 ةهای ماداژتعداد تكو»هم دربارة  پژوهشگرانشد،  آنچه بیان با توجه به و بنابراین

و  «یعال جعلاف»و هم دربارة  «قاعدهبندی افعال باقاعده و بیدسته»و هم دربارة  «ماضی
های ماضی وجود که در پایان همه ماده ،«dد/»یا « tت/»از بین دو واج »اینكه  ةهم دربار

و تبدیل شده است یا هر د یا صورت« بدلی کدام یك اصلی و کدام صورت» ،دارد
داخت؛ که در صفحات بعدی به بررسی آنها خواهیم پر تفاوت دارندم، نظر استاصلی 
ی ن تكواژاشتافه دمضارع، اض ةماضی با ماد ةآنها دربارة اینكه وجه تمایز ماد ةاما هم

سخن  ر ایننظر دارند. معنای دیگ اتفاق ،کندمضارع متمایز می ةاست که آن را از ماد
رع مضا ةبه ماد یا تكواژهای مشخص ماضی با اضافه شدن تكواژ ةاست که ماد این

ز زرگتر اواحد ب ،زبانهادر دیگر قواعد ساختاری  همچون به بیان دیگر ؛شودساخته می
 ةماد ی،توان گفت در زبان فارسیعنی می شده است؛تر ساخته یا بنیادیواحد کوچكتر 
جود وروشنی این موضوع و . شده استماضی ساخته  ةو مصدر از ماد عماضی از مضار

 است ای است که سبب شدهمعیارهای علمی و سوابق تاریخی برای تأیید آن به گونه
ز شك در هیچ زبان در آغابدون »محمدجواد شریعت در کتاب دستور خود بنویسد 
 (.92: 1372) «اندمصدر وجود نداشته است، بلكه آن را از فعل ساخته
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ایی باطببا توجه به پیچیدگیهایی که در ساخت مادة ماضی از مضارع وجود دارد، ط
تقل سی مسقاعده، دو واژة قاموبن ماضی و مضارع را در افعال بی»پیشنهاد کرده است 

قل بایی به ن)طباط« کنندکدام در واژگان جایگاه مستقلی را احراز میدر نظر بگیریم که هر 
 (.56: 1390از کرمپور و همكاران، 

شود یهای برخی از دستوریان دیگر هم دیده مموضوع این سخن به نوعی در نوشته
 1393، )ابوالقاسمیاند که هر دو ماده ماضی و مضارع را در فارسی امروز سماعی شمرده

ودی های مضارع و ماضی در فارسی امروز، تا حدرچه سماعی دانستن مادهاگ(. 186:
« ید»ساز ینادرست نیست، از نظر علمی و واقعیت زبانی، نادقیق است؛ زیرا تكواژ ماض

مند دهساز دیگر نیز به لحاظ تاریخی قاعمند است؛ حتی برخی تكواژهای ماضیقاعده
واژه  س آنکنند و براسامندی را درک میاعدهای که امروز اهل زبان این قاست به گونه

ز ای است، همین دیروسازند؛ برای مثال امیرمحمد، که کودک سه سال و نیمهمی
رسال من پا»یا « ها را بكاشیمبریم این گل»گفت: به نگارنده این سطور می( 16/3/97)

راساس او )ب سازی وی حاکی است کهجمله«. مامانم غذا پزیده»یا « خوریدماینجا می
« اشک»بندی شده است( مادة مضارع قواعد زبانی که به طور ناخودگاه در ذهنش طبقه

ماند، بدون ، بن مضارع آنها باقی می«tت/ »را به قیاس دیگر افعالی که پس از حذف 
ا با ر« پزیده»شناختن جنبة استثنایی آنها بدین صورت ساخته است، همچنین ساخت 

ان در طورکه اهل زببه مادة مضارع ساخته است؛ همان« ید»مند عدهاضافه کردن تكواژ قا
ین سازند. به هممصدر تازیدن را می« تاز»عین آشنایی با مصدر تاختن از بن مضارع 

ه را ساخت« خوریدممی»، واژه «خوردممی»رغم آشنایی با ساخت دلیل امیرمحمد هم به
تری دارد و ه و عمومیت گستردهغلب« ید»است؛ زیرا ساخت مادة ماضی با تكواژ 

ه دلیل بودک استثناناپذیر است )مگر از نظر عدم رواج همه ساختهای ممكن که طبیعتاً ک
 ناآشنایی با همة واژگان زبان از آن اطلاع ندارد(.

توانست از آن را نشنیده بود، اصولاً نمی« خور»و « پز»اگر همین امیرمحمد قبلاً 
همة اینها بیانگر این است که بن ماضی و مصدر در دستور  بسازد.« پزیدن و خوریدن»

رسد گویشور پس از ساخته شدن اولیة زبان فارسی جایگاه مهمی دارد؛ حتی به نظر می
کند؛ زیرا تا مصدر در مراحل بعدی مادة ماضی و مضارع را از مصدر استخراج می

است؛ « مصدر»عل جایی که در نظر اهل زبان، هستة مرکزی و نمود ارجاع معنای ف
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کند؛ قصد اشاره به اصل فعل را داشته باشد به مصدر اشاره میای چنانكه هرگاه گوینده
، «مصدر رفتن»را یكی بشمارد و مثلاً به جای « فعل»و « مصدر»یا حتی ممكن است 

؛ زیرا مصدر همة عوامل معنایی فعل را بویژه دلالت بر کار یا تبدلّ «فعل رفتن»بگویند 
د در خود دارد؛ فقط شخص و زمان آن مشخص نیست. حتی اگر شخص و زمان و اسنا

تواند به لحاظ معنایی )نه نحوی( به قول به گونة دیگری مشخص شده باشد، مصدر می
ها خواستی کیناگر میابوالقاسمی در جایگاه فعل بنشیند )مانند این ابیات ناصر خسرو: 

ندان ترکان ختا را / نبایستی چنین خوب لب و د /مرا بایست حیوان آفریدن /نپرسم
 (365)دیوان قصاید و مقطعات:  آفریدن

ادة م»ا بهمین موضوع دربارة مادة ماضی نیز صادق است؛ زیرا در عالم واقع، فعل 
مار عل به شنداشته باشد، ف« مادة ماضی»یابد؛ به عبارت دیگر تا فعلی هویت می« ماضی

شود، نه س مادة ماضی سنجیده مینیز براسا رود؛ و تعداد مصدرهای هر فعلنمی
اخته س« گیدجن»مضارع؛ چون مادة مضارع آنها یكی است؛ مثلاً تا زمانی که مادة ماضی 

 «دة مضارعما»به عنوان « جنگ»کند و نه کلمة وجود پیدا می« جنگیدن»نشود، نه مصدر 
اخته ا ساضی از آنهطور است ریشة دیگر افعال اصلی که تا مادة میابد. همینهویت می

وب، ک»رود، نه مادة مضارع؛ مثلاً ریشة به شمار می« ریشه»نشود، ریشة فعل همچنان 
مضارع  مادة ، نه تنها«کوفت/ کوبید، کند، بافت»های ماضی ، بدون وجود ماده«کَن، باف

اژة وشود و اهل زبان آنها را به عنوان نیست که حتی واژة مستقل هم محسوب نمی
 ط بهکنند یا در زیر مقولة اسمی به صورت بسیمدخلهای فرهنگ ثبت نمی مستقل در
 ر طولبرگشت چقد»برند؛ مانند برند؛ حال اینكه مادة ماضی را به کار میکار نمی

ر بنابراین درست است، منشأ ساخت ماده و مصدر، ریشة فعل است که د«. کشدمی
گزینی از شدن مصدر، روند واژهفارسی امروز با مادة مضارع یكی است، بعد از خلق 

، آید و به همین دلیل از نظر آموزشسوی مصدر به سوی مادة ماضی و مضارع می
دید پتشریح ساخت فعل براساس مصدر آسانتر است؛ زیرا در عالم واقع نیز پس از 

و  خواندهای ماضی و مضارع را فرا میآمدن مصدر، گویشور براساس پدید مصدر، ماده
 آورد.یبه یاد م

ماضی است،  ةدربارة تعداد تكواژهای ماددیگری که در این زمینه هست، اختلاف 
تكواژ  9یك تا  تفاوت به به ، دستورنویسانشد همان طور که پیش از این نیز اشاره
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همة آنها در وجود تكواژ  ای اختلافات،نظر از پارهو صرف ندده بودکرماضی اشاره 
در فارسی امروز )بدون  «dد/»و «tت/»اصلی  سازژ ماضیدو تكوا و« idید/»ساز ماضی

زاده به لحاظ تاریخی و بررسی منشیالبته . همداستان بودند توجه به ملاحظات تاریخی(
 تمام به نظر وی .است قائل «ت»ساز ماضی يک تکواژدرزمانی فقط به وجود 

 .استذ از آن یا مأخو «ت»ساز امروزی هر یك به نوعی متحول شده تكواژهای ماضی
به ریشه « ید»های ماضی را که با اضافه شدن تكواژ فقط آن دسته از مادهنیز لازار 

 .داندفعل باقاعده می ،شودساخته می
صلی و او اینكه کدام « د»و « ت»ساز دو تكواژ ماضی مطلب مورد اختلاف دیگر به

ست ی هظرهای متفاوتشود؛ در این زمینه اظهار نشدة آن است، مربوط میدیگری تبدیل
  که در ذیل بررسی خواهد شد:

ی تكواژها است و« ت»و « د» دو تكواژ فارسی، سازتكواژهای اصلی ماضی الف(
 1388فرشیدورد، )رود زیرمجموعه یا تكواژگونة این دو به شمار میساز دیگر ماضی

 ابقةسا این نظر به لحاظ تاریخی درست، و مورد تأیید دستورنویسان آشنا ب .(255:
 تاریخی زبان فارسی است.

 یافته آن استصورت تحول« tت/»ساز و تكواژ اصلی ماضی« dد/»تكواژ  ب(
  ن:. بنا به نوشته کرمپور و همكارا(فاطمه کرمپور و همكاران یی،یارمحمدی، طباطبا)

ینـدهای عمـومی اسـت.    ایكـی از فر  ،واک شدن عنصر واکدار در انتهـای واژه بی
ژه بـه  و در انتهـای وا  ،ساز در نظـر گرفتـه  به صورت تكواژ ماضی« dد/»بنابراین اگر 

در « tت/»تـا اینكـه    اسـت ینـدی طبیعـی   افر ،شـود  تبدیل« tت/» واک خودجفت بی
  .(95: 1390)شود  تبدیل «dد/»انتهای واژه به 
توان ارائه توان گفت همین استدلال را به صورت عكس نیز میدربارة این دلیل می

 )محسن ابوالقاسمی،اند ساز چنین گفتهماضی« ت»نكه معتقدان به اصالت تكواژ کرد؛ چنا

زاده نوشته است: ؛ مثلاً منشی(ویدا شقاقی ،زادهاشرف صادقی، مجتبی منشیمهری باقری، علی
 بدل «dد/» به واکدار همخوان یا واکه مجاورت در که است« tت/»ساز ماضی پایة تكواژ

 از فارسی زبان ای ازدر دوره /xt/ و /ad// ،id/ ،/ud/ ،/st/ / ،štشود. تكواژهای /می
 شد ساخته راه این از بسیاری ماضی هاینب و آمد پدید موجود بنهای ماضی با قیاس راه
شود در تكواژهای ملاحظه می همانگونه که .نامیممی جعلی یا قیاسی را آنها که
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[ به i, u, aهای ]در مجاورت واکهحضور دارد و « tت/»واج  همچنانساز قیاسی ماضی
های عادی یا قیاسی صورتهای موجود، تكواژگونه دیگرشود و تبدیل می« dد/»همخوان 

 (119و  118: 1377زاده،)منشی رودبه شمار می« tت/»تكواژ 
ر های ماضی دتمامی مادهمهری باقری هم به همین نكته اشاره کرده و گفته است: 

مصوتها یا  یكی از« tت/»چنانچه واج پیش از  ؛ اماشدختم می« t/ت»دورة میانه به واج 
ود، خواک است به صورت واکدار که بستواج بی« tت/»، واج هدبو« ن» صامت یا« ر»

 (.5-6: 1385) ه استشدبدل « dد/»یعنی 
ه نسبت ب «د»ذکر شده، یكی پربسامدی تكواژ « د»از دلایلی که برای اصالت تكواژ 

ر و نیم برابر پایانی در افعال ماضی چها« dد/»فراوانی » گفته شده است است؛ مثلاً« ت»
دانیم طور که می؛ اما همان(1376و طباطبایی  59: 1390)کرمپور، « است« tت/»فراوانی 

ست حال امتفاوت است؛ زیرا اصالت به معنی اصلی یا اولی بودن « رواج»با « اصالت»
ست؛ مروز اااسب بیشتر با ویژگیهای آوایی فارسی به معنی سازگاری و تن« رواج»اینكه 

 واهد دهد که در اینجا شوبنابراین اصلی و اولی بودن را سوابق تاریخی نشان می
 ت.اس« د»و تبدیل شدن آن به « ت»مستندات تاریخی بیانگر اصلی و اولی بودن 

قة بندی طری، چگونگی طبقه«د»نسبت به « ت»ساز مهمتر از اصالت تكواژ ماضی
سی قاعده در فارواژة فعل و مشخص کردن افعال باقاعده و بیساخت فعل یا ساخت

 رد:کتوان تقسیم امروز است. نظر دستورنویسان را از این جهت به چهار دستة زیر می
ر اسم، به آخ« idید/»تكواژ افعال جعلی که مادة ماضی آنها با اضافه شدن  الف(
صورت  ، ریشه یا«پایه»شود. در این صورت کلمه ساخته میانواع کلمه  دیگرصفت و 

 دینام توان باقاعدهاین افعال را به معنی واقعی می رود.مضارع فعل جدید به شمار می
 خته شدةل ساالبته نباید این نكته را از نظر دور داشت که فع .(مانند جنگید، رقصید)

بان زایی ، ساختاری و معنهای نوساخته با قواعد آواییجدید، باید همچون دیگر واژه
رچند هرنه فارسی سازگار باشد و اهل زبان بتدریج آن را بپذیرند و به کار ببرند وگ

 مند باشد، رواج نخواهد یافت.قاعده
 شودساخته می ساز به مادة مضارعماضی تكواژهایافعالی که با اضافه کردن  ب(
، (افتاداد )، (بافتت )، (خوردد )ند مان ؛پدید آید آنها تغییر مادة مضارع كه دراینبدون 

. این افعال در اصطلاح (آراستست )، (نگریستیست )، (دانستـِ ست )، (رسیدید )
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، بلكه ولی واقعیت این است که باقاعده نیستند ؛شوددستور امروز باقاعده خوانده می
 درکتابهای دستوری مشخص نشده است که در چه مواردی ؛ زیراسماعی هستند بیشتر
ای ارائه نشده یا ... ؛ به بیان دیگر قاعده« ت»یا « ست»یا « د»اضافه کنند یا « اد»باید 

رود و در چه مواردی به کار در چه مواردی به کار می یهر تكواژ است که نشان دهد
؛ مگر اینكه قبلاً گویشور، آن را شنیده باشد یا صورت مضارع آن را در کتابها رودنمی

ساز را تشخیص دهد. در صورتی اند مادة مضارع و تكواژ مادة ماضیدیده باشد تا بتو
سواد( که فعل باقاعده قابل اطلاق به فعلی است که همة اهل زبان )حتی افراد بی

. بینی کنند و بسازندهای فعلی را پیشهای خود، بتوانند مادهبراساس آن قواعد، نه شنیده
 ربارة این افعال با تسامح همراه است.رو به کار بردن اصطلاح باقاعده دازاین

 ،شودفه ساز به ریشه یا مادة مضارع آنها اضاهای ماضیافعالی که وقتی نشانه ج(
آزما ، رفت ←رو سوخت،  ←سوز مانند  ؛آیدپدید میآنها  ةتغییراتی در ساختمان ریش

لی ز افعاا هآن دست توان تقسیم کرد: اولمی آزمود. این گروه را به دو دستة مختلف ←
 ا توضیحرتغییراتی  توان دلایلمی ،وایی زبان فارسیآ-که با استفاده از تحولات تاریخی
در آنها « xخ/»به « zز/»که تبدیل  «ختری» ،«ریز» مثل داد که در مادة مضارع پدید آمده؛

« zز/» بعد از صامت« tت/»صورت گرفته است که در زبان فارسی هرگاه دلیل ن ایبه 
اگر واج »یا بنا به توضیح تاریخی دیگری شود تبدیل می« xخ/»به « zز/»رد قرار بگی

غازی آتحت تأثیر مصوت « چ»باشد، در مادة مضارع، واج « چ/č»پایانی ریشة فعلی 
ه ب« ت»ساز شود؛ اما در ماضی چون جزء مادهتبدیل می« ز»گیرد و به شناسه قرار می

ریز  ← rič√شود؛ مانند: می« خ»بدل به « ت»در مجاورت « چ»شود، ریشه افزوده می
 (.201: 1393)مهری باقری،  «ریخت ←

ین ب هرا ک یتوان تفاوتتحولات واجی نمی تحلیل که با است فعالیدستة دوم ا د(
 ود.دید، بآمد، مثل  ؛توضیح داد پدید آمده است،مادة ماضی و مضارع  واژهساخت

 رفتهگهای جداگانه ن افعال از دو ریشهاند ایمحققان مطالعات تاریخی زبان گفته
« ay/i»ة برگرفته از ریش« -āyآی/»، مادة مضارع آن «آمدن»در مصدر »اند؛ مثلا شده

با  «-gam- = gma»، از ریشة «آمد»و مادة ماضی « -ā»فارسی باستان با پیشوند فعلی 
 (.162: 1393)ابوالقاسمی، « آمده است« -ā»پیشوند فعلی 
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 قاعدهو بي افعال باقاعده
ین توان به اواژه میبراساس آنچه گذشت، افعال بسیط فارسی امروز را از نظر ساخت

ای بندی، عنوانهصورت تقسیم کرد؛ گفتنی است که بنا به ضرورت برای این دسته
داشته  تواند با زیرعنوان نشان رابطة دلالتی روشنتریجدیدی پیشنهاد شده است که می

 باشد.

 عده. افعال باقا1
شف و بل کافعالی است که تفاوت مادة ماضی و مضارع آنها از طریق قاعده و فرمول قا

 شود:شناسایی است. افعال باقاعده خود به چهار گروه زیر تقسیم می
ادة ایان مبه پ« ید/ یدن»ساز افعال یا مصادری که با اضافه شدن تكواژ ماضی الف(

تواند آوا، و ... مید، حرف، اصوات، ناممضارع یا به پایان اسم یا ضمیر، صفت، قی
ر که ای زیشود؛ بدون اینكه در ساختمان آنها تغییری ایجاد شود؛ مانند مصدرهساخته 

بان بالفعل موجود است و قابلیت بالفعل شدن دارد و چنانچه ساخته شود، اهل ز
 :یابند؛ حتی اگر به کار نبرند و رواج نیابندساخت و معنای آنها را در می

د ، عداسم )رنگیدن، توپیدن(، صفت )خوبیدن، سیاهیدن(، ضمیر )منیدن، توییدن(
وت )چهاریدن، پنجیدن(، قید )دیروزیدن، زودیدن(، حرف )ازیدن، راییدن(، ص

 آوا )خرُخُریدن، شُرشرُیدن(.)آخیدن، آهیدن(، نام
 ود کهش های مضارع اضافهتواند به آخر مادهساز میجعلی« ید»با توجه به اینكه 

اضی خود دارای فعل ماضی است. این افعال با یك مادة مضارع، دارای دو مادة م
یا « یدو مصدر»خفت/ خوابید. دستورنویسان این افعال را  ←خواهد شد؛ مثل خواب 

 (1394:136)غلامرضا ارژنگ، اند حتی چند مصدری نیز نامیده
توان به آن اشاره کرد زایا بودن می« ید»ساز ای که دربارة تكواژ مادهمهمترین نكته

شود که برای ساز است. زایایی به فرایندی اطلاق میآن نسبت به دیگر تكواژهای ماضی
های جدید بتوان آن را بارها به کار برد؛ به بیان ها یا جملهتغییرات آوایی یا ساختن واژه

ورتهای متعدد و دیگر زایایی به مفهوم امكان استفادة مكرر از یك قاعده و ساختن ص
بسیار است. معیار دقیقی برای زایایی در دست نیست و از درجة کم تا بسیار زیاد در 
نوسان است. از سوی دیگر، زایایی در یك مقطع زمانی یعنی به طور همزمانی سنجیده 
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شود و مفهومی درزمانی یا تاریخی نیست؛ به بیان دیگر حضور یا عدم حضور قاعده می
شود. سخن گفتن از زایایی به معنی ول زمان با زایایی برابر گرفته نمییا عنصری در ط

های غیر موجود بالقوه را ای که اهل زبان با اینكه واژهبالفعل کردن بالقوه است؛ به گونه
کنند؛ حتی اگرچه به کار شناسند در صورت بالفعل شدن، آنها را قابل قبول تلقی مینمی

« ید»ساز . با این اوصاف تكواژ مادة ماضی(1391:  42-39قاقی، )ویدا ش نرود و رواج نیابد
رود؛ و این سازی به شمار میتمام این ویژگیها را دارد و امروز یك تكواژ زایا برای فعل

فعل کمتر است، بسیار  200نكته برای زبان فارسی که تعداد فعلهای بسیط رایج آن از 
 مغتنم است.

ردن کان فارسی هست که مادة مضارع آن با اضافه فعل باقاعدة دیگری در زب ب(
شود؛ به این فعل به ریشه/ مادة مضارع فعل معمولی ساخته می« ānان/»ساز تكواژ سببی

 گویند.می« فعل سببي/ واداري»
اند )کشـتن( و یـا   افعال فارسی یا ذاتا لازمند )رفتن( یا ذاتا متعدی»شناس به نظر حق

اند )شكستن(. درست است که برای اشتقاق فعل متعدی از ذاتا هم لازم و هم متعدی
بهره گرفت )خوابیدن          خوابانـدن(، ایـن   « ان»توان از پسوند سببی فعل لازم می

« ریخـتن »توان به کمك آن از فعل پسوند در مورد همة افعال کاربرد ندارد )مثلا نمی
ان معنی است که پسوند سببی به دست آورد( و این بد« ریزاندن»فعل متعدی در مایة 

کنـد کـه همگـی کـاربرد محـدود دارد؛      مورد بحث مثل پسوندهای اشتقاقی عمل می
و  60: 1375)« القاعده نامحدود استبرخلاف پسوندهای تصریفی که کاربردشان علی

61.) 
دش پدید به بن مضارع خو« ید»یا « د»مادة ماضی فعل سببی با اضافه کردن تكواژ 

با فعل  از لحاظ معنی، فعل سببی»خوراند/ خورانید.  ←خوران  ←ند خور آید؛ مانمی
شود که عادی متفاوت است. فعل سببی بر این معنی دلالت دارد که کنندة آن سبب می

 (.130و129 :1391الدینی،)مشكوه« شخص دیگری فعل را به انجام برساند یا اثر آن را بپذیرد

های فارسی میانه، مادة دعایی با ست. در دورهفعل باقاعدة دیگر، فعل دعایی ا ج(
شده به آخر بن مضارع ساخته، و با هر شش صیغه صرف می« āآ/»اضافه کردن تكواژ 

است )صیغة سوم شخص مفرد فعل التزامی دورة میانه )فعل دعا(؛ اما بتدریج در فارسی 
)ساخت « ādاد/»نو )پس از اسلام( فقط صورت سوم شخص آن باقیمانده و تكواژ 

ساز به کار رفته است. این ماده التزامی دورة میانه( مجموعا به عنوان تكواژ مادة دعایی
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سازد که با شود و تنها صیغة مادة دعایی را میبه آخر ریشه/ مادة مضارع فعل اضافه می
در ضمن باید توجه کرد که فعل «. دهاد، رساد»سوم شخص مفرد منطبق است؛ مانند 

است )بعدا دربارة آن « بودن»از مصدر « بواد»صورت تخفیف یافتة « باد» پرکاربرد دعایی
چنانچه به آخر مادة مضارع « اد»ساز سخن خواهیم گفت(. گفتنی است که تكواژ دعایی

 ←رس + ان + اد »سازد؛ مانند اضافه شود، فعل سببی دعایی می« سببی/ واداری»فعل 
برساناد و چشم بد مرساد/ سعدی(   ؛ )بخت نیكت به منتهای امید     «رساناد

 (. 226: 1392)ابوالقاسمی، 
یشة ران، فعل امر، دیگر فعل باقاعدة زبان فارسی است. اصولا برخی دستورنویس د(

ة ردن ماددا ککنند که برای پیدانند. برخی دیگر توصیه میاصلی فعل را مادة فعل امر می
یم حذف کن را از اول آن« بـ»سپس حرف مضارع هر فعل، فعل امر مصدر آن را بیابیم و 

نگر دو اه بیااند. این نوع نگیاد کرده« باء زینت»که برخی دستورنویسان از آن با نام 
كه وم اینجزء مادة فعل امر است و د« بـ»موضوع نسبتا متناقض است: یكی اینكه حرف 

 اصالت است.جنبة تزیینی دارد و بی« بـ»این 
رف حفعل، همان صورتی است که آن را فعل امر بدون  واقعیت این است که ریشة

به « ـُببـِ/ » مرسازانامند و مادة فعل امر با اضافه کردن تكواژ مادة یا مادة مضارع می« بـ»
 ←س ربـ + »شود؛ مانند آخر ریشه یا مادة مضارع فعل معمولی یا سببی ساخته می

 طور که پیش ازین است که همانشایستة توجه ا نكتة«. برسان ←برس/ بـ + رس + ان 
رود؛ ار نمیکهویت مستقل واژگانی ندارد و در زبان نثر به « ریشه»این نیز اشاره شد، 
نا به ست بها کاربرد مستقل واژگانی ندارد. البته در شعر ممكن ازیرا و اساسا ریشه

ی حدود ای(؛ زیرا تابه کار رود )رو که از این دست نه« بـ»ضرورت، فعل امر بدون 
 مر بدونعل اطور که بیان شد در نثر معمولا فاین تكواژ جنبة اختیاری دارد؛ اما همان

من ت. در ضاءِ زینساز امر است نه بتكواژ ماده« بـِ/ بـُ»رود؛ از این رو به کار نمی« بـ»
خص شلازم است یادآور شود که ساخت ویژة فعل امر در زبان فارسی، فقط به دوم 

 در این زامیست )برو، بخوان( و تفاوت آن با فعل امر مفهومی یا امر التمفرد منحصر ا
زامی ر الت، ولی در ام«بخواب»شود های فعلی اضافه نمیاست که به آخر فعل امر شناسه

 1389زاده، )غلامحسینها و از جمله دوم شخص مفرد شناسه دارد )بخوابی( همة صیغه
:73.) 
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 مندقاعده. افعال سماعي شبه2
ایم که هرا به این دلیل برای این افعال به کار برد« مندقاعدهسماعی شبه»اصطلاح 

 تشخیص مادة مضارع آنها به صورت سماعی ممكن است نه از روی قاعده )چه به
از  روش تبدیل مضارع به ماضی و چه به روش ماضی به مضارع(؛ اما پس از اینكه

ه بوجه تنیم در زبان فارسی امروز، بدون تواطریق سماعی آنها را تشخیص دادیم، می
ورت صهای ماضی افعال را در هشت نوع زیر به سیر تحول تاریخی آنها، ساخت ماده

ت سمند تشخیص دهیم: ت )شكافت(، ید )رسید(، د )افكند(، اد )فرستاد(، قاعده
 )زیست(، ـِ ست )توانست(، ـُ فت )پذیرفت(، یست )نگریست(. 

 اعده ق. افعال سماعي بي3
تی حها، شود؛ زیرا کشف قاعدة آنقاعده نامیده میاین افعال در دستور امروز هم بی

 یخی،برای معلمان دستور فارسی امروز هم آسان نیست؛ ولی به لحاظ مطالعات تار
تور ی، دس)ابوالقاسمقواعدی برای تبیین و توضیح تغییرات و تحولات آنها وجود دارد 

ة خر مادآدر این موارد، معمولا واج باقری، تاریخ زبان فارسی(. تاریخی زبان فارسی؛ مهری 
 :است مضارع به واج دیگری تبدیل، و یا حذف شود و یا تغییرات واجی پیش از این

« ش» آموخت(، تبدیل ←)آموز « خ»به « ز»تبدیل صدای آخر، مانند تبدیل  الف(
« ب»به « ف»تبدیل  کاشت(، ←)کار « ش»به « ر»فروخت(، تبدیل  ←)فروش « خ»به 

 آزمود(. ←)آزما « و»به « آ»تافت(، تبدیل  ←)تاب 
 نوشت. ←نشست، نویس  ←تبدیل دو صدای آخر، مانند نشین  ب(
 گزید. ←چید، گزین  ←حذف صدای پایانی؛ مانند چین  ج(
 شد. ←حذف و تبدیل صدا، مانند شو  د(

 (.79و78: 1384،الدینی)مشكوهشست  ←تبدیل و افزایش صدا، مانند شو  هـ(

 اي. افعال چندريشه4
 ایقاعده شود ـ تاکنون هیچدیدن و بودن میبرای این افعال ـ که شامل سه مصدر آمدن، 

ارائه نشده است که فرایند همریشه بودن مادة مضارع و ماضی آنها را بتواند نشان دهد. 
مضارع این افعال از ای که به آن اشاره شده، این است که مادة ماضی و مادة تنها نكته

های مختلف هم، گاهی مانند های مختلف گرفته شده است؛ حتی همین ریشهریشه
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«vain » ذکر شده فرضی است )یعنی به قیاس موارد مشابه چنین فرض « بین»که برای
 1393)رک. ابوالقاسمی، شده است( نه اینكه کاربرد واقعی آن در جایی ثبت شده باشد 

 (.200: 1393؛ مهری باقری، 162:
 شود )آی و آمد(.ساخته می gam√و مادة ماضی از  ay√آمدن: مادة مضارع آن از 
 شود )بین و دید(.ساخته می dī√مادة ماضی از  و vain√دیدن: مادة مضارع آن از 

« بودن»ی و مادة ماض ah√مادة مضارع آن از ( 200)صبودن: بنا به گفتة مهری باقری 
روز چهار در فارسی ام« بودن»البته باید توجه کرد که مصدر شود. ساخته می bav√از 

ته ساخ« د»ساز آنها با مادة مضارع دارد: اولی از نوع افعالی است که تكواژ ماضی
شدن  است که پس از اضافه« بو»مادة « بودن»شود. بنابراین صورت مضارع مصدر می

م هشود )این ساخت صرف می «بومَ، بوی، بوَد، بویم، بوید، بوند»ها به صورت شناسه
ضارع دوم (. مادة م(159: 1392)ابوالقاسمی، مند است به لحاظ تاریخی و هم امروزی قاعده

ارع ة سوم مضو ماد« باشم، باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند»است در « باش»آن تكواژ 
شود و یمکه به پایان اسم و صفت و ... اضافه « خوبم، خوبی، ... »است در « ت»آن 

بی، سازد )خوبم، خوهای فعلی، فعل ربطی میپس از ادغام شدن در نتیجة آغاز شناسه
شود، یخوب است، خوبیم، خوبید، خوبند(. مادة مضارع چهارم آن، که مستقلا صرف م

بطی/ عل ر)هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند(؛ این فعل امروز هم به معنای ف
« هست»و « است»رو امروز از رود. ازایند داشتن به کار میاسنادی و هم به معنای وجو

صدر م« دو»، و برخی «یك»را « استن و هستن»اند و مصدر هر دو مصدر مصدر ساخته
یشه اند. گفتنی است که است و هست به صورت قیاسی از رجداگانه دیگر فرض کرده

«ha »ه رود؛ ولی ببه کار میاست؛ و فقط در معنی زمان حال  فارسی میانه ساخته شده
ی ه داراکرا مصدری بدانیم « بودن»رسد در فارسی امروز بهتر است هر حال به نظر می

 چهار مادة مضارع است که معنی اسنادی دارد.

 گيرينتيجه
 مضارع، مادة/به لحاظ علمی و تاریخی در روند پیدایش اولیة فعل، مادة فعل ماضی از ریشه

های ماضی و شود؛ ولی بعد از وجود آمدن، مادهته میو مصدر از مادة ماضی ساخ
شود. از سوی دیگر چه در افعال جعلی مضارع براساس مصدر، بازخوانی و یادآوری می

یابد که از آن مادة ماضی و در صورتی هویت فعلی می« ریشه»و چه در افعال معمولی، 
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ت؛ بنابراین سپس مصدر ساخته شود. مصدر در واقع فعل بدون شخص و زمان اس
چنانچه زمان و شخص در جمله مشخص شده باشد، به لحاظ معنایی )نه نحوی( 

مرا بایست  /ها نپرسمخواستی کیناگر میتواند در جایگاه فعل بنشیند. )مصدر می
 (حیوان آفریدن

توان از همچنان در زبان فارسی زایاست و به کمك آن می« ید»ساز تكواژ ماضی
 سترشسی، فعل ساخت. از سوی دیگر چون این فرایند، امكان گهمة انواع کلمه فار

سبب شده  ساختن مصدر جدید از ریشه/مادة مضارع افعال اصلی را نیز دارد، بپندارد،
و حتی افعال دو مصدری جدید مانند « جنگیدن»است که مصدرهای جدید مانند 

دی مانند یا با احتساب فعل سببی، فعلهای چند مصدری جدی« خوابیدن، خفتن»
 در زبان فارسی پیدا شود.« کاستن، کاهیدن، کاهاندن»

دیم ساز، که از قجعلی« ید»ساز زبان فارسی، غیراز تكواژ بین تكواژهای مادة ماضی
ساز در واقع ماضی« dد/»است و تكواژ « tت/»کاربرد داشته، اصالت با تكواژ 

ی به آرایی زبان فارساجاست که براساس قواعد آوایی و و« tت/»یافتة صورت تحول
ژهای ای که به لحاظ تاریخی، دیگر تكواتبدیل شده است؛ به گونه« dد/»مرور به 

ار به شم« tت/»های همین تكواژ یا تكواژگونه ساز همه به نوعی زیرمجموعهماضی
 رود.می

 رد:بندی کتوان به صورت زیر طبقهواژة افعال بسیط زبان فارسی امروز را میساخت
 . افعال باقاعده1

 «.ید»ساز الف( افعال جعلی، ساخته شده با تكواژ ماضی
 .«د/ ید»ساز و ماضی« ان»ساز ب( فعلهای سببی، ساخته شده با تكواژ مادة مضارع

 «.اد»ج( فعلهای دعایی، ساخته شده با تكواژ 
 «.بـِ/ بـُ + ریشه»د( فعلهای امر، ساخته شده با تكواژ 

 مندقاعده. افعال سماعی شبه2
 به« دت، اد، ست، ـِ ست، یست، ـُ فت، ی»افعالی که با اضافه شدن هشت تكواژ 

ر كه دشود؛ بدون اینریشه/مادة مضارع از آنها مادة مضارع و سپس مصدر ساخته می
 ساختمان مادة مضارع آنها تغییری پدید آید.

 قاعده. افعال سماعی بی3
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 های آخر، واج یا واج«د»یا « ت»ساز اضیافعالی که هنگام اضافه شدن تكواژهای م
شود یمافه مادة مضارع آنها به واج دیگری تبدیل، و یا حذف، و یا واج جدیدی نیز اض

 ←تافت، آزما  ←فروخت، تاب  ←کاشت، فروش  ←سوخت، کار  ←سوز »
؛ «نشست ←نشین »؛ تبدیل دو واج آخر «چید ←چین »؛ حذف واج آخر «آزمود

 «.شست ←شو »؛ تبدیل و افزایش «شد ←شو »حذف و تبدیل 
 ایقاعدة چندریشه. افعال بی4

 املاافعالی که بین مادة مضارع و ماضی آنها هیچ مناسبتی نیست و اصطلاحا ک
د ه اعتقاکه بنا ب« آی و آمد»، «بین و دید»ای هستند؛ مثل سماعی و دو یا چندریشه
ته ای برگرفهای جداگانهاز ریشههای ماضی و مضارع آنها دستورنویسان تاریخی، ماده

ت، ادر اسنیز، که در زمرة همین گروه از افعال و مص« بودن»است. دربارة مصدر  شده
، باشمتوان گفت این مصدر در فارسی امروز دارای چهار مادة مضارع است: باش )می

 )ـَ ادغام ـَ ند(،باشی، باشد، باشیم، باشید، باشند(، بو )بوم، بوی، بود، بویم، بوید، بو
 شده در خوبم، خوبی، خوب است، خوبیم، خوبید، خوبند( و هست )هستم، هستی،

 هست، هستیم، هستید، هستند( است.

 نوشت:پي
1. M. T. Henderson (Modern Persian verb morphology) 
2. Yarmohamadi, L and C. Ronayane 

 منابع
 .1393، تهران: سمت، 11. چ دستور تاريخي زبان فارسيابوالقاسمی، محسن؛ 

 .1374. تهران: ققنوس، هاي فعلهاي فارسي دريمادهــــــــــــ ؛ 
 .1374. تهران: سمت، تاريخ زبان فارسيــــــــــــ ؛ 

 .1394، تهران: قطره، دستور زبان فارسي امروز روش زبانشناختيارژنگ، غلامرضا؛ 
، بهار و 12ارجی، ش خهش زبانهای ، پژو«واژیشناختی ساخترده»ورکی، پرویز؛ البرزی

 .1381، 3 - 18تابستان: 
 .1390انوری، حسن و گیوی، احمد؛ دستور زبان فارسی. تهران: فاطمی، 

 شجمن، ، نامة ان«های ماضی و مضارع در زبان فارسیاختلافات واجی ماده»باقری، مهری؛ 
 .1385، 10- 5، پاییز: 23

 .1393ان: قطره، ، تهرتاريخ زبان فارسيـــــــــــ ؛ 
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 .1392، تهران: امیرکبیر، توصيف ساختمان دستوري زبان فارسيباطنی، محمدرضا؛ 
 .1392. تبریز: ستوده، دستور زبان فارسيپور، عبدالرسول؛ خیام

 .1337تهران: چاپخانة دولتی ایران،  نامة دهخدا،لغتاکبر؛ دهخدا، علی
 .1372تهران: اساطیر، ، چ ششم، دستور زبان فارسيشریعت، محمدجواد؛ 

 .1391، تهران: سمت، مباني صرفشقاقی، ویدا؛ 
 - 791: 24تارهای ادبی، ش ، جس«قاعدة زبان فارسیتحول افعال بی»اشرف؛ صادقی، علی

801 ،1349. 
 .1376، ، تهران: مرکز نشر دانشگاهیسازيفعل بسيط فارسي و واژهطباطبایی، علاءالدین؛ 

 .1389. تهران: سمت، نگارش مقدماتي زبان فارسي؛ زاده، غلامحسینغلامحسین
 .1388، تهران: انتشارات سخن، دستور زبان مفصل امروزفرشیدورد، خسرو؛ 

 .1389د، ، تهران: ناهی5، چ دستور زبان فارسيقریب، عبدالعظیم و دیگران )پنج استاد(؛ 
اصر: ی معدة زبان فارسقاعشناختی افعال بیتجزیه و تحلیل واج»کرمپور، فاطمه و همكاران؛ 

 .1390، 82 - 51، بهار و تابستان: 1، ش 2، پژوهشهای زبانی، دورة «رویكرد بهینگی
 .1384، تهران: هرمس، دستور زبان فارسي معاصرلازار، ژیلبر؛ 

تهران:  ، ترجمة مهدی سمایی،شناسيدستور زبان فارسي از ديدگاه ردهماهوتیان، شهرزاد؛ 
 .1393مرکز، 
نشگاه، ، مشهد: دا12، چ دستور زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاريینی، مهدی؛ الدمشكوه
1391. 

 .1384، تهران: سمت، دستور زبان فارسي واژگان و پيوندهاي ساختيــــــــــــ؛ 
هید ششگاه ، پژوهشنامة علوم انسانی دان«های آنساز و گونهتكواژ ماضی»زاده، مجتبی؛ منشی

 .1377، 23بهشتی، ش
 .1365و، ، چ دوم، تهران: نشر نتاريخ زبان فارسيخانلری، پرویز؛ تلنا

 ، تهران: کتابخانة تهران.ن قصايد و مقطعاتديوا(. 1307-1304ناصر خسرو )
 .1392، تهران: سمت، (1دستور زبان فارسي )وحیدیان کامیار، تقی و غلامرضا عمرانی؛ 

، 146 - 131، بهار: 55ژوهشهای ادبی، ش ، پ«ساختمان فعل در زبان فارسی»وفایی، عباسعلی؛ 
1396. 

Henderson, M. (1978). Modern Persian verb morphology. Journal of the 
American Oriental Society, Vol. 98, No. 4. PP.375-388. 
Yarmohammadi, L and C. Ronayne (1976). The Persian verb 
reconsidered archive rientalni, 46. 
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  خوابنامه به مثابة يک ژانر
 

 دکتر مختار کميلي
 عصر رفسنجاندانشيار زبان وادبيات فارسي دانشگاه ولي

 
 چکيده

ا ژانر یژانر  توان به مثابة یكهای فارسی را میمسألة این جستار این است که آیا خوابنامه
وع، بب موضهای فارسی به سدهد خوابنامهفرعی به شمار آورد و چرا. نتیجة تحقیق نشان می

گارش شده نهایی که به صورت مستقل کثرت، تنوعّ و ویژگیهای ادبی، یك ژانر است. خوابنامه
ماسی و حیگر، است، بیشتر ویژگیهای ژانر تعلیمی را دارد؛ امّا ابیاتی که در دل ژانرهای د

 همژانر خوابنا شاهده کرد.توان در آنها ماست، رنگ و ویژگیهای این ژانرها را می غنایی آمده
یكی از  توان گفت متون مقدس، تورات و قرآن،در اعماق تاریخ و اسطوره ریشه دارد؛ امّا می

 های آن بوده است. مهمترین خاستگاه

 امه.ها: ژانر، ژانر فرعي، خوابنامه، تطوّر خوابنامه، تاريخ ادبي خوابنکليدواژه
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 . مقدمه1
ی بندی آثار ادببندی و ردهترین و دیرپایترین کوششهای ذهنی آدمی، طبقهیكی از دیرینه

های پیش از میلاد هستند که در سده است. افلاطون و ارسطو در زمرة اندیشمندانی
های خود به صورت ضمنی یا تصریحی، آثار ادبی را به انواعی مسیح در نوشته

قسیم ه دسته تسان و ارائه، آثار ادبی را به اند. افلاطون بر بنیاد شیوة بیبندی کردهطبقه
تواند باشد: نوعی نمایش شیوة ارائه شعر یا داستان به یكی از سه نوع می»کند. می

 محض است... که خاص تراژدی و کمدی است. نوع دوم روایت و نقل محض است...
 (. 18: 1395)زرقانی و قربان صباغ، « و نوع سوم تلفیقی است از آن دو

وع نویسد که منظور افلاطون از نهدی زرقانی در توضیح عبارات افلاطون میسیدم
ها توان همان ژانری به شمار آورد که بعداول، نوع نمایشی است و نوع دوم را می

همان، )ت غنایی نامیده شد و مراد او از نوع سوم تلفیقی از نمایش و روایت محض اس
19 .) 

اسه و حم را به دو نوع درام )کمدی و تراژدی(ارسطو، شاگرد افلاطون، آثار ادبی 
زیرا به قول ژنت « گویدمطلقا دربارة روایت محض سخن نمی»کند. وی تقسیم می

 (. 28)همان، « های دراماتیك هستندوبیش دارای جنبههمة روایتها کم»
های ارسطو دربارة انواع ادبی در اروپای سدة هفدهم ها، اندیشهپس از گذشت سده

روچه، کدتو دی به بعد، مورد بازبینی قرار گرفت و موافقان و مخالفانی یافت. بنمیلا
 کرد که :بندی آثار ادبی مخالف بود. او چنین استدلال میاندیشمند ایتالیایی با طبقه

دانش دو شكل شهودی و منطقی دارد و عمل آفرینش هنری و عمـل پاسـخ دادن بـه    
شـود واکنشـهای   بندی انواع ادبی سـبب مـی  آن مثل اعلای شكل شهودی است و رده

کوشند یك اثر هنری را بـر آنهـا منطبـق کننـد، دچـار اعوجـاج و       خوانندگانی که می
 بندی ادبیات بر اساس نوع آن، اصلاً انكار طبیعت ادبیات است...تحریف شود... طبقه

داشـتن  گـذارد و بنـابراین مقـرر    هر اثر راستینی قوانین مربوط به نوع را زیـر پـا مـی   
 (. 115: 1395)دوبرو، ربط که خطرناک بها پاسخی است نه فقط بیبندی برای قالطبقه

چون بوطیقای مدرن هم»بندی ژانرهاست. به زعم وی رنا پوگیولی از موافقان طبقه
اختارگرا ستزوتان تودرف، منتقد  (.117)همان، « همتای کهنش جز نظام انواع ادبی نیست

ی که از کند که نوع حتی در آثاراو اعلام می»ادبی موافق است.  بندی آثارنیز با طبقه
 (. 127)همان، « یت داردکنند، همچنان اهمهنجارهای نوع خود تخطّی می
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ه ادبی ب رهایبا اینكه نظریة انواع در جهان ادبی غرب، جایگاه مهمّی دارد، بحث ژان
 قرار ما مورد ملاحظهشیوة ارسطویی تا این اواخر در مطالعات و پژوهشهای ادبی 

بندی آثار ادبی های طبقه و ردهنگرفت. برای روشن شدن مطلب، بحثِ چگونگی شیوه
 نماید.در ایران، ضروری می

 انواع ادبي در ايران. 2
ی وی بندی آثار ادبگرچه فن شعر ارسطو در سدة دوم هجری به عربی گزارده شد، طبقه

بندی طبقه ظامیران قرار نگرفت و از این رو، نبه عللی مورد توجه فیلسوفان و ادیبان ا
 کار نرفت. بندی آثار ادبی فارسی بهاو در طبقه

ع کلی ه دو نوبرا  قدمای ما در ژانربندی آثار ادبی به راهی دیگر رفتند. آنها آثار ادبی
شت، کردند و چون به زعم آنها، نثر جایگاهی فروتر از شعر داشعر و نثر تقسیم می

بندی کلی به اعتقاد سیروس کردند. این طبقهبندی آثار منثور توجه میطبقهکمتر به 
 (. 4: 1381میسا، )رک: شبندی است ترین طبقهشمیسا غیرعلمی

اما بر  بندی آثار منظوم به فرم و معنای آنها توجه کردند؛ادیبان پیشین در تقسیم
 د فرم وز دیاشعار فارسی را عكس ارسطو، این دو دیدگاه را با هم تلفیق نكردند بلكه ا

 از دیدگاه معنی و محتوا جداگانه بررسی کردند. 
ر نواع شعی، ااز دید قالب و صورت و بر بنیاد جای قرار گرفتن قافیه در ابیات متوال

ن همی فارسی عبارت است از: مثنوی، قطعه، غزل و قصیده، رباعی و ... . بر اساس
( 45تا  21: 1372)رک: رزمجو، خود « انواع ادبی»دیدگاه حسین رزمجو فصل نخست کتاب 

-593: 1380)رک: رستگارفسایی، « انواع شعر فارسی»بخش چهارم کتاب و منصور رستگارفسایی 
 اند.را سامان بخشیده( 339

عنی حاظ مانواع شعر فارسی از ل»از دیدگاه معنی و محتوا، چنانكه رزمجو در فصل 
ر ر فارسی عبارت است از: شعر حماسی، اشعانوشته است، ژانرهای شع« و مفهوم

 رک:)غنایی، شعر مدحی، شعر تعلیمی )وعظ و حكمت و عرفان(، اشعار دینی و ... 
 (. 142تا  47: 1372رزمجو، 

شمارد: یبرم رستگارفسایی انواع شعر فارسی را از دیدگاه معانی و مفاهیم آنها چنین
تا  143: 1380)رک: رستگارفسایی، ی و... مدح، رثا، وصف، تصوف، شعر اخلاقی، شعر روای

146 .) 
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ا رکوب معتقد است که معانی شعر نامحدود است؛ اما قدما آنها عبدالحسین زرین
گونه معانی شعر ممكن است مشتمل بر مدح باشد یا هجا، بر بدین»اند. تبویب کرده

کوب، )زرین «ردت دافخر باشد یا رثا ... و اینهاست اقسام آن معانی که شعر بر آنها دلال
دهد. ل می(. ابن رشد تمام این معانی را به دو نوع اصلی هجو و مدح تقلی117، 1363

 (. 181: 1382کوب، )زرین« کلّ قول شعری اما هجاء و إمّا مدیح
بندی ارسطویی در ایران معرفی های گذشته، علاوه بر شیوة قدما، نظام طبقهدر دهه

در  (1386)پورنامداریان و تقی  (1372)کدکنی شفیعیو بررسی شده است. محمدرضا 
 اند.شمار کسانی هستند که مقالاتی در زمینة انواع ادبی نگاشته

دین بست؛ رویكرد پژوهشگران ایرانی در بررسی نظام ژانری ارسطو، غالبا تطبیقی ا
ای رهژان معنی که آنها در ژانر پژوهشی آثار فارسی، بعضی انواع ادبی فارسی را با

 نویسد هار میدهند؛ مثلا مرحوم بارسطویی مطابقت می
ه جای در ادبیات فارسی به جای کمدی، هجا یا اشعار زننده عشقی و دور از نزاکت ب
ه و در درام اشعار وصفی به تفصیل از قبیل اشعار رزمی و مثنویات عاشقانه پیـدا شـد  

 شـود ون دیـده مـی  عوض تراژدی، قصاید مرثیه یا ضـمن مثنویـات داسـتانهای محـز    
 (. 84الف:  1388)زرقانی، 

 طویییكی از ژانرهایی که در ادب فارسی وجود دارد و در نظام ژانرشناسی ارس
ژانر  ای که به اینبدان اشاراتی نرفته است، ژانر تعلیمی است. چون شمار آثار ادبی

 ی باای از پژوهشگران در تطابق ژانرهای ادب فارستعلق دارد، بسیار است، پاره
جود اند که در ادب فارسی وژانرهای ارسطویی، ژانر تعلیمی را جایگزین درام کرده

 ندارد.
 نویسد: پورنامداریان می

بندی ارسطو و افلاطون بر اساس آثار موجود یونان قدیم صورت گرفته اگرچه تقسیم
دن بندی را هم به سبب شباهتها و هـم بـرای آسـان ش ـ   توانیم آن تقسیماست... ما می

ای تسامح بحث با گذاشتن نوع حكمی و تعلیمی به جای نمایش و نیز پذیرفتن اندازه
 (. 15، 1386)پورنامداریان، « دربارة شعر فاسی اقتباس کنیم

 -علیمیتانر ژزرقانی نیز در طرح پیشنهادی خود برای ژانربندی آثار فارسی، قائل به 
 (. 104ب:  1388و  94الف:  1388)رک: زرقانی، القایی شده است 
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ی که نوع»سال فارسی، آثار تعلیمی، دو شاخة تنومند دارد: در گسترة ادب دیرینه
ایی موضوع آن خیر و نیكی است )حوزة اخلاق( و نوعی که موضوع آن حقیقت و زیب

 آموزند( و از دیرباز هر دو نوعای از علم یا ادب را میاست )حوزة شعرهایی که مسأله
در نوع اخیر، که آموزش علم منظور (. 28: 1372کدکنی، )شفیعیاست  هایی داشتهنمونه

گر وفنهای دیشاعران قالب شعر را یعنی نظم وزن و قافیه و بعضی فوت»گوینده است، 
های اند. از این رهگذر منظومهشاعری را( در خدمت آموزش یك مقصود به کار برده

ده م، ادب، لغت و... به وجود آم، نجوهای علوم پزشكی، ریاضیاتبسیاری در زمینه
 )همان(. « است

به آن پرداخته شده، تعبیر هایی راجعیكی از علومی که در ادب فارسی منظومه
ست. کادن انوع اصلی تعلیمی  (1)ا زیر ژانر ها، ژانر فرعی یرؤیاست. درواقع این منظومه

نر را در یك ژا بخشی از آثار ادبی که ردة خاصی»نویسد: در تعریف ژانر فرعی می
توان ژانر فرعی مرثیه های روستایی را میدهد؛ به این صورت چكامهبزرگتر تشكیل می

 (. 434، 2002)کادن، « دانست که به نوبة خود ژانر فرعی شعر غنایی است
بندی متون به سه چهار ژانر مادر و قائل بجز رویكرد قدمایی به ژانر، یعنی طبقه

ای از صاحبنظران، نگاه و هر یك از ژانرهای مادر، پاره شدن چند ژانر فرعی برای
بندی آثار دارند. مهدی زرقانی در آخرین پژوهش خود دربارة ای به طبقهرویكرد تازه

بندی ژانرها وجود دارد که های متنوعی در طبقهشیوه»نویسد: بندی ژانرها میطبقه
آنكه چند ژانر کلی )غالبا سه ژانر( اند. یكی برخی از آنها کارایی خود را از دست داده

را تعیین کنیم و بقیة ژانرها را در ذیل همان کلان ژانرها جای دهیم. چنین دیدگاهی 
ای بوده است که در آن حتما ناشی از نگاه سلسله مراتبی کلاسیكها و مناسب جامعه

معنا و بوده است تا بقیه در ذیل او باید شاهی، پیری، قطبی، کسی در رأس امور می
بندی این است که محقق مجبور است همه هویت پیدا کنند. ایراد اساسی این طبقه

ژانرهای کوچكتر را در ذیل یك یا چند ژانر مادر جای دهد و در صورتی که میان 
ویژگیها و قواعد ژانرهای کوچكتر و ژانر مادر مطابقت وجود نداشته باشد، باید یا 

گیرد یا برخی قواعد و خصلتهای ژانر مادر را که در هر برخی ویژگیهای اثر را نادیده ب
ای از دهد تا جامعههای مدرن این امكان را به ما میدو صورت نادرست است. دیدگاه
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)زرقانی و قربان صباغ، ژانرها را ترسیم کنیم که وجود کلان ژانرها در آنها ضرورت نیست 

 (.43: 1396نقل از زرقانی، مهدی و زرقانی، سیدجواد، 
، های ژانرشناسی تازهدر هر صورت چه با نگاه قدمایی به ژانر و چه با نظریه

دبی، یخ اخوابنامه یك ژانر است و بررسی آن از دیدگاه نظریة ژانر در مطالعات تار
 نماید.ضرور و سودمند می

 پيشينة پژوهش. 3
شد، ریسته باژانر نگهای فارسی از دیدگاه نظریة تا امروز مقاله یا کتابی که به خوابنامه

است  ها پرداختهنگاشته نشده است؛ اما مقالاتی هست که به معرفی و توصیف خوابنامه
قالة ت، مبدون اینكه به بحث ژانر پژوهشی آنها دامن زده باشد؛ از جملة این مقالا

ر ها به دو دستة کلی منثواست. در این مقاله، خوابنامه« نویسی در ادب فارسیخوابنامه»
بر  آنها منظوم تقسیم و آثار هر دسته معرفی و گاه فواید زبانی یا مختصات سبكیو 

ی واید زباناز ف»التعبیر آمده است که: شمرده شده است؛ مثلا در مورد فواید زبانی کامل
های فارسی[ در منطقة خراسان سدة ششم التعبیر، ضبط گویش متداول آنها ]واژهکامل

« انندنا خوبه تازی مرغی بود که به خراسان وی را کبوتر باست؛ ورشان: بدانك ورشان 
 (. 145: 1387)کمیلی، 

ین ات. در اس« تعبیر سلطانی و فواید زبانی، ادبی و مردم شناختی آن»مقالة دیگر 
 ست ومقاله، تعبیر سلطانی که تا امروز به حلیة تصحیح و چاپ آراسته نیامده ا

 برشمرده شناختی آن با نقل مثالهاییزبانی و مردمدستنویسهای آن معرفی و فواید ادبی، 
وند دهد که در قرن هشتم هجری پساین اثر ]تعبیر سلطانی[ نشان می»شده است؛ مثلا 

گر، های مشتقی در آن چون آبگینهفعال و پربسامد بوده است به دلیل ضبط واژه« گر»
 (. 87. 1390)همو، « گر، چرخگر و...آفتابه

 هژانر خوابنام. 4
های مستقلی منظور نویسنده از واژة خوابنامه در این جستار، اشعار پراکنده و نیز منظومه

است که موضوع آنها رؤیا و تعبیر آن است. سؤال اصلی این جستار این است که آیا 
تواند در نظام ژانرشناسی فارسی، ژانر یا ژانر فرعی به شمار آید و چرا. به خوابنامه می
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تواند مستقلا یك ژانر باشد یا در ژانر اصلی تعلیمی، جایگاهی ابنامه، مینظر نگارنده خو
 را به خود اختصاص دهد. مهمترین دلایل طرح و اثبات این عقیده چنین است: 

وای محت ویكی از معیارهای مهم تقسیم آثار ادبی به انواع، درونمایه  درونمايه.
د بر بنیا ر سنت ادبی ما، آثار ادبی رامد دست. چنانكه پیش از این آغالب و چیرة آنها

و نهای مدرن و کردند. در دیدگاهدرونمایة آنها به انواعی چون مدح، طنز، و... تقسیم می
 نویسد:گانة ژانربندی است. سیدمهدی زرقانی مینیز، درونمایه یكی از عوامل سه

لـی بـه   فرم. او ژانرها به حیث نظام درونی خودشان سه عامل دارند: وجه، درونمایه و
عطـوف  لحن و شیوة بیان ناظر است و غالبا وصفی است. دومی به محتوا و پیام اثـر م 

 (. 293: 1395)زرقانی، است و سومی به ویژگیهای فرمی و ساختاری نظر دارد 
رها هایی در شمار ژانبر همین اساس در دنیای غرب، خوابنامه دست کم در دوره    

 بوده است. 
المعـارف  های میانه پدید آمد، براساس گزارش دایـره رهایی که در سدهمعروفترین ژان

بینی... ادبیات قرون وسطی به این قرار است: تمثیل، حماسة حیوانات، شكواییه، رؤیـا 
کننـده بـه خوابهـایی    های میانی بود و در آن روایترؤیابینی از ژانرهای محبوب سده

همـان،  )«داد. خوابها غالبا تمثیلـی بـود  شكیل میتپرداخت که بدنة اصلی روایت را می
90 .) 

 نویسد: در مكتب رمانتیسم آلمانی نیز رؤیا، ژانر بوده است. خجسته کیا می
آمـد و  با شكوفایی رمانتیسم آلمانی خواب دیـدن نـوعی ژانـر هنـری بـه شـمار مـی       

ام رمانتیكها شیفتة رؤیا بودند و شاعران این مكتب خوابهای خـود را بـه صـورت خ ـ   
بردند؛ حتی خواب را شعر خود کردند و در سرودن اشعار از آن بهره میدداشت مییا

  (.9: 1378)کیا، شناختند به خود می
ا نوع ر»کند. وی جان فرا در تعریف نوع و زیرنوع به بُعد درونمایه توجه می

ا شناختی و زیرنوع رای، بلاغی و شكلسازماندهی متون... با توجه به ابعاد درونمایه
زاده و دیگران، )واعظ« داندای خاص میتر شدن یك نوع بر مبنای درونمایهاختصاصی

1393 :85 .) 
توان در های فارسی گزارش خواب و تعبیر خواب است که میدرونمایة خوابنامه

 ورد.های ژانر خوابنامه به شمار آبندی دقیق این ژانر آنها را زیرژانرها یا زیرگونهرده
تعداد متونی که در یك »اند: در تعریف عمومی ژانر گفته ها.عدد خوابنامهفراواني و ت

براساس اصل (. 38: 1396)زرقانی، « کنندگیرند و از قواعد یكسان پیروی میطبقه قرار می
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رود. ای است که خوابنامه یك ژانر مستقل یا زیرژانر به شمار میتعدد متون خوابنامه
انی است بدین معنی که در درازنای تاریخ و در گسترة خوابنامه، ژانر تاریخی و جه

 زمین، آثار بسیاری در زمینة رؤیا نگارش یافته است. 
ه نسخ»ب مندرج در کتا« کتابشناسی خوابگزاری»شمار آثاری که در این زمینه در  

)رک: رسد اثر می 460)دفتر سوم( فهرست شده و البته ناقص است، به « پژوهشی

شود که برای ای بسیار موجب میثار خوابنامهآوجود (. 274 -207: ص 1385 حافطیان بابلی،
 خوابنامه در نظام ژانرشناسی، جایگاهی قائل شویم.

هاست. مهعلت دیگر ژانر بودن خوابنامه، ادبیّت خوابنا ها،ادبيّت خوابنامه
های منظوم فارسی دست کم سه ویژگی از ویژگیهای شعر کلاسیك فارسی خوابنامه

ارسی به فتوان آنها را در شمار شعر یعنی قالب، وزن و قافیه را دارد و از این رو می
اب شمار آورد، چه سنّت ادب فارسی این است که هر کلام منظومی را شعر به حس

 نویسد: کوب میآورند. زرینمی
اند بین شعر و کلام موزون حكم به اتحـاد  گوید که مردم عادت کردهحتی ارسطو می

مت ند و هر کلام موزون را شعر بخوانند؛ اگرچه مضمون آن علم طب باشد یا حكکن
 (.36، 1363کوب، )زرینطبیعی در صورتی که طب یا حكمت، مادة شعر نیست 

شود ساقینامه یك ژانر فرعی به شمار آید، شمیسا در معیارهایی که باعث می
 نویسد: می

از آنكـه شـكل ثابـت مثنـوی متقـارب و      است  ها به چند لحاظ حائز اهمیتساقینامه
ر دمضمون مشخصی دارند، یادآور بحث رنه ولك و آستین وارن هستند که نوع ادبی 

 .(26، 1381)شمیسا، « اصل باید هم مبتنی به شكل بیرونی باشد و هم شكل درونی

های منظوم توان برای ژانر بودن خوابنامه نیز به کار برد. خوابنامهاین معیار را می
 وزانافارسی هم شكل بیرونی واحد دارند؛ یعنی بیشترینه آنها در قالب مثنوی و 

 ، و هم شكل درونی و محتوایی آنها شبیه به هم است.معدودی ریخته شده
است. این  های فارسی در وزن فاعلاتن مفاعلن فع لن سروده شدهمهمترین خوابنامه

بیان الص برد دارد. قطعاتی از نصابوزن در منظوم ساختن دانشهایی چون لغت نیز کار
ومه در الدین خویی و فرهنگ منظاز ابونصر فراهی و نصاب الفتیان و التبیان از حسام

 شود: همین وزن است؛ برای نمونه یك بیت از فرهنگ منظومه نقل می
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 شیده و شـید آفتـاب بـدان   
 

 سایبان شد شراع و شادروان 
 

 (2315: 1359)انجو،                                                 
 های فارسی، کمابیش از تمهیداتای از خوابنامهافزون بر وزن و قالب و قافیه، پاره

ها و صناعات ادبی، انواع جناس، اند. از میان آرایهساز کلام بهره بردهو شگردهای ادبی
 ابیات خوابنامه را آراسته است: 

 ماه مانند رای زن باشد 
 

 گفت نه که زن باشد    دگری 
 (125، 1374)سنایی،                      

 باز باشد دلیل شادی و ناز
 

 باز باشه نكو بود چون باز 
 (141)خوابنامة آستانه،                   

 چون ببیند کسی که گشت شبان
 

 دولت افزون شود به روز شبان  
 (همان)                                      

 دیدن صالح است دلیل صلاح
 

 ستر و شادی نجات و سلاح 
 پ( 72)همان،                             

 خاصه آبی که او روان باشد
 

 روشن و پاک چون روان باشد  
 پ( 32)همان،                             

 : شودها اندک است. تشبیه در موارد معدودی دیده میصور خیال در خوابنامه
 گر که بنیاد کهنه است و خراب

 

 بر مصیبت دلیل شد در خواب 
 

 بام خانش اگر فرود آید
 

غم و رنجش چو تارپود آید   
)همان(                             

آید یكی از علل مهمی که باعث می بازتاب گستردۀ خواب در دل ژانرهاي ديگر.
ی ژانرها طاویممار آورد، بازتاب رؤیا در نگارنده خوابنامه را ژانر یا ژانر ادبی به ش

ثار آدیگر، حماسی و غنایی، است. همین بازتاب گستردة رؤیا و گزارش آن در دل 
ه صرفا سازد کحماسی و غنایی، ژانر خوابنامه را از زیرژانرهای فرعی محضی متمایز می

ا فقهی های نحوی یکند؛ مثلا آموزهدانشی را به صورت منظوم آموزش و ارائه می
 وای رؤیا است، اما نماده منظوم، کمتر در دل ژانرهای حماسی و غنایی ما بازتاب یافته

 ت کهرمزگشایی آنها، بارها در مطاوی آثار حماسی و غنایی، آمده و سبب شده اس
ود یت خخوابنامه به پیروی از متن اصلی شكل روایی و غنایی به خود بگیرد که روا

 . ساز متن استعامل ادبیت
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گزارش  یا وافزون بر این، پیوستگی و مجاورت خوابنامه یعنی ابیات در برگیرندة رؤ
 افزاید. حضور گستردةآن با ابیات غنایی و حماسی به شاعرانگی و ادبیت آن می

گارش ناعث خوابنامه یعنی ابیات حاوی رؤیا و تعبیر آن در دل آثار حماسی و غنایی ب
ع انوا»و ( 1392 )کمیلی،« خواب و رؤیا در دیوان حافظ»ت: سمقالاتی شد که از جملة آنها

اهنامة بازتاب خواب و رؤیا در ش»و ( 1388)پارسا و واهیم، « خواب و رؤیا در مثنوی
 )اسعد، ؟( و ... .« فردوسی

ن باید آر بودن ژان بنابراین به دلایل یادشده، خوابنامه ژانر یا ژانر ادبی است و بنا بر
نر ین ژاامانند علل تكوین، ماهیت و چیستی، کارکرد و تاریخ ادبی به مباحث ژانری 

 پرداخته شود.

 ماهيّت رؤيا و علل تکوين خوابنامه. 5
ر دبیند با آنچه آدمی از دیرباز فهمیده است که معنی و مفهوم آنچه در خواب می

هنگام  لکند، متفاوت است؛ به سخنی دیگر، زبان رؤیا با زبان متداوبیداری مشاهده می
اید بن زبان، ای دارد. برای آشنایی بیشتر با ایبیداری، تفاوت دارد. چون رؤیا زبان ویژه

 از اصطلاحات دانش زبانشناسی استفاده کرد.
ه س« ماهیت نشانة زبانی»زبانشناسی عمومی در بحث  فردینان دو سوسور در دورة

 (. 96: 1382)دوسوسور، برد اصطلاح نشانه، معنی )مدلول( و صورت )دال( را به کار می

صویر تدر کاربرد رایج این اصطلاح عموما تنها به »گوید وی در توضیح نشانه می    
شود؛ )اما( اغلب این موضوع فراموش و غیره( اطلاق می abrorصوتی مثلا یك واژه )

ه مفهوم درخت را در کنشانه نامیده شده تنها به آن خاطر است  abrorشود که اگر می
 )همان(. ر دارد ب

نامد )همان( نه تصویر صوتی سوسور، ترکیب مفهوم و تصویر صوتی را نشانه می
تنها برای اطلاع به کل پدیده مورد استفاده قرار گیرد و « نشانه»کند را. وی پیشنهاد می

متقابلا معنی و صورت جانشین مفهوم و تصویر صوتی شود )همان(. بنابراین در زبان، 
داریم؛ مانند واژة درخت )دال( یك معنی داریم که آن مفهوم درخت ما یك صورت 

پیوند »گوید است )مدلول( و یك نشانه که پیوند و ارتباط این دو است. سوسور می
میان صورت و معنی اختیاری است و از آن جا که منظور ما از نشانه نتیجة کلی رابطة 
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فت که نشانة زبانی اختیاری است تر گتوان بسیار سادهمیان صورت و معنی است، می
 (. 98)همان، 

ین ؛ بدماهیت زبان رؤیا این است که در قیاس با زبان رایج بیداری، مجازی است
ات ز کرامعنی که مثلا در زبان فارسی صورت یا دالِ واژة ماه دلالت دارد بر یكی 

رد لالت داكه دبلآسمانی )قمر(؛ اما در عالم رؤیا دیدنِ ماه بر همین معنی دلالت ندارد 
 بر معانی دیگر؛ مثلا وزیر، زن، پدر و.... 

ر یا معبّ فهم اینكه صورتِ ماه در عالم رؤیا به چه معنایی دلالت دارد در توانِ
عنی مه و تحلیلگر رؤیاست و در توان فهم همه نیست؛ یعنی خوابگزار ارتباط صورت ما

شناسی وم در نشانهدم توانایی عمگوید. این عشانه مینداند که سوسور بدان آن را می
امه شده ای به نام خوابگزار و تكوین آثاری به نام خوابنرؤیا، باعث پدید آمدن طبقه

 است.

 خاستگاه ژانر خوابنامه. 6
اه استگیكی از مباحث مطرح در مطالعات ژانرپژوهی، خاستگاه ژانرهاست. در مورد خ

ست. در آنها یكی از« گوی پیشینی/ پسینیال»ژانرها، رویكردهای متفاوتی وجود دارد که 
 شناسی و ژانرهای روایی معطوف است، منشأ و خاستگاهاین رویكرد، که به روایت

عتقدان ای از ژانرها، متون مقدس دانسته شده است. پراپ و روبرت یاس در شمار مپاره
 نویسد: به این رویكرد هستند. زرقانی می

دود وان خاستگاه برخی ژانرهـا فقـط بـه پـراپ مح ـ    عننگریستن به کتابهای مقدس به
شود و روبرت یاوس نیز در این باره اظهـارنظر کـرده اسـت. او ضـمن انتقـاد از      نمی

رهـای  محققان به دلیل غفلت از نظام ژانری کتاب مقدس و تأثیر احتمـالی آن بـر ژان  
نرهـا  کند که در عهد عتیق و جدید کتاب مقدس تعـداد زیـادی از ژا  دیگر تصریح می

تمال وجود دارد که با رمانس موازی است... . در نظر وی کتاب مقدس به اعتبـار اش ـ 
توانـد بـه   های پس از آن به وجود آمده است، مـی بر فرمهای روایی ادبی، که در دوره

: 1395)زرقـانی،  اشـد  هـای آن مطـرح ب  عنوان خاستگاه یا دست کم یكی از خاسـتگاه 
302 .) 

خاستگاه ژانرها گفته است، به طریق اولی در مورد ژانر  آنچه یاوس دربارة منشأ و
خوابنامه صادق است. منشأ و خاستگاه خوابنامه، کتابهای مقدس است. در کیش 

ای دارد و در متون مرتبط با آن، از خواب زردشت سخن زردشت، رؤیا اهمیت ویژه
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ی او با از خواب زردشت و همسخنی یا همپرس»های زادسپرم رفته است. در گزیده
 (. 144: 1378)کیا، « اورمزد یاد شده است

)ع(، که در تورات و قرآن نیز رؤیای عزیز مصر و همبندان حضرت یوسف
های ژانر توان گفت که یكی از خاستگاه)ع( آنها را گزارد، آمده است. بنابراین مییوسف

 خوابنامه، کتابهای مقدس بوده است. 
لگو، ین اانرها، رویكرد الگوی دو قطبی است. در رویكرد دیگر در مورد خاستگاه ژا

یه اول هر ژانر یك صورت اولیه و یك صورت ثانویه دارد. از دیدگاه تودروف، صورت
یا  نویهیا منشأ خاستگاه ژانرها، کنشهای کلامی است که پس از مراحلی به صورت ثا

 نویسد: ر توضیح این مطلب میشود. زرقانی دژانر تبدیل می
دانـد؛  یم ـ« کنشهای کلامی»با اتخاذ رویكرد زبانشناسانه، خاستگاه ژانرها را تودروف 

ریشـه   مثلا ژانر دعا در کنش کلامی دعا کردن ریشه دارد؛ ژانر زندگینامة خودنوشـت 
در همـة ایـن مـوارد، کـنش کلامـی      «... . صحبت کردن دربارة خود»در کنش کلامی 

 (. 294: 1395)زرقانی، ت... اس« صورت ثانویه»و ژانر ادبی « صورت اولیه»
ردن کبازگو »مطابق این رویكرد، منشأ و خاستگاه ژانر خوابنامه، کنش کلامی 

 است. این کنش کلامی با تعبیر و« خوابهای شبانه و بحث و جستجوی معانی آنها
 شود.تحولاتی، که گاه چنان زیاد نیست به ژانر خوابنامه تبدیل می

 . کارکرد ژانر خوابنامه 7
وده، بترین روزگاران مطرح یكی دیگر از مباحث محوری در نظریة ژانر، که از دیرینه

 ی تاریخرازاکارکرد و غایت ژانرهاست. به طور کلی، دو کارکرد اصلی برای ژانرها در د
 بیان شده است: تعلیم و التذاذ. 

معانی و  ها، صرفانامهدر ژانر خوابنامه، کارکرد تعلیم در آثاری که به شیوة واژه
های منظوم برای کند، بر کارکرد التذاذ اولویت دارد. در خوابنامهتعابیر رؤیاها را بیان می

یه و ن و قافد وزاینكه خوانندة متن، علاوه بر تعلیم، لذت هم ببرد از تمهیدات ادبی مانن
 دورکرد ها، کاروایت، استفاده شده است. در واقع، تمهیدات ادبی در این دست خوابنامه

دن از شود و هم باعث لذت برگانه دارد: وزن و قافیه هم باعث آسانی در یادگیری می
 متن. 
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که  کرد در عصر رمانتیك پیدایش مكتبهای علمی و ادبی جدید، منتقدان را متقاعد
 -یروانی، سیاس -فیاخلاقی، عاط -برای ژانرها باید کارکردهای چندگانة تعلیمی

  (.252)همان، ئل شد شناسانه قااجتماعی و هستی
ته است. اجتماعی داش -ها کارکرد سیاسیای از دورهژانر خوابنامة فارسی در پاره

ه است؛ ای از رؤیاها در راستای تثبیت و مشروعیت بخشیدن به قدرت پادشاهان بودپاره
رش ز مادابسیاری از خوابها که شیخ صفی در خردسالی دیده و تعبیر آنها را »مانند 

د و ود، مانند این مورد که مادرش گفته بود: سرت به سروری خواهد کشیشنیده ب
 (. 115: 1375لو، )رحیم« گوهرت به افسری خواهد رسید

مانند خوابنامة واعظ  سیاسی دارد؛ -های فارسی، کارکرد انتقادیای از خوابنامهپاره
ا رصادق خود کند. وی، رؤیای اصفهانی که در آن از سیاستمداران ایران انتقاد می

 اول شبی که روز آن از شدّت مشاغل و ... خستگی از حد»کند: اینگونه آغاز می
 گذشت، نعمت خواب رسید. برحسب اتفاق در آن عالم رؤیا نیز به مشاهدات و 

مه، رجال در این خوابنا« دیدم.معاینات عجیبه درافتاده عوالم حشر و مراتب نشر را می
نه گیرند؛ برای نموشر مورد خطاب و بازخواست قرار میسیاسی و دینی در صحرای مح

ود میرزا، این صحرا ای مسع –خطاب » شود: چند سطر از محاکمة مسعودمیرزا نقل می
ر به تصو ز راو مخلوق نامتناهی را ملاحظه نما ... آیا مؤاخذات و کیفر و مجازات امرو

 (؟324: 1357)واعظ اصفهانی، « ...ه با مخلوق من چه کردی و کدادی؟ ... بازگو راه می

 . تطور و دگرديسي خوابنامه 8
ست. ها ایكی دیگر از مباحث نظریة ژانر، بررسی تطور و دگردیسی ژانرها و زیرژانر

مند ظامنتینیانوف تصریح کرده که هم خود ادبیات و هم تحولّات ژانری دارای نظم »
را  ومی تحولّ و تطور ژانریوی سعی کرد که قواعد عم (.352: 1395)زرقانی، « است

 شناسایی کند. 
دهد و موجودیـت ژانـر   تینیانوف دو نوع ویژگیهای اولیه، که ماهیت ژانر را شكل می

کنـد و  به آنها بستگی دارد و ثانویه که جنبة عارضـی دارد بـرای ژانرهـا تعریـف مـی     
کند ر میدهد که در تحوّلات درونی ژانرها، ویژگیهای ثانویشان تغییسپس توضیح می

 )همان(. 
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ایی مزگشرویژگی اولیه و ماهوی ژانر خوابنامه، زبان رمزی آن است که درک آن به 
ؤیا رهیت و تعبیر و تحلیل رمزگان آن منوط است. در این جستار، نگارنده در بخش ما

د از تمداو علل تكوین آن به اختصار دربارة این ویژگی ماهوی ژانر خوابنامه با اس
 نشناسی توضیحاتی آورد. اصطلاحات زبا

بیش ای فارسی در درازای تاریخ ادب فارسی، کماویژگیهای ثانویه آثار خوابنامه
فتار گتوان با تكیه بر دستخوش تغییر و دگرگونی شده است. تغییرات این ژانر را می

کند یسیم متوضیح داد. فاولر مجموع تغییرات را بر هشت گونة اصلی تق« الستر فاولر»
 شود.اینجا به چند گونه بسنده می که در

عیب  داد نه تنهادر گذشته اگر شاعری اندازة ژانرها را تغییر می» تغيير اندازه.
 (. 367)همان، « آمدلاقیت شاعر به شمار میشد بلكه نشانة خشمرده نمی

گیرد که در هر دو صورت در تغییر اندازه به صورت تطویل یا تخلیص صورت می
 مة تعبیرهایی دارد. از مصداقهای تطویل خوابنامه، خوابناه فارسی نمونهژانر خوابنام

 ا دررسلطانی است. ابرقوهی برای تطویل اثر خود، داستانها و حكایتهای متعددی 
در این « و در حكایت آمده»کند و از این رو عبارت ای رؤیاها نقل میگزارش پاره

فت به ن خلاه که منصور خلیفه پیش از زمادر حكایت آمد»خوابنامه بسامد زیادی دارد. 
ان و در حكایت آمده که شخصی به حضرت سلیمر(  62)ابرقوهی، گ...« خواب دید که 

 پ(. 80)همان، گ ...« )ع( رفت و گفت به خواب دیدم 
 ة اثردر مختصرسازی، انداز»تخلیص، شیوة دیگری برای تغییر اندازة ژانر است 

اهی لیش رسالة هنر شاعری هوراس را به شعر کوتثال مكشود؛ به عنوان مکوتاهتر می
در ژانر (. 367: 1395)زرقانی، « دربارة خود شعر و با همان نام هنر شاعری تغییر داد

التعبیر حبیش اشاره کرد که صورت اصلی آن توان به تخلیص کاملخوابنامة فارسی می
چاپ ( 1388)رک: تفلیسی: نی  و تخلیص آن را نشر (1394)رک: تفلیسی: را میراث مكتوب 

 اند.کرده
 عامل دیگری برای تغییر و تحول ژانر است.  تجميع،

تجمیع نوعی ترکیب است با این تفاوت که در ترکیب، اجزای ترکیب شده چنـان بـا   
توان تشخیص داد کدام بخش از صـورت تـازه پدیـد    شود که نمییكدیگر آمیخته می

ت اما در تجمیع... معلـوم اسـت کـه هـر جـزء از      آمده متعلق به کدام جزء پیشین اس
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: 1395)زرقـانی،  صورت جدید متعلق به کدام یك از صورتهای مستقل پیشـین اسـت   
366 .) 

التعبیر و فارسی این نوع تغییر و دگرگونی را در دو اثر مهم کامل در ژانر خوابنامة
مندترین ل آوازه، اقواالتعبیرکنیم. حبیش تفلیسی، صاحب کاملتعبیر سلطانی مشاهده می

ام ام هر کدسیرین، ابراهیم کرمانی، جعفر صادق و... را با ذکر نخوابگزاران پیشین، ابن
ی نقل رگوشدر اثر خود گرد آورده است. در تعبیر سلطانی، ابیات بسیاری از منظومة خ

 د یار بوای پیشین که یا منثوشده و روی هم رفته، این اثر در سنجش با آثار خوابنامه
  ده است.یع شمنظوم، شكل نثر آمیخته با نظم را یافته است. در این اثر نظم و نثر تجم

 شود. عامل دیگری است که باعث دگرگونی و تغییر ژانر میبيان متقابل، 
سراغ جست که در آن « قلب بلاغی»توان این نوع را در تمهید در مقیاس کوچكتر می

ونة نم ]...[آید ین در تقابل با دعای خیر به وجود میذم در تقابل با مدح، و لعن و نفر
هـایی اسـت کـه    ژانرها در ادبیات فارسی سـراغ داریـم، پـارودی   مشخصی که از آنتی

توسط شاعرانی مثل ابواسحاق اطعمه در مقابل غزلیـات جـدی حـافظ سـروده شـده      
 . (371)همان، است 

ه اق اطعمواسحا در خوابنامة ابدر ژانر خوابنامة فارسی، این نوع تغییر و دگرگونی ر
های جدی فارسی است. برای آمیز و در تقابل با خوابنامهبینیم که لحن کلامش طیبتمی

عنوان نمونه بند آغازین آن نقل ژانر را دریابیم بهاینكه چگونگی عبارات این آنتی
 شود: می

دش بـه  ود و اندوشبی در واقعه دیدم... که مرا در گنبدی بردند که خشتش از تتماج ب
تـه  ماست کرده بودی و قندیلی چند از پیـاز سـرخ آویختـه... و دری دیـدم از دو تخ    

اش از زلیبی عسلی بود و این بیـت بـر آن نوشـته بـود: در     کلاشكنِ دوشابی که حلقه
)بسـحق  چی اصحاب را دو دیـده چـو مسـمار بـر در اسـت      انتظار حلقة زنجیر حلقه

 (. 267: 1382اطعمه، 

ی عامل دیگر تحول ژانرها، نوآوری موضوعی است؛ بدین معنموضوعي: نوآوري 
« کندای به مجموع موضوعات ژانری افزون گردد، ژانر تغییر میهرگاه موضوع تازه»که 

 (. 365: 1395)زرقانی، 
ای اشیا و در ژانر خوابنامه با گذشت روزگاران و مدرن شدن نسبی ایران، پاره

ی جدید وارد شد که البته رویكردشان در اساس با رویكرد هامفاهیم نو در خوابنامه
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است « فرهنگ تعبیر خواب»ها، های پیشین تفاوتی ندارد؛ از جملة این خوابنامهخوابنامه
 (.1380)رک: صابر کرمانی، که حاوی تعابیر اشیایی چون آسانسور و آژیر است 

 غییراتت»در ژانر،  منظور از دگردیسیدگرديسي در ژانر خوابنامه و آيندۀ آن: 
 (.274: 1395)رک: زرقانی، « ی استشناختی و محتوایاساسی در سه سطح بلاغی، زیبایی

دیم ه دیرویكرد به خواب و رؤیا در فرهنگ ما در گذر روزگاران ایستا است و چنانك
ت در ن وضعیّ. ایتغییرات ژانر خوابنامه بیشتر از مقولة تغییر در اندازه و ... بوده است

ینكه درک علمی رؤیا درواقع با ا»نویسد: هنگ غرب هم وجود داشته است. فروید میفر
: 1341)فروید، « شود، کمتر بسط یافته استهزاران سال است که در این باب کوشش می

ای روانی هوی رؤیا را مورد کاوش قرار داد و در نهایت معتقد شد که: رؤیا پدید (.18
« هانیست مگر به حقیقت پیوستن خواستها و آرزو است به تمام معنای کلمه و آن

انر ژتواند متغیّری باشد که در حیطة ادبیات، برداشت و تفسیر فروید، می (.98)همان، 
ی ان فارسه زببخوابنامة فارسی را دچار دگردیسی کند. نگارنده، رمان یا داستان کوتاهی 

نین چجود وه باشد. در صورت سراغ ندارد که کاملاً بر پایه نظریات فروید نگاشته شد
ی ردیساثری باید گفت در ژانر خوابنامة فارسی، دگردیسی حاصل شده است. چنین دگ

 : نویسددر خوابنامة غربی در همان زمان فروید، صورت گرفته بوده است. فروید می
ی در ضمن خواندن نوولی از دوبل یو، جنس )شاعر( به عنوان گرادیو چنـدین رؤیـا  

 ه صحیحا ساخته شده بود کشف کردم ... وقتـی کـه از شـاعر استسـفار    مصنوعی را ک
 وکردم گفت از نظریات من خبر نداشته است. من این هماهنگی بین تحقیقات خـود  

)فرویـد،  ابداع شاعر را حمل بر صحتّ تجزیه و تحلیـل خـود در مـورد رؤیـا کـردم      
1341 :80.) 

 . وجه ژانر خوابنامه 9
طلب م« شیوة بیان و ارائه»نر پژوهشی، وجه است. وجه یكی از اصطلاحات حوزة ژا

 نویسد: است. زرقانی در مورد تفاوت وجه و ژانر از قول ژنت می
است و وجوه مقولاتی زبانشناسانه. وجـه بـه کـاربرد معمـولی و      ژانرها مقولاتی ادبی
منظور شود در حالی که ژانر در مورد آثار ادبی قابل طرح است... عام زبان مربوط می

ژنت این است که مثلاً وقتی لحن یك انسان در سـخن گفـتن معمـولی، نـه هنـری،      
کلامش تراژیك است؛ اما این بـدان معنـا   « وجه/ لحن»شود اندوهگین باشد، گفته می

نیست که او در حال سرودن ژانر تراژدی است؛ به همین ترتیب ممكن اسـت وجـه/   
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گفتن حماسـی باشـد امـا کسـی او را     ای به علت پر حرارت سخن لحن کلام گوینده
 (. 390، 1395)زرقانی، « آوردحماسی به شمار نمی« ژانر»شاعر 

میك و کوجوه یا الحان ژانرها عبارت است از: وجه تراژیك، وجه « فرای»به نظر 
 وجه مضمون محور. 

وی برای تعریف وجه مضمون محـور، آثـار ادبـی را بـه دو گـروه روایـت محـور و        
کند. در برخی آثار )مثل تراژدی و کمدی( طـرح اثـر دارای   قسیم میمضمون محور ت

 واهمیت بیشتری است. اینها روایت محور است و در برخی دیگر )مثل شـعر غنـایی   
رسد که فـرای آنهـا را مضـمون    مقاله( اندیشة شعری یا مضمون اثر مهمتر به نظر می

 (. 396)همان: نامد محور می
های تعلیمی صرف، مضمون محور است؛ اما در ومهوجه ژانر خوابنامه در منظ

ست؛ نرهارؤیاهایی که در مطاوی آثار حماسی و غنایی آمده، متمایل به وجوه این ژا
اسی ه حمبدین معنی که در خوابهای آثار حماسی، متناسب با این آثار، خوابنامه وج

 ایی، ظریفتر است؛است و در رؤیاهای ژانر غن ها، پرهیمنهدارد و نمادها و خواب دیده
ادِ بعقاب،  ن پرمثلا در رؤیای افراسیاب، نمادها عبارت است از: بیابان پر از مار، آسما

 پر زِ گرد و نگونی درفش: 
 بیابان پر از مار دیدم به خواب
 زمین خشك شخّی که گفتی سپهر
 یكی باد برخاستی پر ز گرد

 

 جهان پر ز گرد آسمان پر عقاب 
 ود چهر...بدو تا جهان بود ننم

 درفش مرا سرنگون سار کرد
 (3/49: 1374)فردوسی،                

 

 است:  اما در رؤیاهای دیوان حافظ، نمادها، پیاله و پری و از این قبیل
  دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود          

 اله بودت حوبه دولتعبیر رفت و کار                                                    
 ( 208: 1374)حافظ،                                                      

 (2). افق انتظارات خواننده 10
ل آن، متنی و ژانرهاست که در ذییكی از مباحث ژانر پژوهشی، ارتباط متغیرهای برون

طوف ندگان ژانر معشود. اندیشة افق انتظار به خوانمطرح می« افق انتظارات»اندیشة 
ارد داشاره  اراتیبه نظامی بیناذهنی یا به ساختار انتظ»است. از دید هانس، افق انتظارات 

ادبی  اثر که یك خواننده فرضی از متنی مفروض دارد. این افق هم برای کار تفسیر یك
 (. 39: 1385)مكاریك، « اساسی دارد و هم برای ارزیابی آن
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 نویسد: میزرقانی در توضیح این نظر 
 ـافق انتظار برایند مجموعة متغیرهایی است کـه در یـك جامعـه وجـود دارد و مـا       ه ب

توانـد از طریـق سـنتهای ادبـی یـا      کنیم. این افـق مـی  کمك آنها آثار ادبی را درک می
 اشد؛ امـا بمجموع آثار شناخته شدة قبلی ایجاد شده باشد و یا برایند یك یا چند ژانر 

 ا آمدن آثار جدید، افق انتظار جامعه عوض شود... .خیلی طبیعی است که ب
تواننـد افقهـای   رابطة افق انتظـار و خواننـدگان دو سـویه اسـت. خواننـدگان مـی          

دبـی هـم   اانتظارات تازه ایجاد کنند که به پیدایش آثار ادبی جدید منجر شـود و آثـار   
  (.382: 1395)زرقانی،  کندافقهای انتظار تازه ایجاد می

 بنامه بهای فرضی، انتظار دارد که خوار اندیشة افق انتظار، خوانندة خوابنامهبناب
واننده ین خاپرسشهای او پاسخ دهد؛ مثلا تعبیر خواب او را بیان کند. درواقع خواستة 

 ست. گیرد که بین او و نویسنده و ژانر خوابنامه بسته شده ااز قراردادی نشأت می
زه با داده است. امروافق انتظارات خواننده پاسخ میخوابنامه در گذشته بیشتر به 

ت انتظارا ها دربارة رؤیا، خوانندة خوابنامه انتظاراتی غیر ازتغییر نگرشها و دیدگاه
ون ای صاحبنظرانی چخوانندگان روزگار پیشین دارد. همچنین ترجمة آثار خوابنامه

 ست.ده اوزی را تغییر دافروید، یونگ، اریك فروم و... افق انتظارات خوانندة امر

 ها. تاريخ ادبيات خوابنامه11
س یكی از رویكردها در نگارش تاریخ ادبی، رویكرد نگارش تاریخ ادبی براسا 

 اند: الف(ساختارگرایان سه وظیفة اصلی برای تاریخ ادبیات برشمرده»ژانرهاست. 
لف و هم در های مختمطالعات تغییرات ادبی ب( بررسی ژانرهای ادبی هم در دوره

 (.53: 1387)تودروف، نقل از فتوحی، ...« گذر تاریخ و شناخت روابط آنها و 
هم ها، شناسایی دستنویسهای مادر و مگام نخست در نگارش تاریخ ادبی خوابنامه

ای که در زهب تااین ژانر و مطالعه و واکاوی و تحلیل آنهاست؛ از این رو در اینجا، مطال
یم ده است، تقدنیامده و یا مختصر آم «ی در زبان و ادب فارسینویسخوابنامه»مقالة 

دانیم که نخستین خوابنامة مفرد منظوم فارسی را چه کسی و چه زمانی شود. ما نمیمی
 سروده است.

 ارسیف های منظومدر شمار کهنترین خوابنامهظاهرا خوابنامة مندرج در حدیقة سنایی 
 های بعد تقلید شده است.های سدهاز خوابنامهای است. وزن این خوابنامه در پاره
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ه بسوب خوابنامة خرگوشی، خوابنامة منسوب به شاه نعمت الله ولی، خوابنامة من
در  های مهم فارسی است کهشیخ بهاء الدین عاملی یا حضرت یوسف از دیگر خوابنامه

 شود.اینجا بررسی می
. ی به دست نیامده استاز این خوابنامه تا امروز نشانخوابنامة خرگوشي: 

عبیر د، تخوشبختانه، اسماعیل بن نظام الملك ابرقوهی از این خوابنامه در کتاب خو
شی به خوابنامة خرگوسلطانی، یاد و ابیات بسیاری از آن را نقل کرده است. راجع

نی و تعبیر سلطا»نویسی در زبان و ادبیات فارسی و خوابنامه»مطالب اندکی در مقالة 
 .(94 – 79: 1390کمیلی، )آمده است  «بانی، ادبی و مردم شناختی آنفواید ز

ضرت اخیرا نگارنده دستنویس خوابنامة منظومی را، که در کتابخانة آستانة ح
اتی شود به مطالعه درآورد و به مقایسة ابیات آن با ابیمعصومه )س( نگاهداری می

مة منظو است که آنها را ازپرداخت که در تعبیر سلطانی آمده و ابرقوهی قید کرده 
بنامة کند. نتیجة این مقایسه این است که به حدس قریب به یقین، خواخرگوشی نقل می

ی محفوظ در کتابخانة آستانة حضرت معصومه )س(، همان خوابنامة منظوم خرگوش
، قید عبیرتاست؛ به این دلیل که ابیاتی که در تعبیر سلطانی آمده و ابرقوهی، صاحب 

نیز آمده  که از خرگوشی است در خوابنامة کتابخانة آستانة حضرت معصومهکند می
 است؛ برای نمونه:

 و عبارت منظومه این است، بیت:»
 دیدن شیر علم و مال بود»
 

 خوردنش روزی حلال بودی 
 ]ر 265ابرقوهی: گ            

 

 دیدن شیر جاه و مال بود»
 

« ور خورد روزی حلال بود 
 ]ه معصومهخوابنامة آستان[

 

ا در اتی ر، ابی«صاحب منظومه یا عبارت منظومه»علاوه بر این، ابرقوهی بدون قید 
نیز  )س( تعبیر سلطانی آورده که در خوابنامة منظوم کتابخانة آستانه حضرت معصومه

 آمده است؛ برای نمونه:
 اند بیت:و از اینجا گفته»

 (3)وقت خواب درست دانستن 
 

 تنلازم آید نخست دانس 
 

 آب ار از بیخ سوی شاخ رود
 

 خواب مردم درست و راست بود 
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 ورسوی بیخ آید از شاخ آب
 

در چنان فصل راست ناید خـواب   
ــوهی، گ                   {2} ابرق  

 

 .]ر 31 [همین ابیات در خوابنامه منظوم آستانه آمده است 
مهمترین  (معصومهستانه حضرت آخوابنامة منظوم )توان گفت منظومة خرگوشی می

 1418 نامهو مفصلترین و ادبیترین خوابنامة منظوم فارسی است. شمار ابیات این خواب
های منظوم فارسی، بسیار بیشتر است. بیت است که در سنجش با دیگر خوابنامه

ه شاه نعمت و خوابنامة منسوب ب 166)سقازاده، بی تا(، خوابنامة چاپ شده در سرالمستتر 
 دارد. بیت 255الله ولی 

ت. به عقیدة نگارنده، خوابنامة خرگوشی بین سدة ششم و هشتم سروده شده اس
تأثیر  ، نقل شده است و چون763چون ابیاتی از آن در تعبیر سلطانی، نگاشتة سال 
د بعد بای بینیم، ظاهرا از قرن ششم بهحدیقة سنایی و لیلی و مجنون نظامی را در آن می

 سروده شده باشد.
 د:ة محفوظ در کتابخانة آستانه حضرت معصومه با بیت زیر آغاز می شومنظوم

 ای توانای ناتوان آموز
 

 وی گنه بخش رایگان آموز  
 

 ]ر 29[                                             
 ست:اتأثیر بیت نخست حدیقة سنایی که تحت

 ای درون پرور برون آرای
 ج

 وی خرد بخش بی خرد بخشای 
  

 (1: 1374سنایی، )                                                                     
 درین منظومه بیت زیر:     

 قصة نانموده دانی تو
 

 آیت نانوشته خوانی تو  
 ]پ 29[

 آورد که:بیت مشهور شاعر گنجه، نظامی را فرا یاد می
 نانموده دانی هم قصّة

 
 انیهم نامة نانوشته خو 

 (4: 1384نظامی، ) 
عد ای از قواخوابنامة خرگوشی درسنامة مختصر خوابگزاری است چه در آن به پاره
ا که رحدی کلی خوابگزاری اشاراتی رفته است؛ مانند اینكه خوابگزار نباید رؤیای وا

 اند، یكسان تعبیر کند:دیده چند کس
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 خواب گر که پرسند چندان کس
 

 جوابهمه را یك صفت مده تو  
 ]ر 31 [                    

 خواب باشد که بیند اهل صلاح
 

 یا بد از دیدنش فلاح و نجاح 
 

 مفسدی همان بیند با ز گر
 

 محنت و رنج بیكران بیند 
 ج

 ]پ 31[                                                   
ن ستاخانة مرکزی آدر فهرست الفبایی کتب خطی کتاب خوابنامة فتاحي نيشابوري.

 از یحیی فتاحی نیشابوری 9187قدس رضوی، خوابنامة منظوم ضمیمة نسخه خطی 
 .(13: 1369آصف فكرت، ) دانسته شده است

یت ون باین خوابنامه از فتاحی نیشابوری نیست؛ چون در حبیب السیر و کشف الظن
ل هلاعت استیا مصراع نخست تعبیرنامة فتاحی چنین ضبط شده است که به آرایة برا

 مزین است:
 ای برون و صفت ز تعبیر کلام»

 ججججج

  «داور بیدار و حّی لاینام 
 

                    (1388: ر ک: کمیلـــــی)                                                                      
ة خوابنام ـدر صـورتی کـه وزن    وزن خوابنامة فتاحی فاعلاتن فـاعلاتن فـاعلن اسـت      

وزن حدیقـه و منظومـة خرگوشـی(    )محفوظ در آستان قدس، فاعلاتن مفاعلن فـع لـن   
المعارف بزرگ تشیع، پرویز اذکایی، ذیل نویس دایرهاست. احتمالا به همین سبب مدخل

است.  ، آن را به فتاحی نسبت نداده3/9187خوابنامه در معرفی دستنویس شمارة  مدخل
 نویسد:وی می

تابخانة کبیت .... که نسختی از آن در  300نظومه یك مثنوی در حدود خوابنامة م»
 : ذیل خوابنامه(.1380المعارف، وجود دارد )دایره (3/9187)آستان رضوی مشهد 

های دیگر فارسی آمده است. بسامد ابیاتی از این در خوابنامه 3/9187ابیات منظومة 
 ت:ین ابیاونه اشود، بسیار است؛ برای نمخوابنامه که عینا در فواید سعدیه نیز دیده می

 کشد تصویرهر که در خواب می
 

 عشق بر پای او نهد زنجیر 
 ج

 مبتلا شود به عشق
 

 در خیالش بود هوای بسی کسی 
 

 کردهرکه در خواب گازری می
 

 پاک گردد ز رنج و محنت و درد 
 

 {268، گ 69187ة وابنامه دستنویس شمار}خ                                                       

 نیز مضبوط است. (پ 2، گ 4441شمارة )که در فواید سعدیه 
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 خوابنامة منسوب به شاه نعمت الله ولي
در  ی راصالحی مرزیجرانی شش نسخه از خوابنامة منظوم منسوب به شاه نعمت الله ول

ر سوم فهرست دفت «نسخه پژوهی»مندرج در کتاب « کتابشناسی خوابگزاری»بخش 
 کرده است؛ یك نسخه در ایران و پنج نسخه در خارج از ایران.

شود و ابیات کتابخانة ملی ملك نگاهداری می 4262نسخة ایران در مجموعة شمارة 
 نخست آن چنین است:

 بدان کین نسخه در تعبیر خواب است
 

 هر آن تعبیر مشكل را جواب است 
 

 معبّر گفت در تعبیر خوش راز
 

 باید شنو تا گویمت باز گرت 
 

 (پ  625عمت الله ولی، نشاه )                                                                
 2135 /2دستنویس دیگری از این خوابنامه در کتابخانة مسجد اعظم قم به شماره 

این  شود که در کتابشناسی خوابگزاری فهرست نشده است. بیت آغازینگاهداری می
 خوابنامه، بیت دوم خوابنامة محفوظ در کتابخانة ملی ملك است:

 معبّر گفت در تعبیر این راز
 

 گرت باید شنو تا گویمت باز 
 

 ]2/2135خوابنامة منظوم، دستنویس [
 ای با آغاز:نسخه «کتابشناسی خوابگزاری»همچنین در 

 شبی در خواب گر بیند پیمبر     
 

  سرور (وشاد )شود از فضل ایزد  
 

 ]250: 1385حافظیان، [                                                        
ر یت دببه عبدالرحمن جامی نسبت داده شده است که ظاهراً از او نیست؛ چه این 

 دستنویس خوابنامة منسوب به شاه نعمت ا... نیز آمده است.
 نویسد: ه ولی میحمید فرزام دربارة خوابنامة منسوب به شا    

فرد است }ظاهراً فرزام از وجـود دستنویسـهای   چون نسخة خوابنامة مزبور منحصربه
 ـ   }خبر بوده استدیگر بی ه شـاه ولـی در   و دلیل قاطعی هم بر صـحتّ انتسـاب آن ب

دست نیست تا هنگامی که نسخة دیگری که لااقل مؤید ایـن صـحتّ انتسـاب باشـد     
 .(356: 1374فرزام: )زو آثار حقیقی وی قلمداد کرد توان آن را جیافته نشود، نمی

ای در بحر دیگر از شاعری خوابنامه» المعارف خواب و رؤیادر کتاب دایره    
 تلی اسوبا اغلاط متعدد، آمده که ظاهرا همین خوابنامة منسوب به شاه  «ناشناخته

 .(1384ر.ک: امین، )
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ل شده، ای در بحر دیگر، نقن خوابنامهمتأسفانه در این کتاب نام منبعی که از آ    
تاب ون کچمشخص نشده و تنها در پایان خوابنامه آمده است به نقل از صابر کرمانی. 

رمانی، کالمعارف، فهرست منابع و مأخذ ندارد، نگارنده ندانست کدام کتاب صابر دایره
آن  ه وزنکرد دا« فرهنگ تعبیر خواب»منظور بوده است. صابر کرمانی، کتابی با عنوان 

شود یه نممتفاوت با خوابنامة منسوب به شاه ولی است و هیچ بیت مشترک در آنها دید
 .(1380رک: صابر کرمانی: )

ر آن های منظوم فارسی که دستنویسهای پرشمایكی از خوابنامهخوابنامة سرگردان     
 ای است با آغاز:آشفته و متفاوت است؛ خوابنامه

 خدا کنم به نامابتدا می
 

 صانع تحت و فوق ارض و سما 
 جج

رت این خوابنامه به حضرت یوسف نسبت داده شده است؛ یعنی تعابیر از آن حض
بط شده ون ضاست و ناظم آنها را ترجمه و منظوم کرده است. نام ناظم در منابع، گوناگ

اما ؛ (147ا، ت ه، بیسقازاد)است. در سرّ المستتر، ناظم شیخ بهاء الدین العاملی دانسته شده 
 .(تا رک: آقا بزرگ، بی)صاحب ذریعه آن را احتمالا از مشتری طوسی دانسته است 

ة مرکز بیتی است که در کتابخان 244ای از جمله دستنویسهای این خوابنامه، نسخه    
شود و تاریخ کتابت آن سال نگاهداری می 211المعارف بزرگ اسلامی به شمارة دایره

 المعارف(.مرکز دایره 211: خوابنامه، دستنویس شمارة )رک هـ. است 1223
 بیتی منسوب به 250ای افزون بر خوابنامة منسوب به حضرت یوسف، خوابنامه    

است  دیقهحجعفر صادق در کتابخانة وزیری یزد وجود دارد. این خوابنامه، که در وزن 
 شود:می کتابت شده است با این ابیات آغاز 1029و در کرمانشاهان سال 

 خواب را هر شبی است تعبیری
 

 هست در وی شتاب و تأخیری 
 

 هست تأخیر آن ز چرخ بلند
 

 روز کی یا که ماه و سالی چند 
 

                                                                                                                                     ر[ 122گ]                                                                               
نـایی  ای است کـه از حكـیم ث  بیتی 17یت سوم این خوابنامه، بیت نخست خوابنامة      

یـن  اموجود اسـت؛   7/361شده و دستنویس آن در کتابخانة ملی ملك به شمارة دانسته 
 بیت چنین است:

 راست اوّل ماه نبود خواب
 

 در دو و سه ز خواب عكس بخواه 
 

 ر[ 34ثنایی، ]                                                                                            
 به اوقات دیدن رؤیا و حكم آنهاست.ابیات  هر دو خوابنامه، فقط راجع
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ای است که از اوان تألیف خانهامه چون رودتوان گفت ژانر خوابنروی هم رفته می    
هایی انونکآثار ادبی به زبان فارسی دری در بستر این زبان جاری شده است؛ مهمترین 

 وکه این رودخانه در آن جاری بوده، خراسان بزرگ، منطقة شمال غربی ایران 
عبیر تال سرزمینهای مرکزی ایران بوده است. خوابنامة سنایی مندرج در حدیقه، کامل

در  هایی است کهحبیش تفلیسی و تعبیر سلطانی از قاضی ابرقوهی، مهمترین خوابنامه
 کانونهای نامبرده نگارش یافته است.

 گيري . نتيجه5
می تعلی وتوان به سه نوع حماسی، غنایی در ادب دیرپای فارسی ژانرهای اصلی را می

انر د. ژا ژانرهای فرعی دارتقسیم کرد. هر یك از این ژانرهای اصلی، زیرژانرها ی
علیمی تصلی اخوابنامه یكی از ژانرهای مستقل یا از زیر ژانرهایی است که در ذیل نوع 

ای ت که براس های فارسی در دو شكل نثر و نظم پرداخته شدهگیرد. خوابنامهقرار می
ب دهای فرعی اافت. پژوهش گونهیتوان ها، مصداقهای متعددی میهر یك از این گونه

ن ر ایفارسی در ترسیم سیمای کلّی نظریة ژانر فارسی ضرورت دارد و از این رو د
 های فرعی معرفی شد. جستار، یكی از این گونه

های مهالبته برای شناخت بیشتر و مستوفای این ژانر، ضرورت دارد که خوابنا    
؛ از ابدینشر  فارسی، که تاکنون به حلیة تصحیح و نشر آراسته نیامده است، تصحیح و

 جملة این آثار، منظومة خرگوشی و تعبیر سلطانی است. 
های توان گفت که افزون بر آموزههای منتشر شدة فارسی میبراساس خوابنامه    

 دهد. می شود که بدان صبغة نوع ادبیخوابگزارانه در این ژانر وجوه ادبی نیز دیده می
های شود و نظریهو گزارش آن نگریسته می امروزه، با رویكردهای تازه به رؤیا    

یكرد و ها با روگوناگونی دربارة این دو ارائه شده است. سنجش این رویكردها و نظریه
تواند موضوع پژوهش جالبی باشد. در این صورت میزان تغییر یا های قدما مینظریه

 شود. دگردیسی ژانر خوابنامه و درازای زندگانیش، روشن می

 نوشتپي
1. Subgenre 
2. Horizomofexpectiom 

 از:، تعبير خواب منظومي از مؤلفي ناشناخته با آغ136. در کتابشناسي خوابگزاري رديف 3
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 ]؟[وقت خواب درست نشستن 
 

 لازم آمد نخست دانستن 
 

 آب از بيخ سوي شاخ رود
 

 خواب مردم درست و راست بود 
 

ا اين (. ظاهر227: 1385ست شده است )حافظيان، ( فهر1/202به نقل از فهرست ادوارد براون )
رد و دستنويس نيز منظومة خرگوشي است. در فهرستِ ادوارد براون، چنين دستنويسي وجود ندا

 معلوم نيست چگونه به کتابشناسي خوابگزاري ره يافته است.

 منابع 
آصف فکرت، محمد؛ فهرست الفبايي کتب خطي کتابخانة مرکزي آستان قدس رضوي، 

 . 1369شهد: انتشارات کتابخانة مرکزي آستان قدس رضوي، م
اتي طبوعمآقا بزرگ تهراني؛ الذريعه الي تصانيف الشيعه، الجزء التاسع عشر، قم: مؤسسه 

 اسماعيلين ابرقوهي. 
تابخانة مشکوۀ، ک 864ابرقوهي، اسماعيل بن نظام الملک؛ تعبير سلطاني، دستنويس شمارۀ 

 گاه تهران. مرکزي و مرکز اسناد دانش
بيات فصلنامة تخصصيّ اد، «بازتاب خواب و رؤيا در شاهنامة فردوسي»اسعد، محمدرضا؛ 

 .1388، فارسي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
شناسي، المعارف ايرانالمعارف خواب و رؤيا، تهران: انتشارات دايرهامين، سيدحسن؛ دايره

1384. 
سة ة دکتر رحيم عفيفي، مشهد: مؤسي، ويراستالدين حسين؛ فرهنگ جهانگيرانجو، ميرجمال

 .1359چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، 
الدين؛ کليات بسحق اطعمة شيرازي، تصحيح منصور رستگارفسايي، بسحق اطعمه، جمال

 . 1382تهران: ميراث مکتوب، 
اه انشگ، ادبيات عرفاني د«انواع خواب و رؤيا در مثنوي»اندام؛ پارسا، احمد و واهيم، گل

 .1388الزهرا )س(، پاييز و زمستان، 
ني انسا ، مجلة دانشکدۀ ادبيات و علوم«انواع ادبي در شعر فارسي»پورنامداريان، تقي؛ 

 . 1386، 21 -7دانشگاه قم، س اول، ش سوم، ص 
 . 1394التعبير، به تصحيح مختار کميلي، تهران: ميراث مکتوب، تفليسي، حبيش؛ کامل

 . 1388سيدحسين برقعي رضوي، تهران: نشر ني،  ــــــــــ، به تصحيح
 ، کتابخانة ملي ملک تهران.7/361ثنايي؛ خوابنامه، دستنويس شمارۀ 
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غني، با مجموعه تعليقات و  –قزويني  الدين محمد؛ ديوان، به تصحيححافظ، شمس
 .1374جربزه دار،  –حواشي علّامه محمد قزويني، به اهتمام ع 

موزه و  ل؛ نسخه پژوهي، دفتر سوم، تهران: انتشارات کتابخانه،حافظيان بابلي، ابوالفض
 .1385مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامي، 

 مسجد اعظم قم. 2/2135خوابنامه، دستنويس شمارۀ 
 المعارف بزرگ اسلامي.کتابخانة مرکز دايره 211ـــــــــ، دستنويس شمارۀ 
 د.کتابخانة وزيري يز 3556ـــــــــ، دستنويس شمارۀ 
 )س( کتابخانة خطي آستانة حضرت معصومه  745ـــــــــ، دستنويس شمارۀ 
 آستان قدس رضوي 9187ـــــــــ، دستنويس شمارۀ 

المعارف تشيع، زير نظر احمد صدر حاج سيدجوادي، کامران فاني و بهاءالدين دايره
 .1380خرمشاهي، ج هفتم، تهران: نشر شهيد سعيد محبي، 

 . 1395نر )نوع ادبي(، ترجمة فرزانه طاهري، تهران: نشر مرکز، دوبرو، هدِِر؛ ژا
دو سوسور، فردينان؛ دورۀ زبانشناسي عمومي، ترجمة کوروش صفوي، تهران: هرمس، 

1382 . 
، نشرية دانشکدۀ علوم انساني «خواب ديدن در سنت و سياست صفويان»لو، يوسف؛ رحيم

 .1375تبريز، 
رات ر آن در زبان فارسي، مشهد: مؤسسه چاپ و انتشارزمجو، حسين؛ انواع ادبي و آثا

 .1372آستان قدس رضوي، 
 .1380رستگارفسايي، منصور؛ انواع شعر فارسي، شيراز: نويد، 

، پژوهشهاي «بندي انواع ادبي در دورۀ کلاسيکطرحي براي طبقه»زرقاني، سيدمهدي؛ 
 الف. 1388، 6، س 24ادبي، ش 

 ب. 1388قلمرو زبان فارسي، تهران: سخن،  ـــــــــ؛ تاريخ ادبي ايران و
 .1395ـــــــــ و قربان صباغ، محمدرضا؛ نظرية ژانر )نوع ادبي(. تهران: هرمس، 

، نامة «رويکرد ژانري در مطالعات تاريخ ادبي»ـــــــــ و زرقاني، سيدجواد؛ 
 .1396فرهنگستان، دورۀ شانزدهم، ش دوم، 

نقاب، تهران: سازمان انتشارات جاويدان، شعر بي دروغکوب، عبدالحسين؛ شعر بيزرين
1363. 
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 .1382ــــــــــ ارسطو و فن شعر، چ چهارم، تهران: اميرکبير، 
 تا.جا، بيسقازاده؛ سرّ المستتر، بي

 سنايي، مجدود بن آدم؛ حديقه الحقيقه، تصحيح و تحشية سيدمحمد تقي مدرس رضوي،
 .1374تهران: دانشگاه تهران، 

 الله ولي؛ خوابنامه، دستنويس، موجود در کتابخانه و موزۀ ملي ملک.تشاه نعم
، 32آموزش ادب فارسي، ش ، رشد «انواع ادبي و شعر فارسي»کدکني، محمدرضا؛ شفيعي
1372. 

 .1381شميسا، سيروس؛ انواع ادبي، تهران: فردوس، 
 .1378ـــــــــ؛ نقد ادبي، تهران: فردوس، 

 . 1380نگ تعبير خواب، تهران: نشر شهيد سعيد مجبي، صابر کرماني، حسين؛ فره
 .1387فتوحي، محمود؛ نظرية تاريخ ادبيات، تهران: سخن، 

فردوسي، ابوالقاسم؛ شاهنامه، براساس چاپ مسکو، به کوشش دکتر سعيد حميديان، 
 .1374تهران: دفتر نشر داد، 

مؤسسة  پورباقر، تهران: فرويد، زيگموند؛ تعبير خواب و بيماريهاي رواني، ترجمة ايرج
 .1341انتشارات آسيا، 

ش، الله ولي، تهران: سروفرزام، حميد؛ تحقيق در احوال و نقد آثار و افکار شاه نعمت
1374. 

 ، کتابخانة ملي ملک.4441فوايد سعديه، دستنويس شمارۀ 
 .2002، کادن، جي، اي؛ فرهنگ ادبيات و نقد، ترجمة کاظم فيروزمند، تهران: نشر شادگان

 .1387، گوهر گويا، پياپي، «نويسي در زبان و ادب فارسيخوابنامه»کميلي، مختار؛ 
ن، ، نامة فرهنگستا«شناختيتعبير سلطاني و فوايد زباني، ادبي و مردم»ــــــــــــ؛ 

 .1390دورۀ دوازدهم، 
س  ، مجلة شعر پژوهشي )بوستان ادب(،«خواب و رؤيا در ديوان حافظ»ــــــــــــ؛ 

 .1392نجم، ش سوم، پ
 .1378کيا، خجسته؛ خواب و پنداره، تهران: نشر مرکز، 

بوي، هاي ادبي معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمد نمکاريک، ايرناريما؛ دانشنامة نظريه
 .1385تهران: آگه، 

 . 1384 نظامي، الياس يوسف؛ ليلي و مجنون، به کوشش دکتر سعيد حميديان، تهران: قطره،
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زاده و دکتر اني، سيدجمال؛ شهيد راه آزادي، با مقدمّه سيدمحمدعلي جمالواعظ اصفه
 .1357باستاني پاريزي، تهران: توس، 

، نقد ادبي، س هفتم، «تأملي در نظرية انواع در ادبيات فارسي»زاده، عباس و ديگران؛ واعظ
 . 1393، 28ش 
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شي و کليله و دمنه نصرالله منبررسي تطبيقي سبک زباني و ادبي 
  واعظ کاشفي

  هومن ناظمياندکتر 
 خوارزمیدانشگاه  عربیزبان و ادبیات  دانشیار

 دکتر حسين شمس آبادي
 حكیم سبزواریدانشگاه  عربیزبان و ادبیات  دانشیار

 *الهه ستّاري

 چکيده  
 است ادبی تحریری که را صفوی عصر نویسندگان از کاشفی ملاحسین تحریر پژوهش این

 دو این از تطبیقی ایمقایسه ادبی و زبانی محور دو جهت از دارد قصد و تکرده اس انتخاب
 و بلاغی هایعنوان برخی و کلیت در ملاحسین تحریر که است ذکر به لازم. کند ارائه اثر

 مبدأ متن هب صددرصدی بودن مقیّد جای به امّا دارد، همخوانی دمنه و کلیله ترجمة با زبانی
 دوران آن ادبی سبك نمایندة و است داده قرار مدّنظر را هند رد صفوی دورة سبكی خصائص

 پژوهش این. است مشهود اثر دو میان هم تمایزانی تشابهات، برخی رغمعلی رو این از است؛
 دارد. اختلافها و شباهتها این تطبیق و تحلیل در سعی تحلیلی توصیفی ـ روش با

 .ادبی و زبانی سبك کاشفی، واعظ منشی، اللهنصر. سهیلی انوار دمنه، و کلیلهها: واژهکليد

                                                 
 16/3/1397تاریخ پذیرش مقاله:         31/5/1396تاریخ دریافت مقاله 

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه حكیم سبزواری *
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 مقدمه. 1
های فراوانی از آن صورت گرفته ودمنه یكی از نادرترین آثاری است که ترجمهکلیله
منبع ». ستااسلامی در ایران چندین ترجمه از آن صورت گرفته  ةتنها بعد از دور است.

ودی ا حدتول پنجه تنتره و این کتاب دو اثر مهم است به زبان سانسكریت: در درجة ا
 دمّة کتاب بر. مقدمّة کتاب به زبان پهلوی، چنانكه از مق(147: 1375)یوسفی، « مهاباراتا

را از  هاسانهو اف آید، برزویه طبیب است. برزویه در برگردان بابها، درونمایه داستانهامی
به  شتیای زرتاصل هندی گرفت؛ امّا آنها را هماهنگ با پسند خود و همان با باوره

رو و پس از ترجمة کتاب به امر خس( 190: 1374)محمدی، « شكل کنونی خود در آورد
ه آغاز ببیب طانوشیروان از وزیر نامدار او، بزرگهمر خواست تا یك باب به نام برزویة 

یز به دیگر ن باب کتاب بیفزاید و او نیز چنین کرد تا افزون بر این، ایرانیان ظاهراً پنج
ز آنها امقفّع مترجم کتاب از پهلوی به عربی در آغاز کتاب اب افزودند که ابناصل کت
 (. 38: 1356)نصرالله منشی، برد نام می

مقفّع از پهلوی به عربـی، نسـخة اصـل آن نـابود شـد و مترجمـان       بعد از ترجمة ابن
از هـایی  فارسی از روی نسخة عربی به ترجمة آن پرداختند. در دورة سامانیان ترجمه

آن پدید آمد که ترجمة رودکی و بلعمی، که هر دو از گزند روزگار مصون نمانـد، از  
سـالها   آنای کـه از کلیلـه در   شیواترین و زیباترین ترجمـه هاست.  جملة این ترجمه

نصرالله منشی بود. نصرالله منشی با قلم شیوای خود با تكیـه بـر    ةانجام گرفت، ترجم
درخشد. که هنوز بر تارک آسمان ادب ایران خوش میاثری خلق کرد  ،صناعات ادبی

مـتن کلیلـه را در    تشبیه، استعاره و کنایات بكر، ةرایآاین مترجم توانمند با استفاده از 
های دیگری بعد از ایـن اثـر صـورت    هر چند ترجمه ردیف آثار ممتاز ادبی قرار داد.

 ـ  ةنصرالله یگان ةترجم ،گرفت نشـی تحریرهـایی هـم    ود. از روی ترجمـة م روزگـار ب
ادیـب   ،ابوالفضل علاّمیق است به آخرین تحریر کلیله و دمنه متعلّصورت گرفت که 

این اثر روان و صحیح است. علامی به ایـن ترجمـه نـام عیـار     پارسیگوی هندی. نثر 
 . (15-13: 1371)مینوی،  دانش داده است

مقفّع، بعد از ترجمة بدین سان تب تند ترجمه از روی کلیله و دمنه بر پایة نثر ابن    
ها و تحریرهایی از آن به درخشان نصرالله منشی از بین نرفت و بعد از او نیز ترجمه

اکبرشاه همایون  ،دوست هندیك بار نیز به فرمان پادشاه ادبد؛ از جمله اینكه عمل آم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D9%84_%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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؛ تحت عنوان انوار سهیلی از ملاحسین شده استتحریر این اثر ارزشمند به فارسی 
 کاشفی. 

 ةای( از روی کلیل ـدر قرن دهم هجری تصـنیفی )بازنویسـی   ملاحسین کاشفی
شیخ عبـدالكریم  گذاشت. بعدها  انوار سهیلیبهرامشاهی ترتیب داد و نام اثر را 

این کتاب را به صورت منظـوم درآورد کـه ایـن کتـاب بـه       سودایی دستگردی
 . (158 :1374ا، صف)شد  منتشر 1370همین نام در سال 

ل آمد، ه عمبلازم به ذکر است که تحریرهایی که از روی کلیله و دمنه نصرالله منشی 
ررسی رای بمینة پژوهشی مناسبی را بکند که این موضوع زتغییرات گوناگونی با آن می

ر هایی که صاحب انوایكی از حوزهکند؛ به عنوان مثال ای دو اثر فراهم میمقایسه
ثر انی و ادبی سبك زبا ةحوز ،ایجاد کرده ودمنهسهیلی تغییرات اساسی در متن کلیله

دبی ای ایهدمنه همچنین ویژگ و انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله ةاست. نویسند
له و ر در صدد است دو متن کلیاین نوشتاای ایجاد کرده است. این اثر تغییرات عمده

ه با تكی واند دمنة منشی و کلیله و دمنة کاشفی را تحت عنوان انوار سهلی مقابل هم بنش
، خوارحكایت زاغی که بر بالای درختی لانه داشت و خرچنگ ماهیبر سه حكایت )

لاک هحكایت خرگوشی که به حیلت شیر را ، دیدستاره میبطی که در آب روشنی 
 ( به سؤالات ذیل پاسخ دهد: کرد

 ؟تط اسمربوتغییرات اساسی صاحب انوار سهیلی در متن کلیله و دمنه به کدام حوزه 
 تفاوتها و شباهتهای سبك زبانی و ادبی این دو اثر  به چه صورت است؟

 ربوطبه سطح لغوی و دستوری و ادبی م در فرضیة اول باید گفت که عمدة تغییرات
است. در فرضیة دوم چنین است که تحریر کاشفی با مختصات سبك عصر صفویه 

 هماهنگ است و ویژگیهای آرکائیسمی متن منشی را زدوده است.

 پژوهش پيشينه. 2
تحقیقاتی توسط محققّان و پژوهشگران  ها و تحریرهای آن،دربارة کلیله دمنه و ترجمه

محمدجعفر محجوب. دمنه،  و کلیله ةدربار (1387)از جمله کتاب  ؛شده است انجام
 ةودمنتطبیقی برخی از وجوه کلیله ةودمنه به مقایسکلیله ةکتاب درباراین در  نویسنده

، کنش (1390)ارشد نامة کارشناسی. پایاننصرالله منشی و انوار سهیلی پرداخته است
ت کلیله و دمنه و انوار سهیلی، نگارش یافته توسط کلامی و دگردیسی در ساختار روای

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DB%8C
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اول : زاده در دانشگاه زابل. این پژوهش به سه نتیجة مهم دست یافته استمهدیه سلیم
 و موضوع به توجّه با متعدّدی روایی دگردیسیهای، فیزیكی دگردیسی بر اینكه علاوه

 جایگاه بر بنا حكایات دوم اینكه اشخاص. شودمی دیده اثر دو هر در حكایات مضمون
 کلاسیك و کهن سوم اینكه کتابهای .برندمی بهره خاصی کلامی کنش از مقامشان و

 را غربی آرای اساس بر جدید خوانش قابلیّت، سهیلی انوار و دمنه و کلیله مانند ایرانی
، مقایسة ساختاری و محتوایی چهار (1390)ارشد نامة کارشناسیهمچنین پایان .دارند
ه از کلیله و دمنه )نصرالله منشی، بیدپای، پنجاکیانه(، نگارش یافته توسط فریناز ترجم

آباد. نگارنده در این پایان نامه از جهت عناصر داستانی و رضوان، دانشگاه آزاد نجف
 ویژگیهای معنایی و محتوایی به بررسی تطبیقی دو اثر پرداخته است.

ن مقفّع و انوار تطبیقی کلیله و دمنه اب بررسی (،1393)ارشد نامة کارشناسیپایان
 بزوار.سعلم سهیلی )کلیله کاشفی( نگارش یافته توسط سمیرا بهادر از دانشگاه تربیت م

، دید ةزاوی: جمله از داستان عناصر لحاظ از اثر دو حكایتهای تمام رساله این در
 اصرعن به نسبت که پیام مورد بررسی قرار گرفته است و پیرنگ، گفتگو، شخصیتها

 نمود زا که....  و کشمكش، افكنی گره، چینیزمینه مانند ادبیات در دیگر نوظهور
ست. اشده  داده قرار بررسی مورد است، برخوردار دمنه و کلیله حكایت در بیشتری

ة ساختاری دستوری کلیله و دمنه با مقایس(، 1392)ارشد نامة کارشناسیهمچنین پایان
 جملات ،اثر دو هر فته توسط فاطمه غلامی، دانشگاه قم. درانوار سهیلی، نگارش یا

 ترتیب هب اثر دو هر در فعل ساخت فراوانی بیشترین دارد. را کاربرد بیشترین مرکب
 «کرد» ردهمك با بیشتر اثر دو هر در مرکب افعال. است پیشوندی و مرکب، ساده افعال

. دارد بسیاری امدبس مكسرّ جمعهای. است ساده نامها بیشتر. است رفته کار به «گردید و
 بسیار منهد و کلیله در پیوسته ضمایر. دارد را تعداد بیشترین «من و او» شخصی ضمیر
 کار به بیشتر ساده صفات دمنه و کلیله در. است شده گرفته کار به سهیلی انوار از کمتر
، ساده صفات زا عدب سهیلی انوار در امّا دارد؛ قرار مشتق صفات آن از بعد و است رفته

 بردهایکار و معانی اثر دو هر در نیز حروف. دارد را فراوانی بیشترین مرکب صفات
 .دارد را کاربرد بیشترین «که» و «و» ربط حروف و دارد مختلفی

رغم اینكه تطبیق دو اثر مورد نظر مورد توجّه پژوهشگران پژوهشها بهه به با توجّ
به بررسی آن هم اختصاصاً فی که به صورت تطبیقی لیأتاکنون تحقیق یا ت بوده است،
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لذا  ؛صورت نگرفته است ،بپردازد تحریر انوار سهیلیسبك زبانی و ادبی کلیله و دمنه و 
پرداخته در این تحقیق به بررسی تطبیقی سبك زبانی و ادبی کلیله و دمنه و انوار سهیلی 

 .شودمی

 و ادبي سبک زباني. 3
ت و ترکیب کلماة وسیلخاص ادراک و بیان افكار به وشر سبك در اصطلاح ادبیات
ر و فتادر گ یاست که ذهن و زبان آدم ی. سبك پیونداست انتخاب الفاظ و طرز تعبیر

 ر استو شكل در گفتار و نوشتا ییابد. سبك در واقع کنش و واکنش معنینوشتار م
رش خاص . نگ1ه کرد: توان به سه مقوله توجّیبرای تعریف سبك م .(9: 1368)عبادیان، 

 ع از سهاست و به یك موضو ی. عدول از هنجار. درواقع این سه مقوله یك3. گزینش 2
 کندیبحث م 3که از سبك است  2یعلم یا نظام  1یشناسسبك زاویه نگاه شده است.

ه طور و ب ی، تاریخیاست که در برابر سبك علم ی، سبكیسبك ادب» .(15: 1384)شمیسا، 
 یر حالت داس یسبك ادب یهایل از ویژگتار عادی قرار دارد. ابهام و تخیّسبك گف یکلّ

 .(62: 1375)خطیبی، «شودمیو ... عیب محسوب  یکه در سبك علم
 زبانی است. امروزه در یشناسی ادبی نیز سبكهاسبك ییكی از مباحث بنیاد

ر رایج فتاگو  زبانی به همان گونه که در زندگی روزمره یاز آثار ادبی، سبكها یبسیار
  شود.وجود دارد، بازنمایی می

یا چنـد   استوار است که با دو واقعیتزبانی در زبان بر این  یها و سبكهاوجود گونه
نـد  چیك مدلول واحد  ییعنی برا ؛توان بیان کردرا می یصورت زبانی، مفهوم واحد

 ـ ؛داردیـا سـبكی بـا هـم تفـاوت       یاتوان داشت که از لحاظ گونهدال متفاوت می ه ب
اینكه  و بسته به هستعبارت دیگر در هر زبان، امكانات گوناگونی برای بیان مفاهیم 

بـانی  ، جغرافیایی و اجتماعی یا در چه نوع ارتبـاط ز یچه کسی با چه ویژگیهای فرد
ن یـا  زبـانی معـیّ   ةبخشی از این امكانات در چارچوب یك گون ،کنداز آن استفاده می

 .(89: 1371)صادقیان، شودمی هفتن به کارگریك سبك معیّ
توان در دو محور درزمانی و همزمانی زبانی را به طور کلی می یتغییرات و تفاوتها

 ةتغییرات زبان در طول زمان است که در برگیرند شامل بررسی کرد. تغییرات درزمانی
 یهاپدید آمدن گونه شاملموضوعات تاریخی زبان است ولی تغییرات همزمانی 

معینی از زمان، مثلاً در زمان حال است. در بررسی همزمانی،  ةزبانی در نقط مختلف
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مدلولی واحد نشان  یمتفاوت را برا یتوان در هر زبانی همزیستی صورتهاهمواره می
 داد. 

 یتور، دسزبانی مختلفی از لحاظ واژگانی یزبان معین، ویژگیها یدر پیدایش سبكها
رد فکه  هستبیان یك مطلب  ین، امكانات مختلف براو آوایی تأثیر دارند. در هر زبا

فاده است مختلف از آنها یمختلف در موقعیّتها یتسلط خود بر سبكها یمعیّن بر مبنا
ا ود بخ ةکند. هر کس با ارزیابی موقعیّت اجتماعی، موضوع ارتباط و نوع رابطمی

در  یطور کلّزیند. به گسبك مناسب را بر می ،موجود یاز میان سبكها ،شنونده
ه زبان ب یشترکه نسبت به گفتار توجه بی ،هایی مانند سخنرانیها یا در نوشتارموقعیّت

هایی وقعیّتمزبانی نزدیكتر به زبان معیار بیشتر است و در  یکاربرد ویژگیها، شودمی
 شود،می یکه به رفتار زبانی توجّه کمتر ،دوستانه و صمیمانه یمانند گفتگوها

ی زبان یپس هر یك از سبكها شود.تر از زبان معیار بیشتر مشاهده میدور یویژگیها
 .(73: 1391)فتوحی، نی داردو واژگانی معیّ یدستور، آوایی یویژگیها

ته های متعدّدی در نظر قرار گرف، باید شاخهیمتن از دیدگاه زبان هربرای تحلیل     
 د:کنیپیشنهاد م یبانسبك ز یرا برای بررس یبندتقسیم این شود. سیروس شمیسا

، 4رو آن را به سه سطح کوچكتر آواییاز این ؛است یاگسترده ةمقول ی،سطح زبان»
در  هگانموارد سهاین ز هر یك ا (.153: 1374)شمیسا، « کنندیتقسیم م 6یو نحو 5یلغو

توان به آن سطح یکه م یسطح آوای»است.  یژرف و وسیع ینوع خود شامل معان
کند، ... یم یآفرین بررسیموسیق رازنیز گفت، هر متن را به لحاظ اب متن یموسیقیای

. (153همان:)« گیردیت قرار م... مورد دقّ یصنایع بدیع لفظ ةوسیلبه یمتن یدرون یموسیق
، یو عرب یدرصد لغات فارس یبررس» ؛است یسبك زبان ة، دومین شاخیسطح لغو

ا شامل ر، و ... یا ذات یبسیط، اسم معن یم، اساینویسلغات بیگانه، آرکائیسم،... سره
متن است. سطح  ی، سطح نحویو آخرین بخش از سبك زبان( 154: همان)« شودیم

 نظر جمله از یبررس»است:  یمتون از لحاظ سبك زبان یاز مهمترین ویژگ ییك ینحو
 کوتاه یا بلند بودن جملات غیرمتعارف، یو دقّت در ساختها یمحور همنشین

اثر  یمهم سبك زبان ویژگیهای ةدر زمر (155: همان)...« و  یکهن دستور یهاکاربرد
 است.
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 بحث و بررسي. 4
و  لیلهدر این بخش از پژوهش به بررسی سبك زبانی و ادبی چند نمونه از حكایات ک

هایی که كی از حوزهذکر است که ی شود. لازم بهپرداخته میدمنه و انوار سهیلی 
بك س ةحوز ،دمنه ایجاد کرده و غییرات اساسی در متن کلیلهصاحب انوار سهیلی ت

 همچنین ،دمنه و انوار سهیلی در ویژگیهای زبانی کلیله ةزبانی و ادبی اثر است. نویسند
در سه  در اینجا این محوراست.  ای ایجاد کردهویژگیهای ادبی این اثر تغییرات عمده

 گیرد.می سطح لغوی و دستوری و ادبی مورد واکاوی قرار

 سطح لغوي 1-4
 شناسی است که به بررسی دایرة واژگانی و ویژگیسطح لغوی از سطوح مهم در سبك

رد تفاوت در کارب «زاغی که بر بالای درختی لانه داشت»در حكایت پردازد. آنها می
شود که مترادف آنها در شود. در زیر به واژگانی اشاره میلغات و واژگان مشاهده می

 ای دیگر آمده است:گونههیلی بهانوار س
 صورت متفاوت کاربرد لغات مترادف به

 انوار سهیلی دمنه و کلیله
 که شگالزاغ درماند شكایت آن بر 

 (81دوست وی بود بكرد )ص: 
که دوست او بود  شغالیشكایت آن حال با 
 (141در میان آورد )ص: 

 اندیشم که خود را از بلای این ظالم می
 (81از رهانم )ص:ب جان شكر

باز  جان شكارو جفای این ظالم  ماراز بلای 
 (142رهانم )ص: 

 دل من ةو میو نور دیدهتا در مستقبل 
 (81از قصد او ایمن گردد )ص: 

بینش برکنم تا خوار چشم جهانبه منقار خون
 (142نكند )ص:  امالعینقرهدیگر قصد 

 (142گرفتم )ص: ر روز یك دو ماهی میه (83ماهی من گرفتمی )ص:  یگان دوگانهر روز 
ما تعلق است )ص:  تناسلبقای ذات تو به دوام 

83) 
متعلق است  ما عمربقای ذات تو، به دوام 

 (143)ص: 
تو ممكن نیست  نظارتو  معونتبیلكن نقل 

 (84)ص:
نقل ممكن نیست  تو یاریمعاونت و فاما بی
 (143)ص: 

ظفر و بر لئیمدشمن فریفته شود و  ةلاوه که بهر 
 (84بدگوهر اعتماد روا دارد )ص: 

دشمن فریفته شود و بر خسیس  ةکه به لابهر 
 (144بدگوهر اعتماد نماید )ص:

هم خواست تخته  پنج یا یكچون روزها برگذشت 
 (84)ص:  تحویل کند

را هوای آن  خرچنگچون روزها بگذشت 
 (144آبگیر در سر افتاده بود. )ص:
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ن اژگات واژگانی میان متن منشی و کاشفی کاملاً مبرهن است. ودر این جدول تفاو
تن منویسی مقیدتر است در حالی که کاربرد واژگان عربی در کاشفی به فارسی و سره

ر منشی پربسامد است. همچنین کاشفی واژگانی را که منسوخ شده است و یا کمت
ییر ینها تغاملة ر داده؛ از جکاربرد دارد به کار نبرده و آن را متناسب با عصر خود تغیی

س این ت عكلاوه به لابه به معنای خواهش در متن انوار سهیلی است. البته گاهی اوقا
ه الی کشود و کاشفی معادلهایی به کار برده که عربی است، در حموضوع ملاحظه می

در . نشیمنصرالله  نور دیده معادل منشی فارسی بود؛ مانند کلمه قرةالعین در مقابل
اق بر سی بنا، "خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک کرد"حكایت دوم، یعنی حكایت 

خورد. واعظ چشم می کاربرد واژگان به ةای در زمیندیگر فعالیّتها، تغییرات عمده
ن بودن هنگیآی را آورده و این امر از زیبایی و کاشفی معادل برخی از واژگان سبك فنّ

 :ست و روانی بیشتری بخشیده است؛ امّا به متن سلااثر کاسته است
 انوار سهیلی کلیله و دمنه

 فلك سرگردان نهدر حسن هر یك از ستارگان  (86)ص: هزار سپهر حیراندر هر ستاره 
 (149)ص:

همه به سبب چرا خور و آب در خصب و راحت 
 (86بودند )ص: 

 رفاهیتو  خوشیوزگار در رواسطه ... نعمت به
 (149گذرانید. )ص: می

سپرد )ص:  مالكر به خوار و جان مردانفس خون
87) 

دوزخ  انیهبزبه دو سه غوطی نفس خونخوار را به 
 (150سپرد. )ص: 

باید که بگویم  خلوت و فراغتدمنه گفت: آن را  (88راست آید )ص:  فراغ و خلاءگفت: در حال 
 (151)ص: 

آن شنونده را  سماعدمنه گفت: هر سخن که از 
 (88)ص:  کراهیت آید

آن شنونده را  استماعدمنه گفت: هر سخن که از 
 (151آید )ص:  کراهیت

لشكر خلوت  مقدماندمنه گفت : شنزبه به بر 
 (89کرده است. )ص: 

 (152لشكر خلوت کرده. )ص:  امرایشنزبه با 

دیدم. )ص:  خللی تمام و ضعفی شایعدر هر یك 
89) 

معاینه  شمارخللی بسیار و ضعفی بیدر هر یك 
 (152دم. )ص:دی

 

در این جدول، که برگرفته از حكایت دوم است کاشفی به همان سیاق حكایت اولی 
از درصد واژگان عربی و سبك فنّی نصرالله منشی کاسته و سعی کرده است متنی 

تر و روانتر ارائه کند. او در این کار موفّق هم شده است؛ هرچند متن او زیبایی سلیس
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انتر و از خوانایی بیشتری برخوردار است؛ جز در برخی موارد متن منشی را ندارد، آس
برد که این که کلمات و ترکیبات نامأنوس را بر خلاف سبك و روش خود به کار می

اگر بدانجا تحویل توانید کرد، » ترکیبات عربی از سلاست و روانی نثر کاسته است:
مردمانی که بر پی » .(143: 1388ی، کاشف)واعظ« العمر در امن و راحت ... توانید بودبقیّه

اگر حال بدین منوال باشد، » (145: همان)الحال سرها را فرو کوفتند. زاغ آمده بودند، فی
الفور بازگشته خرچنگ که این خبر شنید فی» (143)همان: « مرا دل از جان بر باید گرفت

نوس و عامیانه مانند فی ها ترکیبات نامأدر این نمونه .(143: همان)« خبر به ماهیان داد
شود که از جهت لغوی کیفیت واژگانی کاشفی را الحال، فی الفور و ... مشاهده می

 ضعیف کرده است.
خل و دواعظ کاشفی در بیشتر فعلها  ،بنابر سیاق دیگر حكایتها همین حكایتدر 

فعلها  نکار برده است. گاه ایتصرّف کرده و معمولاً معادل و صورت دیگر فعلها را به 
به  ذیل. در استتر تر یا ادبیصورت دستوری متفاوت دارد و گاه از لحاظ معنایی ساده

 شود:مواردی از این کاربردها اشاره می
 انوار سهیلی دمنه و کلیله

و  ر کرده بودمعطّنسیم آن بوی بهشت را 
)ص:  ه.گردانیدعكس آن روی فلك را منور 

86) 

و تی معطر ساخنسیم آن بوی بهشت را 
. را منور گردانیدیفلك  ةعكس ریاحینش دید

 (148)ص: 
و جمله نزدیك شیر رفتند.  فراهم آمدندروزی 
 (86)ص: 

)ص: نزدیك شیر رفتند.  اتفاق نمودهروزی 
149) 

اغت که تو را سبب فر ایماندیشه کردهاکنون  (486)ص: . ایماندیشیدهاکنون چیزی 
 (149)ص: گردد. 

 (149)ص:  .خرگوش برآمدروزی قرعه به نام  (86)ص: . آمد وشیك روز قرعه بر خرگ
)ص: . مسامحتی کنیداگر در فرستادن من  (86)ص:  فی کنیدتوقّن من داگر در فرستا

149) 
تو هر روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان 

 (86ص: ). توانی شكستمیاز ما یكی شكار 
هر روز پس از رنج فراوان از ما یكی شكار 

 (149)ص:یا نه.  انی کردتو
که مهمات تأخیر بر  باید نمودزودتر باز 

 (88)ص: ندارد. 
که مهماّت کلی را تأخیر  ازنمایزودتر ب

 (151)ص:  .نشاید
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ز و تمایفارغ از پیشداوریها دربارة حسن و قبح روش کاشفی باید گفت که او سبكی م
و اسبكی نوینی در متن جدید نسبت به متن منشی برگزیده و این موضوع مختصات 

امأنوس نفعال ای از ترکیبات و اایجاد کرده است؛ هر چند در برخی مواقع به ورود پاره
 فعل کاربردمنجر شده است. همچنین از دیگر ویژگیهای سبك زبانی در این حكایت، 

نشی، )نصرالله مهر روز موظف یكی شكاری پیش ملك فرستیم ... » مضارع بدون )می(

 (149: 1388)انوار سهیلی، « فرستیممطبع ملك می ةبه هنگام چاشت وظیف». (86 :1374
در  .حكایتها ، طبق روال دیگردمنه و کلیله در متن «ب»کاربرد فعل ماضی با پیشوند یا 

ی این در حالی که در متن انوار سهیل آمده« ب»این حكایت نیز افعال ماضی با پیشوند 
ر نتقام باخرگوش دید که شیراز از غایت غضب دم » :ستبه کار رفته ا« ب»افعال بدون 

 (149: 1388)واعظ کاشفی، زد.... زمین می
یر به صورت ز «بطی که در آب روشنی ستاره دید»بررسی لایة زبانی در حكایت 

 ت:متفاوت اسصورت کاربرد لغات واژگان بهاست که از جمله ویژگیهای آن 
 انوار سهیلی دمنه و کلیله

استقامت  ةآویزی پای قرار بر جادبه هیچ دست (102 :)ص ای نماندآویز و پای جدست پس هیچ
 (165 :)ص نتواند پیمود

چون از علتی زاید استرضا و معذرت  سخطچه 
 (102 :)ص آن را بردارد

را که موجبی باشد به استرضا و  خشمیچه 
 (165 :)ص معذرت آن را رفع توان کرد

نده و بال گسسته جمال دم طاووس او را پرک
 (104:)ص گذارد

 عندلیب از هنر خود در حبس قفس گرفتار است
 (168:)ص

اند و قضا آن را سگالان این قصد بكردهو اگر بد
 (104 :)ص موافقت خواهد نمود دشوارتر

دمنه گفت: یمكن که بدسگالان این قصد کرده 
 باشند. بدان تقدیر مال کار چگونه باشد؟

 (168:)ص
ین معانی که برشمردی چون تضریب آنچه از ا

 :خصوم و ملال ملوک و دیگر ابواب نیست. )ص
105) 

آنچه شیر از برای تو خیال کرده نه به سبب 
بدگویی خصمان یا بسیاری هنرت یا ملال ملوک 

 (171 :است )ص
حالا دست تدبیر از دامن تدارک کوتاه است  (105 :امروز تدبیر از تدارک آن قاصر است )ص

 (172:)ص
 :از این سخن درگذر و تدبیر کار خود کن )ص

106) 
دمنه گفت: از این حدیث درگذر و تدبیر کار 

 (174 :گیر )ص خویش پیش
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ان نویسی کاشفی، واژگدر این حكایت اندکی بر خلاف سیاق مألوف و سبك سره
ن ن متعربی و ترکیبات نامأنوس بیشتر است و این نشان از یكدست و یكنواخت نبود

لیس و ستنی ماشفی در اتّخاذ سبك و شیوة واحد دارد و موفقیّت او را در به کارگیری ک
دهد که از روانی و سلاست در تمامی اجزا یكدست در مظان شك و تردید قرار می

یت حكا برخوردار باشد؛ زیرا کاربرد واژگان عربی نسبت به این دو داستان در این
  نسبت به متن منشی بسامد کمتری دارد.اندکی بیشتر است؛ هر چند در مجموع 

 سطح دستوري 2-4

شود، سطح نحوی بخش دوم، که به تحلیل آن در سه حكایت مورد بحث پرداخته می
ا بر تك حكایتهاست. این سطح با ویژگیهای متفاوتی قابل بررسی است که در اینجا تك

نحوی  در سطحاول گیرد. در حكایت پایة ویژگیهای مورد نظر مورد واکاوی قرار می
ل برد افعاکار این تفاوتها ةاز جمل ؛خوردتفاوتهای محسوسی در حكایت به چشم می

صورت  وصورت ساده به کار رفته است  دمنه، افعال بیشتر به و در متن کلیلهاست. 
فاوت ت کیاند کاربرد آنها هم از نظر لغوی و هم از نظر دستوری با متن انوار سهیلی

نصرالله )« اشتاند که زاغی در کوه بر بالای درختی خانه دآورده»مونة مقابل: ؛ مانند ندارد

)واعظ « اند که زاغی درگیر کوهی خانه گرفته بوددمنه گفت آورده». (81: 1374منشی،
 .(141 : 1388کاشفی، 

نمونة منشی، فعل را ساده به کار برده در حالی که کاشفی چنین نكرده و با ماضی     
 همین دمنه بویژه در و در متن کلیلهرا را روایت کرده است یا به عنوان مثال بعید ماج

در حالی که واعظ شده است  آغاز« ب»طور معمول افعال ماضی همراه با  حكایت به
بر رنج گرسنگی بل تلخی » آورده است:« ب»ی این افعال را در انوار سهیلی بدون فکاش

)واعظ کاشفی، « و بر تلخی مرگ دل باید نهاد» (83: 1374)نصرالله منشی،« مرگ دل بنهاد

منشی، لله نصرا) « اندیشید که خردمند چون دشمن را در مقام خطر بدید» .(143: 1388

)واعظ « با خود اندیشید که خردمند چون بیند که دشمن قصد جان وی دارد» .(85: 1374

حلق او محكم فشردن  خوار افكند وپس خویشتن به گردن ماهی» ،(144: 1388کاشفی،
 «خوار افكند و حلق او محكم بیفشردپس خویشتن بر گردن ماهی» .(144: )همان «گرفت

« شكایت آن بر شگال که دوست وی بود، بكرد ،زاغ درماند» ،(85: 1374)نصرالله منشی،
)واعظ کاشفی، « شكایت آن حال با شغال که دوست او بود در میان آورد». (81: همان)
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علّت اینگونه کاربرد با توجّه به کهن بودن نثر منشی و قدمت تاریخی آن در  .(82: 1388
زیسته که کاربرد فعل ساده ای میقیاس با عصر کاشفی است. درواقع کاشفی در دوره

 مرسوم نبود.
برد کاراز دیگر موارد سطح دستوری در حكایت اول، کاربرد فعل به شكل خاص و 

 آورده« می»ن بیشتر افعال مضارع بدو است که دمنه و یلهدر کل «می»فعل مضارع بدون 
در » ده است:پیش از فعل مضارع آورده ش« می»این  انوار سهیلیا در متن امّ است، شده

« ؟بینیپس در کار ما چه صواب می». (83 :1374منشی، )نصراللهکار ما چه صواب بینی؟ 
نصرالله  ارهاب ،حكایت همین در، که یدآوردن فعل پیش از قیا  (143: 1388)واعظ کاشفی،

یا  ن پنجچو» ما در انوار سهیلی چنین نیست:ا ؛منشی قیود را بعد از فعل آورده است
ر خرچنگ از دو». (84 :1374)نصرالله منشی،« یك از دور استخوان ماهی دید بسیار

به » اریمرکاربرد وجوه کهن ماضی استیا  (144: 1388 کاشفی، )واعظ« استخوان ماهی دید
: 1374نشی، )نصرالله م «گذشتاری در ... و نعمت میگرفتی و روزگقدر حاجت ماهی می

 )واعظ کاشفی،« گذرانیدگرفت و روزگاری در رفاهیت میقدر حاجت ماهی می به» .(82

شود دو متن مورد بحث در همین حكایت . همان گونه که ملاحظه می(142: 1388
 شود.کاربرد ویژگیهای نحوی و متنی کلام مشاهده میتفاوتهای بارزی در سطح 

ه ب دستوریسطح  ةبرخی تفاوتهای برجسته در زمین «خرگوشی که...»در حكایت 
 نهدم و در متن کلیله: حدهو« یی»کاربرد  از است آنها عبارت ةخورد که از جملچشم می

 ؛فته استکار ر هبیك  ةوحده همراه با واژ« ی»خاص به کار رفته است و  شیوةبه « ی»
ك یش ملهر روز موظف یكی شكاری پ» امّا در انوار سهیلی این کاربرد وجود ندارد.

لك ممطبخ  ةما شكاری به هنگام چاشت وظیف». (86: 1374)نصرالله منشی، فرستیم ... 
 .(149: 1388)واعظ کاشفی، « فرستیم...می

ل پیش از برخی از آوردن فعاز دیگر ویژگیهای سطح دستوری در همین حكایت 
پیش او رفت چون دژمی ...  تا روزی فرصت جست و در خلأ»است  جمله یاجزا

افكند و چون  تا وقتی که فرصت یافته خود را به خدمت شیر» .(88: 1374)نصرالله منشی، 
منشی در این نمونه . (151: 1388)واعظ کاشفی، ... محزون با دلی ریش در پیش بایستاد ... 

ان جمله فعل را به کار برده است؛ حال اینكه این ویژگی در متن کاشفی پیش از پای
شود و این گونه موارد نشان از عدم تقلید سبكی کاشفی از منشی و تناسب دیده نمی
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 این در «ب»کاربرد فعل امر بدون متن او با اقتضای زمان دارد. از دیگر ویژگیها 
خورد مبنی بر اینكه افعال امر به چشم می هدمن و کلیلهای از سبك زبانی نمونه ،حكایت

« ب»با  همراها صاحب انوار سهیلی این افعال را امّ ؛کار رفته استه آغازی ب« ب»بدون 
)نصرالله ...  آنچه تازه شده است، بنمای که بر شفقت و نصیحت حمل افتد» آورده است:

در این  نصرالله منشی. دمنه و در کلیلهنامها وحده برای « ی»کاربرد یا  (89 :1374منشی،
این  انوار سهیلیولی در حكایت  ؛وحده بیشتر استفاده کرده است« ی»از  حكایت

تابان و در هر ستاره  هاز هر شاخصی هزار ستار» خورد:کاربرد خیلی کم به چشم می
گلزارش هزار ستاره تابان و  ةاز هر شاخ». (86: 1374)نصرالله منشی، ر حیران ... ههزار سپ

 .(149 :1388)واعظ کاشفی، ...  در حسن هر یك از ستارگان نه فلك سرگردان
برای  واعظ کاشفی گاهبرند. را به نحوی خاص به کار می معطوفهر دو نویسنده 

مان همعطوف به هم استفاده کرده است در حالی که  ةبیان مقصود خود از چند واژ
 ست:اف به زیبایی بیان کرده مقصود را نصرالله منشی در دو واژه و ترکیب معطو

الله )نصر« وحوش بسیار بود که همه به سبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند»

ذیری خوبی هوا و دلپ ةدر آن مرغزار وحوش چند بودند به واسط». (86: 1374منشی، 
)واعظ « گذرانیدندفضا و کثرت آب و وسعت نعمت روزگار خوشی و رفاهیّت می

نشی، منصرالله )...  ت او معلوم کردو قوّ رزو ةشیر را آزمودم و انداز». (149: 1388کاشفی، 

واعظ )م ... ت و رای و مكنت او بدانستزور و قوّ ةشیر را آزمودم و انداز». (89: 1374

یدا املاً هوتعدّد معطوفها در نمونة بالا در قیاس با نمونة منشی ک .(152 :1388کاشفی، 
 رد.ایجاز متن منشی و اطناب و دشواری متن کاشفی دااست که نشان از آسانی و 

. است ارنصرالله منشی از ویژگیهای سطح آوایی بیشتر برخوردمتن  ،حكایتاین در 
 نثر وی بخشیده های بآوردن واژگان هموزن و استفاده از صنعت سجع، آهنگ ویژه

گروه  م دومرد» است: عاری ا متن این حكایت در انوار سهیلی از این ویژگیهاامّ ؛است
ر نه شاست: حازم و جازم و حازم هم دو نوع است: اول آن که پیش از حدوث و معای

آن به  تحوافچگونگی آن را بشناخته باشد و آنچه دیگران در خواتم کارها دانند او در 
، لله منشینصرا)...  ی بدانسته باشد و تدبیر اواخر آن در اوایل فكرت بپرداختهأاصابت ر

1374 :90). 
  در تقّدبا  .اواخر و اوایل صنعت تضاد به کار رفته است ةعبارات بین دو واژ این در
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ز توان به سطح ادبی این دو اثر پی برد. نصرالله منشی امی انوار سهیلیعبارات 
 به سهیلی انوار ضاد بجا استفاده کرده است در حالی که درهای سجع در تصنعت

ثر ست نمعطوف به سلا ةآوا دارد و آوردن چندین واژکارگیری واژگانی که حروفی هم
قت ومردم دو گروهند: صاحب خرم و عاجز آن باشد که در » آسیب وارد کرده است:

واعظ )...  د حال و سرگردان بودحادثه سراسیمه و پریشان و متردّ وقوعو  واقعهحدوث 
 .(153: 1388کاشفی، 

نیز  باید گفت که این حكایت «...بطی که »دربارة بررسی سطح نحوی در حكایت 
 کاربرد آنها ای متمایز استفاده کرده است؛ از جملةدر مواردی، از لایة نحوی به گونه

مراه با فعل ماضی ه ،حكایت همین در نهدم و کلیلهدر متن است.  «می»فعل ماضی با 
ب ی در آطبگویند که » آمده است:« می»اما در متن انوار سهیلی بدون  ؛آمده است« می»

ب آبطی در » .(102: 1374نصرالله منشی، )« دید، پنداشت که ماهی استروشنایی ستاره می
کرد تا قصدی می» .(164: 1388)واعظ کاشفی، « روشنایی ماه دید پنداشت که ماهی است

 .(102: 1374)نصرالله منشی،  «یافت بگیرد و هیچ نمی
اضی با کاربرد فعل میا  (164: 1388، )واعظ کاشفی« هیچ نیافت ؛قصد کرد تا بگیرد»

ی دیگر روز هرگاه که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنایی است قصد» «ب»
ی که دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی، پنداشت». (102: 1374)نصرالله منشی، « نپیوستی

. است هآوردن فعل پیش از جزئی از جمل (164: 1388)واعظ کاشفی، روشنایی ماه است... 
در ». (102: 1374)نصرالله، دانم در آنچه میان من و شیر رفته است خود را جرمی، ... نمی»

 .(165: 1388ی، )واعظ کاشف« شناسمآنچه میان من و شیر واقع است خود را جرمی نمی
 ست:متفاوت است که در جدول ذیل نشان داده شده ا یصورتکاربرد افعال به

 انوار سهیلی دمنه و کلیله
هرگاه که ماهی دیدی گمان بردی که همان 

 (102ی است قصدی نپیوستی )ص: یروشنا
دیگر شب هرگاه که ماهی دیدی، پنداشتی 
که روشنایی ماه است، قصد آن نكردی 

 (164)ص: 
سخط چون از علتی زاید استرضا و معذرت آن را 

 (102بردارد )ص: 
چه خشمی را که موجبی باشد به استرضا و 

 (165رفع توان کرد )ص:  معذرت آن را
ام. و در آن با این همه البته بر سر جمع نگفته

ام و شرط جانب هیبت او به رعایت رسانیده
جای آورده و تر بهتنظیم و توقیر هر چه تمام

ام و شرط جمع گستاخی ننموده بر سر
تعظیم و توقیر هر چه تمامتر به جای آورده، 
چگونه گمان توان برد که نصیحت سبب 
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چگونه گمان توان داشت که نصیحت سبب 
)ص:  وحشت و خدمت موجب عداوت گردد؟

103) 

 وحشت و خدمت موجب عداوت گردد
 (166)ص: 

شیر به عظمت جانداری و شكت کامكاری  (10سگالد. )ص:دمنه گفت: آنچه شیر برای تو می
 (167 :در حق تو این اندیشه کند )ص

الد. )ص: سگدمنه گفت: آنچه شیر برای تو می
105) 

ام دمنه گفت: ای شنزبه آنچه به یقین دانسته
القطع معلوم کرده آن است که آنچه و علی

 (171شیر از برای تو خیال کرده )ص: 
ب لهر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در ط

 (105فضول ایستد )ص: 
 بلهر که از دنیا به کفاف قانع نباشد و در ط

 (173)ص:  فضولی نماید
نزبه گفت: چه تدبیر دانم کرد؟ من اخلاق شیر ش

 امرا آزموده
شنزبه گفت: چه چاره انگیزم و چه حیله 

)ص:  امپیش آرم من اخلاق شیر دانسته
174) 

 سطح ادبي 3-4
ه شود؛ از جملیای سبك ادبی در دو اثر پرداخته مدر این بخش از مقاله به تحلیل مقابله

الله نصره است. لازم به ذکر است ک یهات و استعاراتکاربرد تشبویژگیهای این لایه، 
ا واعظ همین کار ر ؛کندهای بكر استفاده میمنشی در خلق تصاویر از تشبیه و استعاره

ستعارات تشبیهات و ا ،زنداما آنچه تمایز این دو را رقم می ؛دهدکاشفی نیز انجام می
 و لیلهز متن کشفی با تأثیرپذیری اواعظ کاتحریر  دمنه است. و هنرمندانه در متن کلیله

؛ به کاهدمی نهدم و پردازد و از زیبایی صور خیال کلیلهدمنه به شرح این صنایع می
ین در ا»عنوان مثال این تمایز در نمونة مقابل برگرفته از حكایت اول مشخص است: 

ز ارتر دانم که آبش به صفا برده در تراز گریه عاشق است و غفانزدیكی آبگیری می
« دن دیماهی از فراز آن بتوا ةریگ در قصر آن بتوان شمرد و بیض ةدان ؛صبح صادق

 دانم که آبش به صفا با صبح صادقدر این نزدیكی آبگیری می». (83: 1374)نصرالله منشی،
چنانچه  ؛گیردنمای سبقت میگیتی ةبر آیین زند و در نبودن عكس صورتدم برابری می

اشفی، ک)واعظ « ماهی در جوف آن توان دید ةآن توان شمرد و بیضریگ در قصر  ةدان

گیری هره. در اینجا کاملاً مشخص است که نثر منشی از جهت روان بودن و ب(143: 1388
 تر عمل کرده است.از صور خیال از نثر کاشفی هنرمندانه
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 لوادر حكایت است.  کاربرد ابیات فارسی و عربیاز دیگر ویژگیهای سبك ادبی 
ن ت به زبایك بیت فارسی و سه بی .چهار بیت به کار رفته است دمنه و کلیلهدر متن 

 عربی است:
 اذا علتها الصبا أبدت لها حبكا
 لا یبلغ السمك المحصور غایتها

 

 هامصل الجواشن مصقولا حواشی 
 هاها و دانیلبعد مابین قاصی

 

 (83: 1374 منشی، )نصرالله                                                                       
ــدوه   ــد عـ ــرء بعـ ــاه المـ  و ان حیـ

 

ــر    ــد الكثیـ ــا واحـ ــان یومـ  و ان کـ
 ج

 (85همان:  )                                                                                        
 و لیلهفاحشی با متن ککاربرد ابیات در این حكایت در متن انوار سهیلی تفاوت 

ت بی و است زبان فارسی آورده به دمنه دارد. واعظ کاشفی در این حكایت هفت بیت
 ندارد: همعربی 

 مینگـــریمهم م یچنـدان کــــه ســــراپا
 در تگ آبش ز صفا ریگی خرد

 ییـــــــایبســـــــــان در یـــــــــریآبگ
 چون قصد خصم قصد تو کرد برای دفع ضرر
 که گر مراد به دست آیدت به کام رسی
 دمی جیات پس از مردن  چنان دشمن

 کنم لیكنبه مرگ خصم شماتت نمی
 ج
 

 میترپرگار صفت ز عجز سرگشته 
 کور تواند به دل شب شمرد

 ییو پـا سـر یب یایدر كیل
 یار به عقل مشهوربه جدوجهد بكوش

 ینرسد آن زمان تو معذور موگر به ه
 به ید ساله زندگانگمان برم کـه زص

 به یفراغ ز دشمن زهر چه دان یدم
 ج
 

 (144  :1388)واعظ کاشفی، 
اشفی یر کناگفته نماند که کاربرد اندک ابیات عربی و فزونی ابیات فارسی در تحر

زدایی کند؛ الامكان عربینویسی نویسنده دارد که در صدد است حتینشان از سبك سره
 موفّق عمل نكرده است. هر چند در ایجاد این فرایند 

ای خاص دیده گونهبه  کاربرد صناعات ادبی ةنحو ...«خرگوشی که »كایت در ح
عنصر آب، باد،  عنوان نمونه در عبارت زیر نویسنده با چهار ، بهحكایت این درشود. می

آتش گرفتگی او  ،شیر را تنگدل یافت» خاک و آتش ترکیبات زیبایی خلق کرده است:
چنانكه آب دهان او خشك ایستاده بود و نقص عهد را  تند نشانده بود و ...  را بر باد

 این این مضمون را واعظ کاشفی به. (87: 1374، )نصرالله منشی« جستدر خاک می
زد و ب دم انتقام بر زمین میضخرگوش دید که شیر از غایت غ» صورت آورده است:
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در اینجا تمایز میان دو  .(149: 1388فی، )واعظ کاش« پیدتنقض عهد را به آرزوی دل می
مندی متن کاشفی از این صناعت ادبی نشان از متن کاملاً آشكار است و عدم بهره

ضعف نثر او دارد که منشی هوشمندانه آن را به کار برده و مراعات نظیری زیبا در متن 
 ایجاد کرده است.

است.  وتاهعبارات موجز و ک یكی از ویژگیهای ادبی بودن متن، بیان ادبی مقاصد در
صیف آب به تو عبارات کوتاه به شیوایی با استفاده از عنصر تشبیهاین نصرالله منشی در 

ای شك و یقین نهچاهی بزرگ برد که صفای آن چون آی او را به سر»  پردازد:چاه می
 نیا در. (87: 1374)نصرالله منشی، « هر یك بر شمردی ةصورتها بنمودی و اوصاف چهر

منه له و دشك و یقین از زیباترین تشبیهات کلی تشبیه صفای آب چاه به آینه ،عبارت
 بارتعشبه در آن پیدا و ناپیدایی )شك و یقین( است در حالی که همین است و وجه

شفی کا در متن هبه صورت تشبیهی ساده با وجه شبهی مبنی بر شفافیّت آب قابل توجّ
ین چ ةنیچاهی بزرگ آورد که آبش به صفا چون آی خرگوش شیر را سر» :پدیدار است

 .(150: 1388)واعظ کاشفی، « صورتها درست بنمودی
صدد منشی کرده گویی درواعظ کاشفی در تحریری که از جملات تشبیهی نصرالله

یله و م کلاز شیوایی و زیبایی کلا از این رو ؛نوشتن این تشبیهات به صورت ساده است
ای هادخانبفتنه در دل او بیضه نهاد و هوای عصیان از سر او  دیو» دمنه کاسته است.

هاد و هوای دماغ او بیضه خواهد ن ةدیو فتنه در آشیان». (89: 1374)نصرالله منشی،  ساخت
 .(152: 1388)واعظ کاشفی، « خواهد زد. دل او سر بر ایعصیان از سوید

 لهکلی در این حكایت. نیز در این حكایت مشهود است کاربرد ابیات فارسی و عربی
ار رفته کار رفته است. در متن انوار سهیلی نیز سیزده بیت به کدمنه دوازده بیت به  و

 امدبس در این حكایت نیز است. وجه تمایز در کاربرد ابیات فارسی و عربی است.
رات تر است و گاه نویسنده )در سه مورد( عبایشابیات فارسی در انوار سهیلی ب

ل ر مقابدمنه وجود ندارد. د و شكل مصراع آورده است که در متن کلیله شعرگونه به
دمنه وجود  و در متن کلیله کهچندین عبارت به زبان عربی مصراع آورده شده است 

 ونه درصورت جمله کوتاه و شعرگ ندارد. در مقابل چندین عبارت به زبان عربی به
 است. عاری ین ویژگیاز ا انوار سهیلیدمنه آمده که متن  و کلیله
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 انوار سهیلی کلیله و دمنه
 ندارد بیت 6 ابیات عربی
 سیزده بیت بیت6 ابیات فارسی
 ندارد دو مورد عبارت عربی

 سه مورد ندارد عبارات فارسی

اولّ . (89)ص:  الرائد لا یكذب اهله قرار است: این به کلیله و دمنهعبارات عربی متن 
ما یعرفها کالامور تشابهت مقبلة فاذا ادبرت عرضها الجاهل . (90)ص:الفكر آخر العمل 

ای مگر تو که هر شیر و نشنیده :انوار سهیلیعبارات فارسی در متن  .(90 )ص العاقل
 مل استاول فكر و آخر ع. (151)ص شاءالله که عاقبت خیر شود نإ (150 )صای بیشه

(153). 
ویژگیها  با این بررسی سبك ادبی، دیدبطی که در آب روشنی ستاره میدر حكایت 

 به یلیانوار سهعربی در حكایت در  هایبرخی عبارت. به کارگیری عبارات عربیاست؛ 
ل و به حكم من یسمع یخ» است: دمنه به کار نرفته و خورد که در متن کلیلهچشم می

چیزی  ز منو اگر شیر را ا» .(165: 1388)واعظ کاشفی، در دل وی کراهیتی پدید آمده ... 
من  موجب آزمایش دیگران بوده است و مصداق تهمت ،شنوانیده و باور داشته است

ه جبی نبود و یا ب... اگر عیاذا بالله آن را مو (102، 1374)نصرالله منشی، « خیانت ایشان است
، مانند نمونة مقابل های تشبیهیکاربرد جملهیا  (165 : 1388)واعظ کاشفی، ...« زرق و افترا 

كیدن مبریده ا گویند که در قعر دریا با بند غوطه خوردن، و در مستی لب مار دمعلم»
. (103: 1374)نصرالله منشی، خطر است و از آن هایلتر و مخوفتر، خدمت و قربت سلاطین 

 لله منشیا تشبیهات نصراامّ ؛نوار سهیلی هم به کار رفته استاهای تشبیهی در این جمله
 ا غوطهاند با نهنگ در قعر دریعلما گفته ظ کاشفی است.موجزتر و زیباتر از واع

ت خوردن و از لب مار دم بریده قطرات زهر مكیدن از ملازمت سلاطین به سلام
نشی در خواننده با خواندن جملات نصرالله م (.166: 1388)واعظ کاشفی، « نزدیكتر است

تشبیه  ف و خلققدرت توصی ةکند و این نشاندهندذهن خود تصویرسازی می
 است. ة منشیودمنکلیله
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، دمنه و کلیلهدر متن حكایت سوم نیز ابیات عربی و فارسی به کار رفته است. در 
ت به ه بیسزبان عربی و  به چهار بیت ،هفت بیت شعر به کار رفته است. از این تعداد

 زبان فارسی آمده است:
 دارو سبب درد شد، اینجا چه امید اسـت 

 

 صــحتّ بیمــارزایــل شــده عارضــه و  
 

 (103: 1374)نصرالله منشی،                                   
 :و همچنین

 و بـــال مـــن آمـــد همــه دانــش مـــن 
 شـــد نـــاف معــطر سبــب کشــتن آهـو 

 

 و طــاووس را پـــــر  یچــو روبـــاه رامـــو 
 شـــد طبـــع مـــوافق سبـب بــــستن کفتـار 

 

 (104)همان:                                              
ــرۀ    ــوم کثيـ ــد قـ ــوبي عنـ ــد بنـ  تعـ
 واعلـــم انـــي فائـــل الـــر ي مخطـــي
ــل   ــورد بالعج ــاح الت ــرت الري ــا تض  کم

 

ــل    ــلي و الفواض ــي الا الص ــب ل  و لا بن
 و لکــــن قضــــاء لا اطيــــق غلابــــه
 عــديل فاختــه باشــد گــل و عــدو جعــل

 

 (105)همان:                                              
ر دشش بیت فارسی به کار رفتـه و شـعر عربـی     ،حكایت همین در متن انوار سهیلی در

 آن وجود ندارد:
 ریگاز خود م اسیاکان را قکار پ

 از محل ندون زنبور خوردگر دو ه
 و آب دندخور ایون آهو گگهر دو 

 

 ریـش رید در نوشـتن شگر چه باش 
 لعس رگیزان د ـش ونیشد  یكیزان 

 مشك ناب گریشد خون و د یكی نیز
 

 (165: 1388)واعظ کاشفی،                                    
 سخن صد لفـظ کـرد  شاه هر سورم ندید و بی

 کار شاهان این چنین باشد تو ای حافظ مرنج
 شاه یزدم دید و مدحش گفتم و هیچم نداد 

 رسان توفیق و نصرتـشان دهادداور روزی
 (165)همان:                                           

 بیمار ارضه و صـحتل شدن عزای  و سبب درد شد اینجا چه امید استدار
 (166)همان:                                         

ات عربـی  در این حكایت نیز کاشفی بیتی عربی به کار نبرده است. به کار نگرفتن ابی
زدایی دارد؛ اماّ بـا  از سوی کاشفی نشان از هدفمندی متن او در عربیدر هر سه حكایت 

شود که این فرایند تنها در از بین بردن ابیات عربـی بـه عمـل    بررسی سبكی مشاهده می
وقـات  اای نشسته است؛ لیكن در کاربرد واژگان و عبارات عربی مانند منشـی و در پـاره  

 نویسی پرداخته است.بیشتر از آن به عربی
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 گيرينتيجه. 5
تایج ن این توان به، میانوار سهیلیو  دمنه و کلیلهاز بررسی تطبیقی سبك زبانی و ادبی 

 دست یافت:
م صاحب انوار سهیلی واعظ کاشفی در تحریر خود به تغییرات یا بهتر بگویی

 د آوردهوجو نوگراییها دست زده است و متنی متمایز از کلیله و دمنه نصرالله منشی به
موارد  قاله،مگردد که این ت. عمدة این تمایزات  به ویژگیهای زبانی و ادبی  بر میاس

 آن را بررسی کرد.
 یشترباز جهت سطح لغوی کاربرد واژگان عربی در متن منشی نسبت به متن کاشفی 

است. همچنین کاشفی ساختهای دستوری جدیدی نسبت به منشی با اقتضای عصر 
صلی ین موضوع با توجّه به سبك دورة صفویه و هدف اخود به کار برده است که ا

ود؛ هر بنویسی و نگارش متنی ساده و روان است، موفّق کاشفی از تحریر، که همانا سره
 ترکیبات مقفّع را ندارد و همچنین در برخی از موارد، واژگان وچند آهنگینی کلام ابن

 نامأنوس به کار برده است.
ه کارد شی در قیاس با متن انوار سهیلی تمایزاتی داز جهت سطح دستوری، متن من

ب با تناسغالب این تمایزات به دلیل کاربرد افعال و ترکیبات فارسی در متن منشی م
ای سبك فنّی و قرن ششم است؛ امّا نثر کاشفی متناسب با دورة صفویه، ویژگیه

 ردن نثره کشكست آرکائیسمی نثر منشی را ندارد. همچنین تعدّد معطوفها و ساده کردن و
این  کلیله و دمنه توسط کاشفی سبب ایجاد اطناب در متن انوار سهیلی شده است.

نواع کند. ادر بیشتر موارد زاید است و خواننده را دچار ملال و دلزدگی میاطنابها 
سهیلی  نوارااطناب، اشغال، اعتراض یا حشو قبیح و تكمیل از پربسامدترین اطنابها در 

 خوریم.می کمتر به چنین مواردی بر نهدم و تن کلیلهاست که در م
د اربرکاز جهت ادبی صاحب انوار سهیلی مانند سطح واژگانی در سطح ادبی هم از 

ای که از بررسی سه حكایت یادشده بیتی عربی گونه ابیات عربی کاسته است به
 ن کاشفی راگزینی خوب است؛ امّا متشود که این موضوع از جهت فارسیمشاهده نمی

و  بی بكر نظیر تشبیههای ادکارگیری آرایهیكنواخت کرده است. آهنگین بودن و به
 سبب استعاره و کنایه در متن منشی نسبت به متن کاشفی بهتر است که این موضوع

 تر باشد.شده متن منشی از جهت ادبی درخشانتر و دلنشین
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 هانوشتپي
1. stylistics 
2. Discipline 
3. style 
4. phonological 
5. leriCad 
6. syrtaciCad 

 منابع
 .1380، تهران: کانون پرورش فكری کودکان، ؛ داستان تعاريف ابزارها و عناصرایرانی، ناصر

 .1378، تهران: مرکز ،نازیلا خلخالی ة، ترجمجهان رمان بورنوف، رولان و اوئله رئال؛

        .1383، تهران: زوار چ دوّم، ،رسير نثر فاشناسي يا تاريخ تطوّسبک ؛بهار، محمدتقی

   .1387، ، تهران: افرازشناسينويسي و روايتندرآمدي بر داستا ؛الهنیاز، فتحبی

  .1374، ، تهران: سخنرمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي؛ پورنامداریان، تقی

 ن: بنیـاد تهـرا  ،ادیـانی ، تصحیح رحیم سـلمانیان قب بدايع الصنايعالدین؛ نیشابوری، برهانحسینی
  .1384، موقوفات محمود افشار

   .1375، ، تهران: اساطیرفن نثرخطیبی، حسین؛ 

  .1362، احمد آتش، تهران: اساطیر ة، ترجمهترجمان البلاغ ؛رادویانی، محمد بن عمر

  .1359، دانشگاه شیراز :، شیرازهمعالم البلاغرجایی، محمد خلیل؛ 

 .1380، تهران: سمتچ دوّم،  ،نثر فارسي انواعرستگارفسایی، منصور؛ 

   .1367، ، تهران: دانشگاه الزهرااصول علم بلاغت در زبان فارسيرضانژاد، غلامحسین؛ 

 .1374، ، تصحیح غلامحسین یوسفی، تهران: سخنگلستان سعدی، شیخ مصلح الدین؛

 .1386 ،45-49پژوهی، تهران:  ادب ،«شعر شناسیسبك مبانی» احمد؛ سمیعی،

 .1387، تهران: چشمه چ دوّم، ،جادوهاي داستان؛ ناپور، حسینس

 .1379 ،تهران: آگاه ،موسيقي شعرکدکنی. محمّدرضا؛ شفیعی

 .1381، تهران: فردوسچ دوّم،  ،يانواع ادب؛ سشمیسا، سیرو

 .1371، ، تهران: علمیطراز سخن در معاني و بيان ؛صادقیان، محمدعلی

    .1374، تهران: نگاه چ دوّم، ،1، ج در ايرانتاريخ ادبيات ذبیح الله؛  ،صفا

  .1371، مهر ةتهران: سور ،ترجمه ۀهفت گفتار دربار؛ کوروش،صفوی
، تهـران: صـدای معاصـر   ، پردازي در داستان معاصرشخصيّت و شخصيتحمیـد؛   عبداللهیان،

1381. 
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 .1389، هجرت قم چ هشتم، انتشارات ، تهران:2، ج هاکرانه ؛عرفان، حسن

 .1387، ، تهران: جامیشناسي شعر پارسي از رودکي تا شاملوسبک ؛رضایی، محمدغلام

 هـران: ت چ دوّم، ، به کوشش جلال الـدین کـزازی،  بدايع الافکارسبزواری، کمال الدین؛ کاشفی
 .1369، مرکز

 .1341، تهران: سمت، انوار سهيليکاشفی، حسین بن علی؛ 

، ر، به همـت حسـین جعفـری، تبریـز: احـرا     بدايعابداع ال ؛گرگانی، محمد حسین شمس العلما
1377.  

 .1377، ، تهران: قطرهراي و برهمنمجتبایی، فتح الله؛ 

  .1365، تهران: کاوهچ دوم، ، سبک خراساني در شعر فارسيمحجوب، محمدجعفر؛ 

 .1344، تهران: دانشگاه تهران چ دوّم، ،کليله و دمنه ۀدربارمحجوب، محمدجعفر؛ 
 .1385، ، تهران: سخنعناصر داستاني ؛میرصادقی، جمال

  .1377، تهران: سخن چ دوم، ،نويسيراهنماي هنر داستان میرصادقی، جمال؛

 .1374، ، تهران: اساطیرشرح کليله و دمنه؛ مینوی، مجتبی

 .1384، نگاه تهران،چ دوّم،  کلیله و دمنه، ،بوالمعاليا؛ نصرالله منشی
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 و احمدي احمدرضا کودک ايداستانه درونماية تطبيقي بررسي
 دونالد مک مگان

 *سحاد نجفي بهزادي
 جهانگير صفريدکتر 

 شهرکرددانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی 
 دکتر سيد کاظم موسوي

 شهرکرددانشگاه استاد زبان و ادبیات فارسی 
  دکتر مسعود فروزنده

  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرددانشیار 

 چکيده
 مك گانم و احمدی احمدرضا کودکانة داستانهای درونمایة تطبیقی بررسی پژوهش، این هدف
  با ب درونمایهتناس ارائة درونمایه، شیوة بررسی برای جهان و ایران کودک نویسنده دو 1دونالد

ف کودک برای دست یافتن به نقاط ضع به نویسندگان نسبت نگرش کودک و ویژگی مخاطب
 روش .است خاب و پردازش مناسب درونمایة داستانهای کودکو قوت نویسندگان در انت
 ئلیمسا بارةدر دونالد داستانهای درونمایة ای و تحلیل محتوا است.تحقیق به صورت کتابخانه

فظ و حکنجكاوی و افزایش میزان اطلاعات کودک دربارة خود و خودباوری کودک برای  چون
ک پرسشگری کود احمدی مسائلی چون هایداستان است و درونمایة و... نجات محیط زیست

خاطب مافسردگی و اندوه ناشی از تنهایی و تأثیر آن در  راهی برای شناخت بهتر جهان،
 داد که نشان کند. این مقایسهکودک، غنیمت شمردن  فرصتها و لحظات زندگی و ... را بیان می

 خواهدیم که طوری به ددار زیادی نفس به اعتماد و خودباوری دونالد داستانهای در کودک
 ی دونالد،احمدی در مقایسه با کودک داستانها داستانهای کودک در اما دهد؛ نجات را دنیا

ت ته اسانگیز داستان توانسخودباوری کمتری دارد. دونالد در قالب حوادث شاد و هیجان
 ای از توانمندی، علایق و دنیای کودکان را به نمایش بگذارد.گوشه

دونالد،  كم احمدی، داستانهای احمدرضا کودک، داستانهای داستان، درونمایة: اهکليدواژه
 .داستانهای کودک ایرانی و خارجی

                                                 
 6/12/1396تاریخ پذیرش مقاله:           7/12/1395تاریخ دریافت مقاله: 

 زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکردوی دکتری دانشج *
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 . مقدمه1
ه در ست کدرونمایه، فكر و اندیشه و نوع نگاه نویسنده به مسائل و مقولات مختلف ا

ز مایه اندرو»رود. شود و یكی از عنصرهای مهم داستان به شمار میداستان بیان می
 استاندآید و درواقع تفسیر و نگرش نویسنده را نسبت به موضوع موضوع به دست می

 اندیشة داستان هر درونمایة»: گویدمی نورتون. (300: 1376)میرصادقی،« دهد.نشان می
 کلیتی به و زندیم پیوند هم به را پردازیصحنه و شخصیتها پیرنگ، که است اینهفته

ش مهمی درونمایه در داستانهای کودک نق (.116: 1382نورتون،) «کندمی تبدیل معنادار
عة دارد. انتخاب و پردازش مناسب درونمایه یكی از راههای جذب کودک به مطال

 و یرانا کودک نویسندگان داستانهای درونمایة تطبیقی مقایسة و بررسی داستان است.
 ایسألهم -کودک درک و نیذه ظرفیت با آثاری متناسب به یافتن دست برای -جهان
. است هداشت گوناگونی نشیبهای و فراز ایران، کودک ادبیات. است توجه قابل و مهم

ه بست. نگاه و نگرش نویسندگان کودک ایران و جهان به کودک و آیندة او متفاوت ا
 توجه های آنهارسد نویسندگان جهان به مسائل کودکانه و علایق و خواستهنظر می

 .رسدمی نظر رند که این میزان توجه در آثار نویسندگان کودک ایران کمتر بهبیشتری دا
 پدید کـاستیهای ادبیات کودک را از یك سـو، بـاید در تغییر نسل و فاصله

 جستجو امروز به کودک آوردندگان و مخاطبان و از سوی دیگر در نگاه پدیدآورندگان
 و دارد وا اندیشیدن به را او کودک ذهن در سؤال طرح با تواندمی کودک ادبیاتکرد. 

 .آورد پدید کودکان در فكری حرکت شده، تعیین پیش از ارزشهای القای جای به
 ةبرانگیزاننددر افزایش تفكر و حرکت فكری کودک نقش مهمی دارد. داستان  داستان

اجتماع  هرخواندن داستان در »پردازی در کودک است. قدرت اندیشیدن و خیال
عملی فلسفی است و کوشش در درک داستان تأویل آن کوشش در درک  ،وهشیپژ

 جذابیت باعث آنچه رسدمی نظر به .(30: 1384)خسرونژاد، «جهان و تأویل آن است
 به توجه آموزشی، مسائل بر علاوه شده، ایرانی کودک برای شده ترجمه داستانهای
دکی و ورود به دنیای و مسائلی است که کودک برای گذراندن کو کودک شخصیت
ها، مسائل و دغدغهاثر مك دونالد،  «جودی»های موضوع داستان .نیاز دارد بزرگسالی

مشكلاتی است که کودک در آغاز راه اجتماعی شدن و سالهای آغازین مدرسه با آن 
 درونمایة تطبیقی بررسی پژوهش، این . هدف(7: 1394)ر.ک عفتی، است روروبه
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 دونالد( مك مگان و احمدی احمدرضا) جهان و ایران کودک ةنویسند دو داستانهای
کودک  مخاطب با تناسب درونمایه ارائه، شیوة ها،درونمایه تفاوت به یافتن دست برای

 .است کودک به نویسندگان نسبت نگرش و

  اهميت پژوهش 1-1
رضا احمد» و« مگان مك دونالد»اهمیت تحقیق در این است که با مقایسة آثار داستانی 

نده توان به نوع نگرش دو نویسنویسندة برجستة کودک ایران و جهان می« احمدی
 وهنگ نسبت به کودک با دو فرهنگ متفاوت دست یافت. اگرچه دو نویسنده از دو فر

ژگیهای کودک و کند، ویپذیر میاجتماع متفاوت هستند، آنچه این مقایسه را توجیه
ت. پس اغلب میان همة کودکان جهان مشترک اسهای ذاتی اوست که نیازها و خواسته

آرزوها  ها،محور اصلی این مقایسه کودک است؛ اینكه دو نویسنده چه اندازه به خواسته
وت قکند تا نقاط ضعف و و دنیای کودک توجه دارند؟ این بررسی تطبیقی کمك می

مایه روند نویسندگان در حوزة ساختار و درونمایه )انتخاب درونمایه، پردازش مناسب
قاله ین مکند. هدف او...( را مشخص کند که این تحقیق بیشتر درونمایه را بررسی می

ی سائلبررسی نوع نگرش نویسندگان با دو فرهنگ متفاوت به کودک است؛ اینكه چه م
 ی هستندسائلاز کودک بیشتر مدنظر است و نویسندگان در داستانها به دنبال ارائة چه م

 ر فرم وز نظادازه با دنیای کودک مطابقت دارد؟ اگر چه دو نویسنده و این مسائل چه ان
ت ستان اسر دادمحتوا چندان قرابتی با هم ندارند، درونمایه، که فكر و اندیشه نویسنده 

 .دهد، بیشتر مورد توجه بوده استو نوع نگرش او را نسبت به کودک نشان می
 نوجوان و ککود ادبیات معاصر نویسانفانتزی و شاعران از كیی احمدی احمدرضا

 قدم. اوست یپردازیهاخیال و شعر نثر، از ایآمیزه او داستانهای. رودمی شمار به
 . ماندمی مه ژرفای در حرکت به احمدی آثار متن در گذاشتن

طـوری کـه    زیادی دارد به فاصله ایمعمول و کلیشه سبك داستانهای او از داستانهای
 ـ ؛دهدمخاطب را دوباره سـازمان مـی ادراک حسی خود آثار او با ه از مسـیر  آن هم ن

ار خوانـدن  بـ هـر زدایی. درآشنایی های آشنا و عادتهای ملموس، بلكه از طریققاعده
ت جلـوه  می ـاهسـابق را کـم   معـانی  کـه  شـویم ای میتازه معانی ، متوجهاحمدیآثار 
 .(49 :1381،کائد) راندمی زمینهپس دهد و بهمی



 
مه

لنا
ص

ف
 

اي
شه

وه
پژ

بي
اد

 
ال

س
15، 

ره
ما

ش
59، 

ار
به

 
13

97
 

 

  

140 
 

 

140 

140 

 
 
 

تا رد بگی ها فاصلهکند روایت جدیدی برای کودک خلق کند و از کلیشهاحمدی سعی می
 مخاطب را مجذوب داستانهای خود کند.

 ةرجستبیكی از نویسندگان ویرجینیا ت ایالدر  1959 متولد سال مك دونالدمگان 
 بوبیتمح «دمدمی جودی» داستانهای ادبیات کودک امریكا است که با انتشار مجموعه

لایق و عمام زیادی بین کودکان به دست آورد. او در این مجموعه دنیای کودکان را با ت
شكیل شخصیتهای داستانهای دونالد را کودکان ت گذارد.شان به نمایش میینیازها

 دهند. محور و موضوع اصلی داستانهای دونالد کودک و مسائل زندگی اوست.می

 روش پژوهش  2-1
و د انةدر این پژوهش آثار کودک ای و تحلیل محتوا است.ژوهش، کتابخانهروش پ
 جلدی 12 . آثار دونالد در قالب مجموعهاست شده)احمدی و دونالد( بررسی  نویسنده
های استاندو  ، که از مهمترین آثار دونالد استانتشارات افق «جودی دمدمی» با عنوان

ده شوه سنی ب و ج نوشته شده، انتخاب که برای گرکودک احمدرضا احمدی  ةبرجست
 و سعرو»،«کبریت چوب هفت عمر» ،«آمد سفر از در باران»داستانهایی چون  است؛
، «باریدنمی دیگر باران»، «چهاردهم ماه شب»، «من بالش روی پروانه»، «باران در داماد

 .و... « بارید باران باران نوشتم»، «زدیم صدا را پرنده در بهار»، «سفر»

 پيشينة پژوهش 3-1
 دربارة ماا است؛ نگرفته صورت مستقلی پژوهش نویسنده، دو آثار تطبیقی مقایسة دربارة

ه صورت بایران و مك دونالد  نویسفانتزی احمدی، احمدرضا کودک داستانی آثار
 :شودمی اشاره آنها از برخی به که گرفته است صورت پژوهشهایی جداگانه

نظریه خواننده درون  ةبررسی دو داستان کودک از احمدرضا احمدی بر پای»مقاله  .1
 1392بهار  کهاسدی سمانه  و پیرصوفی املشیزهرا  ،پورحسامسعید  که به همت« متن
 داستان دو در نهفته خواننده»مقالة . 2 به چاپ رسیده است. ادب پژوهی لةمجدر 

 سمانه و املشی پیرصوفی، زهرا پورحسامبه وسیله سعید « احمدی احمدرضا از کودک
 ةتسلیم نشدن به وسوس»مقالة . 3. چاپ شده است ادبی نقددر مجلة  1392بهار  اسدی

 اصغرکه به وسیلة علی «داستانهای احمدرضا احمدی ةقضاوت )نگاهی به ویژگی یگان
مقالة . 4. چاپ شده است و نوجوان ادبیات کودک ةپژوهشنامدر  1386پاییز  سیدآبادی

به وسیلة  )نگاهی به کتابهای کودک و نوجوان احمدرضا احمدی( «گویی در شعرقصه»

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006522/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=12.010286&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1006522/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%86%d8%b8%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%aa%d9%86?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=12.010286&rownumber=1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/155717/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/252727/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c_%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%b4%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/198892/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/198892/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54139
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54139
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/number/54139
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/849/%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/849/%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/996179/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=8.17933&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/996179/%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%86%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=8.17933&rownumber=3
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/155717/%d8%b3%d8%b9%db%8c%d8%af_%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d9%85_%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/252727/%d8%b2%d9%87%d8%b1%d8%a7_%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%b5%d9%88%d9%81%db%8c_%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%b4%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/198892/%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87_%d8%a7%d8%b3%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/1093/%d9%86%d9%82%d8%af-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/278955/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%28%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%29?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=0.301887&rownumber=14
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/278955/%d8%aa%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85-%d9%86%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%88%d8%b3%d9%88%d8%b3%d9%87-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%88%d8%aa-%28%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%29?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=0.301887&rownumber=14
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36618/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/36618/%d8%b9%d9%84%db%8c_%d8%a7%d8%b5%d8%ba%d8%b1_%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/395/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/129011/%d9%82%d8%b5%d9%87-%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%28%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%29?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=0.22138038&rownumber=31
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. 5 به چاپ رسیده است جوانکتاب ماه کودک و نوة مجلدر  1381 اسفند کائدیشهره 
)نگاهی ساختاری به کتاب نوشتم باران، بارید اثر احمدرضا « ساختار کودکی»مقالة 

ادبیات کودک و  ةپژوهشنام در 1386پاییز  الاسلامیشیخ که به وسیلة حسین احمدی(
 نگاهی در اثر دو مقایسة /گم: بررسی و نقد»مقالة . 6. به چاپ رسیده است نوجوان

 1384نعیمی، مهرماه  زری به وسیلة« .احمدی احمدرضا کودک داستان دو مقایسة کلی
نقد و بررسی ». مقالة 7 .به چاپ رسیده است نوجوان و کودک ماه کتاب در مجلة

آشام از دهد و خاطرات یك خونداستان دو داستان جودی انجمن مخفی تشكیل می
در مجلة فلسفه  1394ته، بهار به وسیلة مریم عفتی کلا« دید برنامة فلسفه برای کودکان
  و کودک به چاپ رسیده است.

 احمدي احمدرضا داستانهاي درونماية بررسي. 2
ان یسندگهای داستانهای احمدرضا احمدی )آثار کودکانه( نسبت به دیگر نودرونمایه

ز اهایی انتخاب موضوع و درونمایهخاصی برخوردار است.  تنوعادبیات کودک از 
 خی ازای تازه برای مخاطب کودک فراهم کرده است. فهم بر، جلوهطبیعت و آفرینش

 درونمایة داستانهای احمدی برای کودک چندان آسان نیست. 
هـد؛  ای دنیای ذهنی خودش را با دنیای کودکان تطبیق دکند به گونهاحمدی سعی می

 ،ردها و معیارهای ذهن خـودش بگـذ  تواند از تابعاست که چون نمی این اما واقعیت
 کوشـد بـه کمـك تكـرار،    گـاهی مـی   احمـدی آثارش کودک محور نیست.  برخی از

ه زرگسـالان اما از آنجا که ذهنیتهـا ب  ؛زمینه و فضای اثر را برای مخاطب آسانتر کندپس
  .(69الف:  /1384)نعیمی، ابدیاست در این کار توفیق چندانی نمی

 کند، نیای کودکان نزدیكکند که ذهن و تخیل خود را به دسعی می احمدیاگرچه 
 ئةراا ةشیو رسد.گاهی دشوار به نظر میتخیل، ذهن و تصاویر بصری داستانهای او 

 كاوی وشاید چنین عاملی باعث کنج اغلب غیرمستقیم است. احمدیدر آثار  هدرونمای
. بردتلاش مخاطب در فهم درونمایه باشد؛ اما کودک چندان از این تلاش لذت نمی

 له شده است. أبرخی عناصر آثار احمدی باعث این مسنمادین بودن 

 ها براي افزايش شناخت کودکنگرش تخيلي به پديده 1-2
 ،کماننگینرگیری ابرها و باران، های طبیعی، گردش فصول، شكلاحمدی با پرداختن به پدیده

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/181941/%d8%b4%d9%87%d8%b1%d9%87_%da%a9%d8%a7%d8%a6%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/248/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/278956/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%28%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%29?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=0.20138314&rownumber=37
http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/278956/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%db%8c-%28%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%8c-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%db%8c%29?q=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C&score=0.20138314&rownumber=37
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/18339/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b4%db%8c%d8%ae_%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/18339/%d8%ad%d8%b3%db%8c%d9%86_%d8%b4%db%8c%d8%ae_%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/395/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/395/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/395/%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%af%d8%a8%db%8c%d8%a7%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/219187/%d8%b2%d8%b1%db%8c_%d9%86%d8%b9%db%8c%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/219187/%d8%b2%d8%b1%db%8c_%d9%86%d8%b9%db%8c%d9%85%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/248/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
http://www.noormags.ir/view/fa/magazine/248/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9-%d9%88-%d9%86%d9%88%d8%ac%d9%88%d8%a7%d9%86
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ی گونگچرخة آب و عناصری چون ماه، ستاره، خورشید و غیره، کودک را با هستی و چ
ه به کند. نگرشی که نویسندبانی آهنگین و شعرگونه، آشنا میزگیری آن در قالب لشك

ه کهتابی در یك شب م»ها دارد، تخیلی و از دریچة ذهن کودک است. در داستان پدیده
اده دهای طبیعت به کودک نشان گردش فصول و شناخت پدیده« شب چهاردهم ماه بود

 شود.می
 هتابی که شب چهاردهم ماه بـود و مـاه بـزرگ بـود و    در ماه فروردین در یك شب م

چرخنـد.  هایی به دور ماه مـی گرد بود، کودکان به آسمان خیره شدند و دیدند که لكه
ر یـك  های مشق نقاشی کردند. در مـاه اردیبهشـت د  ها را در کتابچهکودکان همة لكه

مان کان به آس ـشب مهتابی که شب چهاردهم ماه بود و ماه بزرگ بود و گرد بود، کود
ا در هـا ر چرخند. کودکـان همـة لكـه   هایی به دور ماه میخیره شدند و دیدند که لكه

  (.12و11الف:/1388)احمدی،های مشق نقاشی کردند کتابچه
 این یابد. دراین توصیف با جملات تكراری دربارة تمام ماههای سال ادامه می

ین به ا شوند. کودکان نسبتی میگردش سالانه، ماه و آسمان دچار تغییرات گوناگون
 کنند. تغییرات ابراز نگرانی و اندوه می

رد در ماه خرداد در یك شب مهتابی که شب چهاردهم ماه بود و ماه بزرگ بـود و گ ـ 
هی ماه هایی در سیابود، کودکان به آسمان خیره شدند و دیدند ماه تاریك است و لكه

هـای مشـق نقاشـی    ماه را درکتابچـه  گم هستند. آن شب کسوف بود. کودکان سیاهی
ه ه دور ماهایی که بکردند و فردا صبح به هم نشان دادند. کودکان از سیاهی ماه و لكه

 (.14)همان:نبود، غمگین شدند 
سرانجام در  های دور ماه،اندوه و ناامیدی کودکان از سیاهی ماه بر اثر کسوف و لكه

ه ان را بکودک در آسمان چهره و جلوة دلخواه رود و ماهماه فروردین سال بعد از بین می
 نیلوفر قایق وشکند. گلهای لادن، مریم، اطلسی، گیرد. باران شروع به باریدن میخود می

ده ود آمرویند. گویی امید و سرزندگی در فروردین ماه پس از گذشت ماهها به وجمی
چرخیدند به دور ماه می های قرمز، بنفش؛ زرد، آبی و ارغوانی که بهاست. در واقع لكه

ست گلهای شقایق، بنفشه، لادن و نیلوفر تبدیل شدند. نویسنده در یك چرخش زی
-برمی دهد. موضوعی که اوهای طبیعت را به کودک نشان میمحیطی، عناصر و پدیده

 گزیند، بسیار زیبا و نشاندهندة شور و شیدایی شاعرانة )آفرینش( اوست. 
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ای ین، چرخة ذهنـی ناصر ماه، ستاره، ابرها، فصول سال و زمگیری از عاحمدی با بهره
گیری ابرها، رنگین کمان، بـاران  دهد و نهایتا تغییرات آنها و چگونگی شكلشكل می

 و چرخة زمانی رویش گلها را با استفاده از عناصر بصـری، رنـگ و شـكل در قالـب    
 (. 25: 1389)پارسایی،دهد داستان نشان می

ب دهد تا مخاطها را موضوع داستان خود قرار میت پدیدهاحمدی شناخت ماهی
گرش وت نکودک، درک زیبا و آسانتری از جهان و دنیای پیرامون بیابد. نویسنده تفا

 کند. این نگرش متفاوتکودک را نسبت به بزرگسالان با تخیلی کودکانه بیان می
ن مه روی بالش پروان»)شناخت کودکانه( که حاصل تخیل کودکانه است در داستان 

 شود. بخوبی دیده می« خواب رفته
بین گلدان شمعدانی در بالكن خانه یك شمعدانی داشتم که گلهای سرخ داشت با ذره

د. شرا نگاه کردم. گلدان شمعدانی بزرگ شد. یك دشت پر از گلهای شمعدانی قرمز 
 از رویمردی از اسب سفید پیاده شـد. گلهـای شـمعدانی را چیـد... گـاهی هواپیمـا       

بین کرد و مرد با اسب سفید از دشت شمعدانی گذشت. ذرهدشت شمعدانی پرواز می
 اران بود.کرد و گلدان زیر بای پرواز میرا شستم. روی گل شمعدانی در بالكن پروانه

  (.9: 1392)احمدی،
بین به او، مادر راوی با دادن ذره« پروانه روی بالش من به خواب رفته»در داستان 

 خواند.ک را به بهتر دیدن، پرورش تخیل و نگرش متفاوت به هستی فرا میکود
کند؛  نگاه خواهد با دید و نگرشی تازه به پیراموننویسنده از کودک مخاطب می    

 نگاهی تخیلی و متفاوت از نگرش بزرگسالان. 
اسباب بازی بزرگ شد؛ یك ماشین آتش نشانی شد؛ حرکت کرد؛ با سرعت به سـوی  

 سوخت. مـأموران آتـش نشـانی از ماشـین پیـاده     ای رفت که در آتش میخانه مهمان
ردنـد...  کها تكیه دادند و رفتنـد آتـش را خـاموش    شدند. نردبانها را به دیوار همسایه

 .(12)همان: 

ر بیشین پبین، عناصر صحنه با تغییرات اندکی به حالت سرانجام با شسته شدن ذره
 گردند.می

 

 بهتر جهان پيرامون سشگري راهي براي درککنجکاوي و پر 2-2
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 پرسشگری و کنجكاوی کودک و توجه بزرگسالان به این کنجكاوی در جهت شناخت
گاهی  بهتر و بیشتر جهان پیرامون یكی دیگر از درونمایة داستانهای احمدی است.

د تا گیرهای آن در داستانهای احمدی رنگ فلسفی به خود میشناخت هستی و پدیده
، «فرس»انه بر برانگیختن حس کنجكاوی کودک، شناخت او را عمیقتر کند. در داستعلاو

تی ارة هسپرسد. پرسشهایی دربهای هستی سؤال میاحمدی از زبان کودک دربارة پدیده
 ها. و وجود پدیده

یـران  پسر از پدر پرسید: آیا نام شكوفه فقط شكوفه است. دیشب که باد شـكوفه را و 
ار وفه در جهان مرد؟ صبح روز اول بهار پدر بـه پسـرک گفـت: به ـ   کرد، آیا کلمة شك

لـف  ا 1392)احمدی،« آمده است. درختان شكوفه دارند. کلمة شكوفه دوباره متولد شد
 :7-15.) 

گیرد؛ های طبیعت در ذهن کودک شكل میاین سؤالات دربارة همه پدیده 
 ه سفربفر چی؟ ما فردا پسرک گفت: نام س»هایی چون سفر، گندم، باران و... پدیده

کودکانة  . کودک بر اساس کنجكاوی(21)همان: « شودرویم. کلمة سفر دوباره زنده میمی
واب یابد که بزرگسالان از جاهی آنقدر ادامه میگکند و این پرسشگری خود سؤال می

یا  ی گندمآموزد که وقتروند. کودک مخاطب در این داستان میدادن به آنها طفره می
ولد اره مترود و در زمانی دیگر دوبشود، به طور کامل از بین نمیوفه دگرگون میشك
 رسشها وپه به کند کشود. نویسنده در این داستان به مربیان و بزرگسالان یادآوری میمی

ود و تر شکنجكاوی کودکان پاسخ مناسبی بدهند تا شناخت آنها از جهان پیرامون کامل
تن با نوش» برای پاسخگویی به کنجكاوی کودکانه است.داستان مناسبترین وسیله 

تارها، این رف برابرد و در ارفتارهای مختلف کودکان را نشان دتوان میداستانهای فلسفی 
 .(27:1389)رشتچی، «دار کردذهن کودکان را به پرسش و تفكر برای یافتن پاسخ وا

 اندوه و افسردگي بر اثر تنهايي و دوري از پدر 3-2
نوشتم »ی، انتظار و دلتنگی یكی از مضمونهای داستانهای احمدی است. داستان تنهای

اش روایت انتظار طولانی یك کودک در غیاب پدر به سفر رفته« باران، باران بارید
بازیها، تنها است. وقتی پدر به سفر رفت، بهار بود. کودک در غیاب پدر به سراغ اسباب

رود. کن و یك قفس و گنجشك میمدادپاکاش یعنی جعبه مداد رنگی، سرگرمی
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شود. راوی داستان برای جبران دوری پدر، شروع به داستان از غیبت پدر آغاز می
 کند. نقاشی روی دیوار همسایه می

ی کـردم.  صبح بعد از خانه بیرون آمدم. روی دیوار همسایه با مداد آبی یك دریا نقاش
آبـی   قاشی کردن دریا بایـد ایـن همـه رنـگ    دانستم برای نمداد آبی تمام شد. اگر می

ا بکشیدم. چه خوب شد که آسمان آبی را نكشیدم. روی دیوار داشت یك دریاچه می
 (.4الف: /1384)احمدی،مداد یك کشتی کشیدم... 

ا راوی برای خروج از تنهایی خود و گنجشكی که مشخص نیست به دنیای آرزوه
ر و تأثی گ آبیکند. استفاده از رنن نقاشی میتعلق دارد یا دنیای واقعی، شروع به کشید

 خصیتروانشناختی آن )سكون، سردی و تنهایی( نیز با درونمایه همخوانی دارد. ش
ن ا در ایمه رهداستان دوری از پدرش را به اشیا و مسائل پیرامون، فرافكنی، و به نوعی 

 کند. انتظار طولانی سهیم می
 ریخت. درخت زرد زیر برگهای سـبز گـم شـد.    باد وزید و برگهای درختهای سبز را

د گنجشكها هم زیر برگهای سبز گم شدند. همسایه از صدای باد بـه کوچـه آمـد. بـا    
لاهـش  آنقدر تند بود که کلاه همسایه را با خود برد. همسـایه در کوچـه بـه دنبـال ک    

 . (20)همان:دوید. اما کلاه رفته بود.... همسایه غمگین برگشت... 
ا د؛ امکنگردد و او را از این انتظار و دلتنگی خارج میدر بر میدر پایان، پ

 شود، گویی او سالهاستپسرک دیده نمی ای در حالت و چهرةخوشحالی یا دگرگونی
حساس ااو  با این انتظار و دوری انس گرفته است و حال با بازگشت پدر تغییر در حال

 نفی ووح کودک داستان تأثیر مشود. گویی این تنهایی و انتظار در وجود و رنمی
 پایداری گذاشته است.  

دهد. شان میننیز نویسنده تنهایی و دوری پدر را « در باران از سفر آمد»در داستان 
و  شد، حوادثپسرک داستان هر روز صبح از پنجرة خانه، که رو به کوچه باز می

 کرد. میداد. مادر فقط سكوت اتفاقات روزانه را برای مادرش گزارش می
صبح روز اول پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: مادر بیا نگاه کن دریا بـا  

اند. دارند دیوارهـا و در  کشتیها پشت پنجره ما آمده است. نقاشان از کشتی پیاده شده
زنند. مادر سكوت کرد.... صبح روز دوم پسـرک پنجـره را رو   ها را رنگ آبی میخانه

و گفت: مادر بیا نگاه کن از دیشب تا صبح پشت پنجره مـا هـزاران   به کوچه باز کرد 
های صورتی رنگ است. شاعران در زیر درخت گیلاس روییده است که پر از شكوفه
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خواننــد. مــادر ســكوت کــرد و پســرک را نگــاه کــرد..  درختــان گــیلاس شــعر مــی
 (.  9-7ب : /1392)احمدی،

یز نادر کند. ما به مادرش گزارش میراوی تا روز هشتم، حوادث و اتفاقات کوچه ر
 نجره راصبح روز هشتم پسرک پ»کند. روز هشتم با بقیة روزها فرق دارد. سكوت می

ارد به در سر بآید. یك نفر که چتر سیاه رو به کوچه باز کرد و گفت: در کوچه باران می
لاف بقیة خبر  (.21)همان:« آید. مادر گفت: پدرت در باران از سفر آمدطرف خانة ما می

وی رگذشت روز هشتم در عالم واقعیت روزها، که گویی در خواب و خیال کودک می
از  گوید پدر از سفر آمد. استفادهدهد. مادر بدون درنگ در جواب پسرش میمی

قابل  فته،رنگهای مختلف آبی، قرمز، زرد، سبز، ارغوانی و سفید متناسب با روزهای ه
یط ر محته که ماهها است پدر در سفر است. رنگها و تغییتأمل است. گویی نه یك هف

اه ر سیمتناسب با رنگ مورد نظر، گویای این مسأله است. در روز هشتم شخصی با چت
نكه بارة ایما دراآید. داستان به شیوة خلاقانه و زیبا روایت شده است؛ رنگ زیر باران می

 م پیوندبه ه الم خیال و واقعیت راتواند با داستانی که گویی دو عکودک چه اندازه می
  زده است، ارتباط برقرار کند، تردید وجود دارد.

 خـواب شـباهت   به جریان سیال افسار گـسیخته اسـت؛؛ ذهنیت احمدی مقید نیست
در خود بـه   اشكال را؛ پذیر نیستشكل؛ گیردمینکه در قید هیچ چارچوبی قرار  دارد

قیـدی نـاب   گریزد تا آزادی را در بیهان اشكال مییا از جؤعالم ر؛ رساندتخریب می
 . (68ب :/1384)نعیمی، تجربه درآورد به ذهن

در پذیرد؛ اما پسرک نسبت به آمدن پدر نهایت انتظار و دوری از پدر پایان می
 شود.دهد و حتی احساس خوشحالی در او مشاهده نمیواکنشی نشان نمی

تان نهای احمدی است. این ویژگی در داستنهایی و گم شدن، ویژگی بارز داستا
 دهد. بیشتر خود را نشان می« روزی که مه بی پایان بود»

 وکوچـه   .دانسـت پسرک هیچ وقت به انتهای کوچه نرفته بود. انتهای کوچـه را نمـی  
روز  ها در مه گم بودند سكوت و مه بود و کوچه بود. پسرک بـاز تنهـا بـود. آن   خانه

خـت  کنار دریـا یـك در   .گشود دریا را در انتهای کوچه دید صبح که پسرک پنجره را
 (. 18ب: /1384)احمدی، گیلاس بود...

نویسنده در پایان به کمك گلوله نخ قرمز رنگ، کودک را از مه و گمشدگی و 
لبك را بر لب نهاد و آرام آرام نواخت. دیگر با آواز پسرک نی»آورد. تنهایی بیرون می
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شد. مه شد و کم مینواختند، مه کم میلبك با هم میار و نینواخت. سه تسه تار می
کنار »نشیند: . پایان مه، پایان تنهایی است. پیرمرد کنار پسرک می(19)همان: « تمام شد

پیرمرد یك گلولة نخ قرمز بود. پیرمرد به پسرک لبخند زد. کنار قایق یك درخت 
)همان(. پس برای رهایی « بودندگیلاس بود. پیرمرد و قایق و درخت گیلاس در برف 

آلود داستان ها و کمك دیگران بهره گرفت. کودک در فضای مهاز تنهایی باید از نشانه
 تواند فهم چندانی از درونمایه داشته باشد.ماند و نمیسردرگم می

 اندوزي(غنيمت شمردن فرصتهاي زندگي )تجربه 4-2
ر کند که قدخاطب کودک توصیه میبه م« عمر هفت چوب کبریت»احمدی در داستان 

ل ر حالحظات و فرصتهای زندگی خود را بداند؛ چرا که فرصتها یكی پس از دیگری د
وشن رکبریت ششم را »کند. گذر است. نویسنده درونمایه را به صورت مستقیم بیان می

 ناییکردم عمر کبریت کوتاه بود فقط یك لحظه بود. در آن فرصت کوتاه و در روش
ی است لحظه حساس زمان(. 7ث: /1392)احمدی،« ششم درختهای انار را پیدا کردم کبریت

 چیند.بشود و دیگر کبریتی نیست که کودک انارها را که کبریت هفتم هم خاموش می
اد اغ بکبریت هفتم را روشن کردم. عمر کبریت کوتاه بود. فقط یك لحظه بود در ب»

دیگر  ا منی خالی را کنار استخر گذاشتم؛ امآمد... در روشنایی کبریت هفتم سبدهامی
 (.8)همان: « کبریت نداشتم که انارها را بچینم...

ز ااید بدهد که این فرصتهای کوتاه، ظرفیتهای محدودی در اختیار انسان قرار می
دگی، زن وتاهدت کآنها بخوبی استفاده کرد؛ اما در نگاهی نمادین باید بدانیم که در این م

استان پذیر نیست. هیجان و تعلیق دها و آرزوها امكانبی به همة خواستهامكان دستیا
 کند.چندان نیست و کودک را به خود جلب نمی

ای از توانـد طیـف گسـترده   داستانهای احمدی سهل و ممتنـع اسـت؛ از ایـن رو مـی    
ر مخاطبــان ســنین گونــاگون را در بــر بگیــرد. وجــود فضاســازیها، تناســبها، ابهــام د 

استان دازی، ساختار روایت و تكرار ترجیعةوار برخی عناصر، گاهی فهم دپرشخصیت
 (23: 1392پور و همكاران،)حسامسازد را برای کودک دشوار می

 
 . درونماية داستانهاي احمدي1جدول شمارۀ 
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 درونمايه ارائة . شيوۀ3
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 داستانهای احمدی اغلب پنهـان و غیرمسـتقیم اسـت. مخاطـب کـودک بـرای       ةدرونمای
مـدی از  ذهنیـت اح »دارد.  متن نیـاز  مل و دوبارخوانیأدریافت مضمون داستان نیاز به ت

یـل  آیـد. تخ جایگاهی فراسوی واقعیت دارد که به فهم در می ،جنس تخیل نیست. تخیل
 «ســازد؛ امــا حرکــت در آثــار احمــدی ضداســتقرار اســتذهــن را جــایی مســتقر مــی

د خـود  به بیشترین ح« عروس و داماد»فانتزی  این حالت در داستان .(67 ب:/1384)نعیمی،
 .ده استیدر میان آثار احمدی رس

ك ی ـیه همسـا  ةدانست که در خانهای سرخ انار بود/ داماد میرختخواب انبوه از دانه
دانسـت  رود/ ماهی هم از حوض خسته شده بـود/ نمـی  نردبان است که به آسمان می

ر روان جاده شیری رسیدیم/ بر جاده شـی  میرد / به کناردر سفیدی خانه از تشنگی می
 .(8پ: /1392)احمدی، بودبود/ عروس و داماد در باغچه روئیده 

 در مـدرن  شـعر  نـوعی  عینـی  مصداق شود؛می عرضه داستان نام به که احمدی، آثار
 در او .کننـد  برقـرار  ارتبـاط  آنهـا  بـا  تواننـد نمی براحتی کودکان که کودک است ادبیات
 و رانهشـاع  مفـاهیم  اینكـه بـی  «بـود  چهاردهم مـاه  شب که مهتابی بش یك در» داستان
 دشـوار  هم بزرگسالان برای که را انتزاعی و مجرد مفاهیم کوشدمی کند، ساده را انتزاعی

 شـخص م سـطرهای  تكـرار  با متراکم و آهنگین نثری قالب در و حفظ، رسد،می نظر به
 .کند عرضه

 ردگ و بود بزرگ ماه بود، ماه چهاردهم شب که مهتابی، شب یك در فروردین ماه در
. چرخنـد مـی  مـاه  دور بـه  هـایی لكـه  کـه  دیدند و شدند خیره آسمان به کودکان بود،

 کودکـان  فـردا  صـبح . کردنـد  نقاشـی  مشـق  هایکتابچه در را هالكه آن همه کودکان
 (. 12-8 -6 :الف /1388احمدی، )دادند  نشان همدیگر به را شاننقاشی

 اصـر عن از اسـتفاده  و اسـت  شاعرانه و زیبا کند،می انتخاب احمدی که موضعی     
 مـل تأ بـه  درونمایـه  دریافـت  برای مخاطب. است کرده چندان دو را زیبایی این طبیعت

 نـوع  امـا  دهـد؛  افـزایش  را کـودک  تفكـر  قـوة  تواندمی مسأله این که دارد بیشتری نیاز
 در کـه ..( و سـفر  بـاران،  فـت، ه عـدد )نمادهـایی   و تخیل جنس احمدی، تصویرسازی

احمـدی   دیـد  زاویـة  و نگاه دهد. چونداستانها را کاهش می لذت برد،می کار به داستان
 شده اسـت.  در برخی از داستانها درونمایه به شیوة مستقیم ارائه .است بزرگسالانه اغلب

 ـ را کـودک  مخاطـب  مسـتقیم،  شـیوة  به احمدی «باران در داماد و عروس» داستان در  اب
 کند.می آشنا زناشویی زندگی آداب و مفاهیم
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. تنـد رفمـی  شـمعدان  و آینـه  خرید برای سفید چتر دو با باران زیر در داماد و عروس
 .رفتنـد مـی  عـروس  لبـاس  خریـد  برای سفید چتر دو با باران زیر در داماد و عروس
. رفتنـد مـی  سـفید  فـرش  خریـد  بـرای  سـفید  چتر دو با باران زیر در داماد و عروس
 ...درفتن ـمـی  صـندلی  و مبل خرید برای سفید چتر دو با باران زیر در داماد و عروس

  (.3: ت/1392احمدی،)
مـاد  داستان با تكرار جملات یكسان دربارة خرید لوازم زندگی و رفتن عـروس و دا 

عـروس   در این داستان علاوه بر سفیدبختی و خوشبختی رسد.به خانة خود به پایان می
ه این ککند دل و همانند شدن و اشتراک روش و منش را در ازدواج بیان میو داماد، هم

راسـم  مامر برای مخاطب بزرگسال قابل تأملتر است تا مخاطب کودک؛ اما کودک نیز بـا  
کـودک و   شود. در واقع این مفاهیم اغلب بین دنیایازدواج و آداب و رسوم آن آشنا می

   بزرگسال مشترک است.
 احمدي داستانهاي در درونمايه ارائة يوۀش .2 شمارۀ جدول

درونمایه  درونمایه نام داستان
 آشکار

درونمایه 
 پنهان

درونمایه 
 مبهم

ارائه 
درونمایه 

 در آغاز

ارائه 
درونمایه 
 در میانه

ارائه 
درونمایه 
 در پایان

درباران از 
 سفر آمد

دوري و انتظار 
باعث افسردگي و 

 شودتنهايي مي

 *    * 

عمر هفت 
 کبريت چوب

قدر فرصتها و 
لحظات زندگي را 

 بيشتر بدانيم

*     * 

عروس و 
 داماد در باران

ازدواج باعص 
افزايش همدلي و 

 محبت مي شود

*    *  

پروانه 
 روي بالش من

بزرگنمايي پديده 
ها ميزان شناخت 

کودک را افزايش مي 
 دهد

 *    * 

شب 
 مهتابي که ...

نگرش تخيلي به 
پديده ها، شناخت 

ودک را افزايش مي ک
 دهد.

 *   *  

باران ديگر 
 باريدنمي

باران بيرنگي 
باعث رفع تفاوت و 

باعث سرزندگي 

 *    * 
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 شود.مي
کنجکاوي و  سفر

پرسشگري راهي براي 
 درک بهتر جهان پيرامون 

 *    * 

مرا چشم 
 آبي صدا ...

دستيابي به 
 آرزوها دشوار نيست

*     * 

در بهار 
پرنده را صدا 

 ديمز

همدلي باعث رفع 
 شودتنهايي مي

*     * 

نوشتم 
باران باران 

 باريد

تنهايي و دوري 
از پدر آثار بدي در 
 زندگي کودک دارد. 

 *    * 

اسب و 
 سيب و بهار

بازگشت پدر 
باعث رفع دلتنگي و 

 شود.انتظار مي

 *   *  

روزي که 
 پايان بودمه بي

ها استفاده از نشانه
ث و کمک ديگران باع

رهايي از سرگرداني 
 شودمي

 *    * 

 
 (کودک) مخاطب ويژگي با درونمايه تناسب. 4

یكی از مسائل مهم و قابل توجه برای ورود به حوزة ادبیات کودک، توجه به ویژگیهای 
روحی و روانی، توانایی درک و دریافت، نیازها و دنیای کودک است. نویسـندة ادبیـات   

نظر علمی )روانشناسی( خـوب بشناسـد؛ موضـوعی کـه      کودک باید مخاطب خود را از
اغلب نویسندگان کـودک از آن غافلنـد. شـناخت ویژگـی روانـی، اجتمـاعی و عـاطفی        

کند اثری متناسب با نیازهای مخاطب خـویش خلـق کنـد.    کودک، به نویسنده کمك می
 12تـا   9)کودکـان  و ج )سالهای آغـاز دبسـتان(   داستانهای احمدی اغلب برای گروه سنی ب 

در نـوعی  سـال   12تـا   9های روانشناسی، کودک است. بر اساس یافته نوشته شده سـال( 
برد و ممكـن اسـت بـا آموزگـار یـا پـدر و مـادر خـود         فشار روحی و روانی به سر می

 برخورد پیدا کند و همچنین آنها در پی استقلال و فاصله گرفتن از بزرگسـالان هسـتند؛  
در تفكـر و   ایـن اسـتقلال   حل مسـائل را بیابـد.  د راهنخواهو می هستند کـنجكاو و پویا

با  کودک کند.پیروی می بزرگترها کمتر از طوری که د؛شومشخص می آنهاسخن گـفتن 
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 نگـری و تــفكر  د. آیـندهشوو به درک بعضی از مفاهیم توانا مـی ،مفاهیم تجریدی آشنا
 (.13: 1380)ر.ک حافظی، شودمشاهده میاو انتقادی نیز در 

دودی درواقع داستانهای احمدی بیشتر دربارة کودکان است تا برای کودک. او تا ح ـ
رائـه  برای مخاطب همه چیز را از زاویة ذهن خویش و با تخیلی فراتر از ذهـن کـودک ا  

کند. چیزهایی که کودک باید بداند با تعلیق و هیجانی کم از سوی نویسـنده روایـت   می
ز ااحمدی با توجه بـه طـرح پرسشـهای گونـاگون     « سفر»ستانشود؛ برای مثال در دامی

دک هـا و انتقـال ایـن مفهـوم بـه کـو      سوی کودک به دنبال تبیین هستی و چیستی پدیده
 است.  

. امده استپسرک از پدر پرسید: آیا نام باران فقط باران است؟ مدتها است که باران نی
اران بتان پدر به پسرک گفت: آیا کلمة باران در جهان مرده است؟ صبح روز اول زمس

در پرسـید:  شود. پسرک از پبارد. درختان شكوفه دارند کلمة باران دوباره متولد میمی
ز بـین  آیا نام گندم فقط گندم است؟ اگر گندم سبز نشود، آیا کلمة گنـدم در جهـان ا  

 (. 15-7الف : /1392)احمدی،« رود؟می
کنـد؛ موضـوعی   تان انتخـاب مـی  احمدی موضوع مهم و قابل توجهی را بـرای داس ـ 

هـا و جهـان همـواره بـرای     فلسفی و پرسش برانگیز. شناخت هستی و چیسـتی پدیـده  
برانگیز بوده است و بزرگسالان برای تبیین موضوع و تفهیم کودک در ایـن  کودک سؤال

وی وگوی بین پدر و پسر برای ارضای حـس کنجكـا  اند. گفتمسأله چندان موفق نبوده
ست. داستان بدون هیچ هیجان یا کنشی خاص به صـورت گـزارش از   مخاطب کودک ا

کودکانه  شود. البته ایجاد فرصت و فراهم کردن زمینة بیان پرسشسوی نویسنده بیان می
  و نقش این پرسش در تربیت و ارتقای ذهن و زبان کودک قابل تحسین است.

یـزان  جمله )پـدر( م اگرچه احمدی با حذف فاعل « در باران از سفر آمد»در داستان 
و در ادهد، کودک در داستان، نقش زیادی نـدارد.  کنجكاوی و حس تعلیق را افزایش می

 ـانتظار آمدن پدر، روزهای هفته را یكی پس از دیگری طی، و حوادث هـر روز را   رای ب
 کند تا اینكه روز جمعـه در بـاران، شخصـی بـا    مادرش گزارش، و مادر هم سكوت می

ران گوید پـدرت در بـا  شكند و میآید. مادر سكوت خود را میمیچتری به سوی خانه 
 از سفر آمد. 

صبح روز چهارم پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: مادر بیا نگاه کن، یك 
نوازنـد.  مزرعه گندم پشت پنجره ما روییده است. نوازندگان در مزرعه گندم، ساز می

ا کردم. مادر سكوت کرد و پسرک را نگـاه  دیشب یك بادکنك زرد رنگ را در باد ره
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کرد.... صبح روز پنجم، پسرک پنجره را رو به کوچه باز کرد و گفت: مـادر بیـا نگـاه    
اند و هزاران طوطی سـبز مـرا   کن. هزاران طاووس در کوچه، بالهای خود را باز کرده

 .(7و 20ب: /1392)احمدی،زنند. مادر سكوت کرد صدا می
اسـت و   هـا دشـوار بـوده   ر یا انتظار آمدن آنها همیشه برای بچـه دوری از پدر یا ماد

ر بـرای  دهند؛ اما در این داستان، انتظار آمـدن پـد  واکنش خاصی نسبت  به آن نشان می
ر دکودک چندان مورد توجه نیست. هیجان، تنش و نگرانی و یا حتی شوق دیـدار پـدر   

. یژگـی کـودک متناسـب نیسـت    شود. درونمایة داستان بـا روحیـه و و  داستان دیده نمی
 کودک، دنیایی سراسر شور و نشاط و هیجان دارد. کودک در ایـن داسـتان هـیچ حسـی    

نسبت به آمدن پدر ندارد و در طـول هفـت روز هفتـه، ایـن حـس انتظـار و دلواپسـی        
باط بـا  شود. احمدرضا احمدی بر پردازش شخصیتها برای برقراری ارتکودکانه دیده نمی

کند. او از دریچة ذهن خود بـه طبیعـت و عناصـر پیرامـونش     ی نمیمخاطب خود تأکید
ابل کند؛ تصویری که گاهی برای کودک چندان قنگرد و برای کودک تصویرسازی میمی

 ، احمـدی قصـد دارد سـیر و سـفر سـلوک     «کبوتر سفید و آینـه »فهم نیست. در داستان 
جو در برد و با شوق جستمانندی را شكل دهد و دختری را از فضای بستة خانه بیرون ب

ای ماننـد کبـوتر   شناسـانه، پرنـده  هستی دوباره به خانه برگردانـد. در ایـن سـفر هسـتی    
 ختر در این سفر و شناخت هستی. دشود برای حضور ای میانگیزه

وی رفت که به دریا رسید. کبوتر سفید ررفت. میدخترک چشم به آسمان داشت. می
ر قایق دیگری شد و پـارو زنـان بـه سـوی کبـوتر      یك قایق نشسته بود. دخترک سوا

رک رفت. کبوتر از صدای پاروهای قایق دخترک پرواز کرد و در آسمان گم شد. دخت
 ـ    ری در کف قایق یك پر آبی پیدا کرد که از رنگ آبی دریا آبی شـده بـود. دختـرک پ

 ب :/1388)احمـدی ،  خواسـت سفید و پری آبی در دست داشت اما کبوتر سفید را می
8.) 

دختر در هر مرحله یكی از پرهای کبوتر را که به رنگ معینی درآمده است به دست 
آورد. تعداد پرها هفت تا است. رنگ پرها و پیدا کردن آنها در هر مرحله قابل تأویل می

هـر کـدام از پرهـای    »است. یادآور هفت وادی عرفان است و کشف و شهودی عارفانه. 
از هفت وادی عرفان و نشانگر حصول و غایت عرفـانی   کبوتر نشان و تمثیل یك وادی

ــر اســت    ــاکی و معصــومیت روح خــود دخت ــی از پ ــم تمثیل ــفید ه ــوتر س « اســت. کب
شود، بلكه بـه  کودک نه تنها برای دریافت درونمایه دچار مشكل می(.  27: 1389)پارسایی،
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برساختة ذهن و  تأمل و تلاش زیادی برای تأویل و تفسیر نمادها نیاز دارد؛ نمادهایی که
 تخیل بزرگسال است تا کودک.

 دونالد مک داستانهاي درونماية بررسي. 5
از  آن در دنیـایی کـه   ؛زندگی و دنیای کودکـان اسـت   دربارةداستانهای دونالد  ةدرونمای

، «جودی دمدمی»چند جلدی  ةنفوذ و دخالت بزرگترها خبری نیست. دونالد در مجموع
ردگی زند. او توانسـته اسـت گسـت   ا برای کودکان رقم میانگیزی رةلحظات شاد و هیجان

، تاس ـعوامل و فشارهای جدیـد بیـرون از خانـه     مـعرض در دنیای کودک را زمانی که
 ـ . موضوع داستانهای دونالد بیشتر بخوبی نشان دهد ل او بـا  دربارة زندگی کـودک و تقاب

   بزرگسالان و دنیای آنها است.
 تانهاي دونالد. درونماية داس3جدول شمارۀ 
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 هادرونمايه بسامد و تنوع 1-5
 ،در کـودک  مـاجراجویی تقویـت حـس   مسائلی چون  دربارةداستانهای دونالد  ةدرونمای

و  زمین ةنجات کر و حفظ محیط زیستاهمیت خطرپذیری، ، کنجكاویافزایش قدرت 
 کدر کـود  خودباوری و اعتماد به نفـس افزایش قدرت ساختن آینده،  ترغیب کودک به

   جزء رمانهای سریالی است. «جودی دمدمی» ةست. مجموعا
ر معینـی هـر بـار در موقعیتهـای گونـاگون و د      شخصیترمانهای سریالی که در آنها 

ب و گیـرا  برای کودکان بسیار جـذا  تواندمی و شوندای ظاهر میرابطه با حوادث تازه
نبـال  دداستانی را  ةشدباشد. کودک، همواره شخصیتهای کارتونی، فانتزیك و شـناخته

اش در کتـاب بعـدی چگونـه    مورد علاقه شخصیتکه بداند  کنجكاو استکند و می
 کنـد یآورد و سرگرمش مخنداند و یا به هیجان میرا می او شود و چطوریظاهر می

  .(35 :1387،میرغیاثی)
   شود.جودی دیده می ةدر مجموع ویژگیها این

 و پرورش کودکش مهم آموزش توجه به نق 1-1-5
فردی  مقولة آموزش، تعیلم و تربیت در داستانهای دونالد ویژگیهای خاص و منحصر به
یـران  ادارد که با نظام آموزشی در کشورهای دیگر)ایران(کمی متفاوت است. در مدارس 

شود که در نوع خـود مهـم و   ها صرف مسألة آموزش و کسب دانش میبیشتر وقت بچه
انـد  تور کنار مسائل آموزشی، نشاط، شادی، لذت و سـرگرمی مـی  تأثیرگذار است؛ اما د

   سودمند باشد و مسائل آموزشی را بهتر انتقال دهد.
والـدین   کنند.ها میبچهآموزشی ة انـرژی و وقـت خود را صرف جنببیشتر  ،مدارس

شـناختی و  دامنـه  نیز تقریبا همـان انـدازه وقـت و انـرژی خـود را صـرف گسـترش       
آنها تا حـدود زیــادی    با امروز ودک ما همکادبیات  کنند.می خود رزندانف اطلاعاتی

 .(5الف: /1384)نعیمی،و از مقولة لذت و شادی غافل شده است  هـمراستا شـده
ی نیـز  در داستانهای دونالد، علاوه بر مسائل تربیتی و آموزشی بـه تفـریح و سـرگرم   

ی تـلاش کـرده اسـت تـا فضـا      «دمیدم ـ جـودی »مجموعة در دونالد  توجه شده است.
 فضایی که کودک در کنار آموزش به تفـریح، لـذت و سـرگرمی   را خلق کند؛  ایمدرسه

 بپردازد. 
آقای تاد گفت: ما امروز درس جدیدی دربارة بدن انسان داریم. از فرق سر تـا نـوک   
 پا. جسیكا گفت: قرار است طناب بـزنیم و ضـربان قلبمـان را انـدازه بگیـریم. راکـی      
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هایمـان یـاد بگیـریم.    بازی کنیم تا یـك چیزهـایی دربـارة ماهیچـه    « تویستر»گفت: و 
ای آلیسون هم گفت: و شعری دربارة استخوانها بخوانیم... آقای تاد آهنگ شاد و بامزه

شد: اون استخون پـا بـه اون اسـتخون قـوزک     را یادشان داد که این طوری شروع می
  (.27-26الف: 1392)دونالد،« وصله..

جودی و دوسـتانش بـرای یـادگیری اعضـای بـدن انسـان بـه بـازی و شـعرخوانی          
پردازند. ایجاد فضایی شاد و مهیج برای آموزش، یكی از مسائلی است کـه نویسـنده   می

 کند.  به آن اشاره، و به صورت غیرمستقیم به والدین و مربیان نیز آن را توصیه می

 اهميت نجات کرۀ زمين براي زندگي 2-1-5
 ک بـه و ترغیب کود حفظ محیط زیستاهمیت های دیگر داستانهای دونالد، درونمایه زا

« دده ـجودی دنیا را نجـات مـی  »در داستان  سالم نگهداشتن محیط زندگی است. دونالد
نـد.  کرا برای کودکـان بیـان   کوشد تا اهمیت حـفظ مـحیط زیـست می تخیلیدر قالبی 
... اشـاره   و زبالـه  ، افـزایش اب طــبیعت یهای کمنهجنگلها، گوبه خطر نابودی  نویسنده

ر دتوانـد بـه زمــین کمـك کنـد و      چگونه مـی  که دهدمی کند و به مخاطب آموزشمی
   .زیـستی دنیای پیرامون خویش مؤثر باشد وضعبهبود 

ك مامان گفت: این هم ناهارت. جودی گفت: مامان چرا توی پاکت گذاشـتید؟ اسـتین  
فهمی برای درست کـردن پاکـت، درختهـا را    ه؟ جودی گفت: نمیگفت: اشكالش چی

 امروز بـا  کنند. منکنند. درختها سایه دارند، آنها گرم شدن زمین را کنترل میقطع می
روم مدرسه تا در مصرف سوخت صـرفهةجویی و هـوا را کمتـر آلـوده     دوچرخه می

 (. 56ب: 1392)دونالد،کنم.. 
 هایشـان را تفكیـك کننـد و   خواهـد تـا زبالـه   هـا مـی  جودی حتی در مدرسه از بچه

سـنده  مدادشان را کمتر بتراشند تا درختان کمتری برای درست کردن آن قطع شـود. نوی 
ألة مس ـ« جـودی »داند. دونالد از طریق شخصیت حفاظت از کرة زمین را وظیفة همه می

 خواهد تا در حفظ آن کوشا باشند.کند و از همه میمحیط زیست را مطرح می

 نگري(ذيرش مسئوليتهاي بزرگ )آيندهآماده کردن کودک براي پ 3-1-5
کند، توجه به آینـدة کـودک و   هایی که دونالد در داستانهایش مطرح مییكی از درونمایه

سازی در آماده کردن او برای پذیرش مسئولیتهای خطیر دورة بزرگسالی است. این زمینه
نویسنده از دوران « شودجودی دکتر می»داستان  شود. درتمام داستانهای دونالد دیده می
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کودکی و بر اساس کنجكاوی و علاقة کودک به علم پزشـكی، زمینـه را بـرای پـذیرش     
 کند.امور و مسئولیتهای بزرگ فراهم می

و  والدین، مربیان و مسئولان نظام تعلیم و تربیـت همیشـه نسـبت بـه آینـدة کـودک      
لاقـه و  ستند. اغلب والدین بدون در نظر گرفتن عانتخاب مسیر زندگی او دچار تردید ه

نـد. در  ککنند تا مسـیر و هـدف دلخـواه آنهـا را انتخـاب      استعداد کودک، او را وادار می
حرفـه   داستانهای دونالد، کودک بدون دخالت دیگران و بر اساس علاقه و انگیزة خـود، 

انگیز داسـتان  و هیجانکند. دونالد در قالب حوادث شاد یا مسیر زندگیش را انتخاب می
رد. ای از توانمنـدی، علایـق و دنیـای کودکـان را بـه نمـایش بگـذا       توانسته است گوشه

راوان ف ـشخصیت اصلی داستانها، دوست دارد در آینده دکتر شود. او با اشتیاق « جودی»
ن دکتر، زروز دکتری، روزی بود که جودی باید مثل اولین »کند. خود را دکتر معرفی می

پوشید و یك عمل جراحی واقعی انجام دهـد. او لبـاس دکتـریش را پوشـید و     می لباس
 جـودی  (.98الـف:  /1392)دونالد،« گوشیش را به گردن انداخت و شروع به جراحی کرد...

پـردازی قـوی و مناسـب    تواند با مخاطب کودک ارتباط برقرار کند. شخصیتبخوبی می
احتـی بـا او همزادپنـداری کنـد.     باعث شده است مخاطب کودک بر« جودی»شخصیت 

اسـتعداد و   شود که کودک،انگیز، محرکی میارهای هیجانکنگری جودی در قالب آینده
 ریزی کند. جودی بـه دنبـال  علایق خود را شناسایی و برای آینده و رسیدن به آن برنامه

کشف داروهای گیاهی و درمـان بیماریهـای غیرقابـل درمـان در آینـده نزدیـك اسـت.        
خواهم دی گفت: شاید یك دارویی لای این دندانهای سبز بامزه قایم شده باشد. میجو»

« کـنم  روی گیاهانی مثل این مطالعه کنم و داروی بیماریهای غیر قابل درمـان را کشـف  
 ـاین اعتماد به نفس و خودباوری باعث می (.64ب: /1392)دونالد، ده بـه  شود کودک در آین

درسـه هـم   دا کند. این مسأله نه تنها در خانـه بلكـه در م  خواهد آسانتر دست پیآنچه می
عداد و دهـد کـه بتوانـد اسـت    شود. فضای مدرسه نیز این امكان را به جودی میدنبال می

 خودباوریش را نشان دهد.

 درونمايه ةارائ ۀ. شيو6
ل شـماره  . در جدواست ارائه شده غیرمستقیمبه شیوه  داستانهای دونالد ةدرونمایاغلب 

 درونمایه مشخص شده است. ةارائ ةیوش 4
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 دونالد داستانهاي درونماية ارائة شيوۀ .4 شمارۀ جدول

 

 کودک مخاطب با درونمايه . تناسب 7
هایش کند دنیای او را در داسـتان شناسد و سعی میشخصیت کودک را بخوبی می ،دونالد

   است. شده منتشر« ج» برای گروه سنی جودی دمدمی ةبه نمایش بگذارد. مجموع
 کــودک در  -اجتمـاعی اریــكسون   رشـد روانـی   ةبراساس نظری -سنی ةدر این دور

ای بـرای کسـب شـهرت و کسـب لـذت      مدرسه، عمدتا به عنوان وسـیله  و در مـنزل
آموزد. علاوه بـر ایـن   مد بودن را میا، کـار کردن و کارتـكلیفدادن  حاصل از انجام

دار )بـه جـای   بــازیهای قــاعده   و توانـایی  قیاسی لاستدلا کودک در ةتواناییهای تاز
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و اصلاح مهارتهایی منجـر مــی   بازیهای تصادفی( در خانه و مدرسه، هر دو به رشد
 (.  4 :1391)پارسایی، گرددشود کـه در ساختن چیزها آشكار می

 آموزش معطوف بهسرگرمي  و بازي 1-7
 ـ وموضـوع   دهـی شكل برای دککو علاقة مورد سرگرمیهای وبازی  از استفاده  ردازشپ

 کـه  کنـد مـی  اظهـار  و داندمی کودک تفكر  را بازی پیاژه». دارد زیادی اهمیت درونمایه
 «خیـزد برمـی  «محـض  لـذت » از و «اسـت  آن خود در هـدفش کـه است فعالیتی»بازی 

را بـرای   دونالـد  داسـتانهای  کـه  عنصری اسـت  . لذت و سرگرمی(217: 1382خسرونژاد،)
 در دونالــد .(تعلــیم و آمــوزش درکنــار ســرگرمی و لــذت) کنــداطــب جــذاب مــیمخ

 اننش ـ بخـوبی  را آمـوزش  و سرگرمی و بازی تلفیق« ماجرا پر تابستان و جودی»داستان
 و شـاد  موقعیتی خلق دنبال به تابستان تعطیلات از مناسب استفادة برای جودی دهد.می

 ترسـناک  و انگیـز هیجان کارهای گیردیم تصمیم دوستانش با جودی. است انگیزهیجان
   .انگیزهیجان و شاد رقابتی مسابقه؛ یك قالب در آنهم دهند، انجام

 شـجاعانه  و انگیـز هیجان کارهای مسابقة یك بیایید. عزیز راکی و ایمی: گفت جودی
 و جـانی هی کارهـای  انجام دادن. است برنده بگیرد امتیاز صد که نفری اولین. بگذاریم
 ؟چیـه  شـجاعانه  کـار  اولـین  خـب : پریـد  پایین و بالا خوشحالی از فرانك.. .ترسناک
 فرانـك  صـورت  جلـوی  رفـت می راه بندبازی طناب روی که را راکی عكس جودی

 . (58: پ1392دونالد،)داد  تكان
داسـتانهای  » .اسـت  لـذت  و سـرگرمی  و بـازی  از سرشار دونالد داستانهای مجموعه

ان توان نوشت کـه در آن، کودکـان در کـار ســروسام    بسیاری می ةکنندجذاب و سرگرم
قه در مسـاب  دادن بـه یاران هم گروهند تا به ابراز و سنجش شایستگیها و تواناییهای خود

« انـد اده شـده گروه کودکانی بپردازند که برای بازی یا رقابتهای تـحصیلی آمـ ـبا  یا بازی
 .(26 :1380)حافظی،

 (انديشينسل)کودک  نگري درتقويت آينده 2-7
 حوادث قالب در دونالد. است مهمی مسألة کودک توانمندیهای و علایق آینده، به توجه
 .بگـذارد  نمـایش  بـه  را کودکـان  از دنیـای  ایگوشـه  توانست داستان انگیزهیجان و شاد

کنـد.  گیرد و از کودکی خود را آماده مـی کودک داستانهای دونالد برای آینده تصمیم می
 عمل یك و پوشیدمی لباس دکتر، زن اولین مثل باید جودی که بود روزی دکتری، روز»

 و انداخت گردن به را گوشیش و پوشید را دکتریش لباس او. دهد انجام واقعی جراحی
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 کـودک  مخاطب با تواندمی بخوبی جودی(. 98: الف1392دونالد،)« ..کرد جراحی به شروع
 شـود مـی  کودکـان باعـث   ویژگی با تناسبم و قوی پردازیشخصیت. کند برقرار ارتباط

 .  کند پنداری همزاد او با براحتی مخاطب

 ...(و شادي شيطنت،)کودکي  دوران انعکاس 3-7
 وانمـود  همین برای برود و مدرسه به ندارد دوست دلگیر روز یك در جودی شخصیت

   :است مریض که کندمی
 كـان ام! اُریـون  :گفـت  تینكاس. گرفتم اُریون راستی راستی. است اُریون: گفت جودی
ن ویروسـهای اُریـو   از یكـی  شاید: گفت مامان؟ جودی نه مگه زدی واکسن تو نداره
 مدرسه خواهدنمی نفردلش یك امروز انگار: گفت مامان. شده بدنم وارد جوری یك

 . (20الف: /1390دونالد،)برود 
 ـ مـزاج  دمـدمی  حوصلگی،بی کودکان، هایدغدغه و هاخواسته دونالد م انجـا  ودن،ب

 نمـایش  افتـد، می اتفاق کودکان دنیای در که را باورنكردنی و انگیزشگفت کارهای دادن
 بلیتن و حوصلگیبی احساس و خودداری، کارها برخی انجام از کودکان گاهی. دهدمی
 اردنـد  دوست نیز جودی باشند. در حال بازی و تفریح  همیشه دارند دوست و کنندمی

 تعطـیلات  خواسـت نمـی  دلـش  جـودی »برود:  مدرسه به و شود تمام تابستان تعطیلات
 روز ناولـی : بلند گفـت  صدای با مامان ...کند حفظ را کلمات هجی و شود تمام تابستان
 روی را بـالش  و هـا ملافـه  زیـر  شـد  جـیم  واشكیی جودی بپوش. لباس بجنب! مدرسه
 ـ رفتن حوصله کودکان مواقع بعضی. (19 :همان)« ...گذاشت سرش انجـام   یـا  مدرسـه  هب
 دیـده  کودکـان  بیشـتر  در نسـبی  صـورت  بـه  ویژگی این. ندارند را درسی تكالیف دادن
 .شودمی

 عتماد به نفسخودباوري و ا 4-7
ردن ک ـ ارشاد و حتی( مادر پدرو) متقاعد کردن بزرگترها توانایی که است کودکی جودی

  آنها را دارد.
 دامـس آ و آرایشی لوازم و بكارند قهوه جایش به تا کنندمی قطع را درخت عالمه یك

 لنـد ب صـدای  بـا  پلـه  از مامـان . دهیم نجاتش باید. ماست خانه زمین کرة. کنند تولید
 من :گفت بابا. کنمنمی آرایش امروز کند،می خوشحالت من نكردن آرایش اگر: گفت

 (. 56و55 ب:/1392دونالد،) ..خورممی قهوه فنجان، نصف هم
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 رةک ـ نجـات  و زیسـت  محیط حفظ به را آموزاندانش هم شیآموز محیط در جودی
 بینـد یم ـ خـود  در را زیاد نفس به اعتماد و خودباوری این درواقع. کندمی ترغیب زمین

 جـودی  شخصـیت  بـا  براحتـی  نیـز  مخاطب کودک. بزند بزرگی دست کار به بتواند که
 ،قــت د کنجكاوی، .شودمی نهادینه او درون در نفس عزت این و کندمی پنداری همزاد
 دهنـدة تشـكیل  عناصـر  مـاجراجویی  و هیجـان  بـا  همراه کوشش پشتكار، تعقل، و تفكر

شـود. او  دیده مـی  کمتر در داستانهای احمدی چنین ویژگیهاییاست.  دونالد داستانهای
ا در ام ـ ؛نـدارد  نقشـی  کودک در حوادث داسـتان  کهکند مسائل را برای کودکان بیان می

ــرار دارد. شخصــیت اصــلی   داســتانهای دونا ــد، کــودک در مرکــز حــوادث داســتان ق ل
 ایـن  محـور  حـول  داستان حوادث که است سومی کلاس دختربچة یك جودی، داستان

 ،بابـا  جـودی،  بـرادر  و اسـتینك  داسـتان  فرعی شخصیتهای دیگر. دهدمی رخ شخصیت
رده است کـه  ای رقم خو، آقای تاد، راکی و فرانك هستند. حوادث داستان به گونهمامان

پردازی شده و باورپذیر و قابـل درک بـرای   شخصیتهای کودک داستان بخوبی شخصیت
 کند.ای که کودک با آن همزاد پنداری میمخاطب کودک است به گونه

 گيري. نتيجه8
نها به کودک متفاوت است. کودک در آداستانهای احمدی و دونالد و نگرش  ةدرونمای

داستانهای دارد.  را در داستانکمترین نقش  ثار دونالد،نسبت به آ داستانهای احمدی
دونالد کودک و دنیای آنان را ها و نیازهای اوست. دونالد دربارة زندگی کودک، خواسته

. دارد تناسب بیشتری زندگی کودک با مین سبب داستانهایشه شناسد. بهبخوبی می
دن کودک برای پذیرش آماده کرمسائلی چون  دربارةداستانهای دونالد  ةدرونمای

 ، خطرپذیریدر پیشرفت کودک کنجكاوی و ماجراجوییلیتهای زندگی، نقش مهم ومسئ
اندیشی، ، نسلکودک ةآینداهمیت و توجه به ، کودک برای مقابله با مشكلات زندگی

داستانهای  ةاما درونمای ؛است افزایش تجربة کودک بر اثر جهانگردی و سفر به دنیا
بر اثر نگرش تخیلی و  هاپدیده بهتر شناخت ،در زندگی کودک نهاییت ، تأثیراتاحمدی

و..  ی سادهازدواجکودکانه، قدر فرصتهای زندگی را بهتر دانستن، همدلی و عشق در 
اما  ؛است. تنوع درونمایه در داستانهای احمدی نسبت به داستانهای دونالد بیشتر است

گی روحی و روانی کودک در کودک محوری و تناسب داستانها با شخصیت و ویژ
 کوشش پشتكار، تعقل، و تفكر ،دقـت کنجكاوی،داستانهای دونالد چشمگیرتر است. 
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 که درحالی است؛ دونالد داستانهای دهندةتشكیل عناصر ماجراجویی، و هیجان با همراه
 و چیستی و چگونگی آنها .(..و  مه باران، برف، پرنده، مهتاب، درخت،)طبیعت  عناصر

 در کودک. داده است اختصاص خود به احمدی داستانهای در را بسامد ترینبیش
 خطای یا اشتباه و بایستد بزرگترها مقابل در که دارد را توانایی این دونالد داستانهای

 خواهدمی که طوری به دارد زیادی نفس به اعتماد و خودباوری کند؛ گوشزد را آنان
 حوادث در چندانی نقش و تحرک کودک، احمدی، داستانهای در اما دهد؛ نجات را دنیا

 احمدی کودک؛ برای تا است کودکان دربارة بیشتر احمدی داستانهای درواقع. ندارد
 ارائه کودک ذهن از فراتر تخیلی با و خویش ذهن زاویة از را چیز همه مخاطب برای
 نویسنده یسو از هیجانی یا تعلیق هیچ بدون بداند، باید کودک که چیزهایی. کندمی

بررسی تطبیقی درونمایة داستانهای دو نویسنده نوع نگرش دو فرهنگ  .شودمی روایت
دهد. دونالد اغلب مسائل دربارة کودک و زندگی او مطرح متفاوت به کودک را نشان می

کند کودکی را کند و درواقع اگرچه فرهنگی متفاوت با کشور ایران دارد، سعی میمی
کشد که در همة جهان ای باشد؛ یعنی کودکی را به تصویر میطقهنشان دهد که فرا من

 ای از آن یافت.توان نمونهمی
 ویژگی نای. است غیرمستقیم اغلب نویسنده دو داستانهای در درونمایه ارائة شیوة

 نمادهای از داستانهایش در احمدی چون. است چشمگیرتر احمدی داستانهای در
 احمدی انهایداست پایان. کندمی استفاده.. و باد یب،س هفت، عدد آب، چون گوناگونی

 خوش ایانیپ اغلب و باز دونالد داستانهای پایان که حالی در دارد؛ خنثی حالت و بسته
 احمدی، یداستانها برخلاف دونالد داستانهای اصلی شخصیت. دارد انگیزهیجان و

 نداریپ همزاد دلیل نهمی به کند ومی ایفا داستان نقش مهمی در و کودک است اغلب
 برای کودک در نگیزها ایجاد نگری،آینده و اندیشینسل. است قویتر کودک مخاطب با

خصیت اگرچه ش .است دونالد داستانهای ویژگی مهمترین زندگی، در گیریتصمیم
د ز خوااصلی داستانهای احمدی نیز کودک است، این کودک، رفتار و حرکات کودکانه 

 دهد.نشان نمی

 نوشت: پي
1. MeganMcDonald 
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A comparative Study of Themes in the Stories 

of AhmadReza Ahmadi and Megan McDonald 

 
Sajad Najafi Behzadi. 

Jahangir Safari. PH.D. 
Seyyed Kazem Mosavi. PH.D. 

Maseoud Forozande.PH.D. 
Abstract 

Review and compare writers of children's stories Theme comparative 
and world literature plays an important role in understanding the 
child's position in the world and attitude towards children's authors. 
The aim of this study was to evaluate the comparative Theme author 
of children's stories both Iran and the world (Ahmad Reza Ahmadi 
and Megan McDonald to review practices Theme fit with a children's 
audience and author’s attitude towards children. Donald theme stories 
on issues like the curiosity and the increasing amount of information 
about your child and encouraging children to protect the environment 
and so on. Ahmadi could be to include the theme stories, questioning 
the way for a better understanding of the world. Depression and 
sadness caused by loneliness and its impact on children's audience. 
Seizing opportunities and moments. Children's stories Donald self-
esteem and confidence so that could save the world, but the child in 
the stories Ahmadi, compared to children stories Donald, self-esteem 
are less and less adventurous and curious . 

Keywords: Theme, story, children, Ahmad Reza Ahmadi, McDonald's. 
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A Comparative Study of the Language and Literary 
Style of Versions of Kalila and Demna by Nasrallah 

Monshi and Va’ez Kashefi 
 

Homan Nazemiyan. PH.D. 

Hosein shamsabadi. PH.D. 
Elahe Sattari. 

Abstract 
 

Kalila and Demna is one of the invaluable works of the Persian 
literature. As a result, numerous translations and adaptations have 
been made of this work. Nasrallah Monshi, a 12-century translator, 
rendered the work from Arabic to Persian. Mulla Hossein Va’ez 
Kashefi, a writer in the Safavid period, provided an adaptation of 
Kalila and Demna which is similar to the original work in its entirety 
and themes but is different in some other respects. 

However, given the fact that he adopted a paraphrasing approach, 
from linguistic and literary points of view, this version is a free 
adaptation of Nasrallah Monshi’s Kalila and Demna. Rather than 
adhering to the original work, it has followed the writing and technical 
rules of the Safavid literary period in India, adopting the literary style 
of that era. Drawing on the abovementioned textual changes, this 
study aimed at discussing Nasrallah Monshi’s translation and 
Kashefi’s adaptation of Kalila and Demna from a comparative critical 
point of view using a descriptive-analytical method. The results 
indicate that, in his adaptation, Va’ez Kashefi has not adhered to 
Monshi’s style and, given the peculiarities of the language and the 
literary style of the Safavid period, has created a different work. 
Moreover, his free style of writing has distinguished his work from 
Monshi’s Kalila and Demna. 

 
Keywords :Kalila and Demna, Anwar Soheili, Nasallah Monshi, Va’ez 

Kashefi, language and literary style. 
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Dream Interpretation writings (khabnameh) as a 
literary Genre 

 
  

Mokhtar Komaily. PH.D. 

   
Abstract  

 
Literary genres in Persian literature are divided into three Epic, Lyric, 
and Didactic types. Each of these main types includes sub-branches; 
the didactic genre has several sub-genres, one of which is the genre of 
the dream interpretation (Dictionary of Dream). The issue of the 
present paper is whether Persian dream interpretation can be 
considered as a sub-genre and why. The results of the research show 
that Persian dictionaries due to: subject, plurality, variety, and literary 
characteristics are a genre. Independently written dream interpretation 
(Dictionary of Dream) have the most characteristics of the didactic 
genre, but the abilities that come from other genres are epic and lyric, 
the theme and features of these genres can be found in them. The 
genre of dream interpretation (Dictionary of Dream) is rooted deep in 
history and myth, but it can be said sacred texts: Torah and the Quran 
are the most important origins. 

 
Key words : G 
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Verb Construction in Persian Language 
 

Gholamhosein Gholamhoseinzadeh. PH.D.   
Maysaa Jabr. 

Najme Dorri. PH.D. 
Zahra Abbasi. PH.D. 

 

Abstract 
 

In the Persian language grammar resources, there are disagreements 
about the matters such as construction of verb from infinitive or 
infinitive from verb, dividing the verbs into regular and regular verbs, 
the number of past morphemes, and originality of phonemes "t" or "d" 
at the end of the present stems; and even sometimes there are 
"negligence" in the categorization of causative, prayer and imperative 
verbs as the regular or irregular verbs.  In this article, the views of the 
syntax authors are criticized through studying the grammar books and 
articles, and after concluding in each case, a relatively new 
classification of the construction of the verb is presented under the 
new titles as follows: "1. Regular verbs;    2. pseudo-regular verbs; 3. 
Irregular verbs; 3. multi-root verbs". Other major results are as 
follows: the past stem is constructed during the initial construction of 
the present; and infinitive is constructed from the past tense of the 
verb, but after the emergence of infinitive, the stems are usually 
recited and recalled on the basis of the infinitive. Out of the last two 
phonemes of the past stem, the originality is with the phoneme “t” and 
frequency prevalence is with the phoneme “d”.  Today, there are eight 
past morphemes in Persian language:  -d, -ad, -id, -t, -st, -est, -ist, -oft, 
Regular verbs include pseudo-verbs, causatives, prayers and 
imperatives, and a few other delicate points.  

 
Keywords: Grammar, Persian language, verb, word making, review. 
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The study of the structure of the preface of the 
Masnavi until the seventh centry A.H 

 
Zahra Riyahi Zamin. PH.D.  

Leila Amiri.  

Abstract 
 

The preface is the beginning of communication and contact between 
the creator and the audience of a text and the writer or poet in this 
encounter expresses his personality and presence before the reader’s 
thought. 

This research seeks to elucidate the preface of the Masnavi by 
analyzing – descriptive qualitative research methodology and the 
method of studying the text. 

The results show that the structure of the coherent prepositions is 
combination of worship , praise and exhortation , and repeat this 
triangular interconnected structure has turned it into a macro modle of 
the standard for all Persian Masnavi’s that have preface ,which finds 
controversy from the early Masnavi to the next , but the components 
of this pattern are influenced by thr political , social , and the religious 
era of the epic , lyrics and mysticism of theme of Masnavi , the 
prevailing taste of time , and the attitude and personality of Masnavi 
sara is fluctuating. 

More over , the lack of prefaces in some of the Masnavies is 
questionable , there are other   proverbial prefaces and some of them 
have coded startups. 

 
Key words: structure of the preface of the Masnavi, lack of preface, 

with preface, special preface, exhortational preface, 
proverbial prefaces . 
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Studying Narrative structure in “one thousand and 
one year” by Shahriar Mandanipour using Maria 

Nikolajeva theory 
 

Atefeh Jamali. PH.D. 
Hossein Ghorbani. 

 
Abstract 

 
Fiction works with children and adolescent audiences, such as adult’s 
Fiction works, have special Aesthetics  and specific  narrative  
Standard. Mariya Nikolajeva  has been working on exploring narrative 
theories based on Fictional element  such as Plot, characterization, 
Voice and Point of View and Narration time  to  Recognizing and 
explaining the Aesthetic of  literature of  children and adolescents. In 
this article, based on the Nikolajeva’s   narratology  theory of children 
and adolescents , we analyze  one of the selected works of the child 
and adolescence, one Thousand and one Year Written by Shahriyar 
Mondanipour, to find out which structure Narrative as it is used in 
childhood and teenage storytelling literature .Which different  
Elements and narrative Techniques was used by  The Writer of 
children and  adolescent  to write special story for special audiences. 
Mondanipour,by using   episodic plot with open End, creating 
fantastic characters with fantasy actions, using an adult narrator to 
guide the characters of the story, and using special techniques of 
narrative Time, try  to distinguish narrative stories from children and 
adolescents And adults. He, along with saying the  deep concepts 
adapted to the mental world of children and adolescent, has tried to 
express  an ontological issues for adult audiences to  pleasure of 
reading the text.                                                                                    

Key words: Shahriar Mandanipour, one thousand and one year, 
narratology, Maria Nikolajeva. 
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